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   دوم چاپمقدمه 
   در دوران معاصر Bرسالت حضرت عبدالعظیم

جهان معاصر، جهانی است که وجود تکنولوژی و توسعه علوم و سیر اطلاعات در آن 
یابی به دانش   گذشته ربوده و امکانات رفاهی بشر با دستگوی سبقت را نسبت به همه اعصار

های  نوین رو به فزونی است، و انسان معاصر، انسانی مدرن و متفاوت از نظر فکری با انسان
های اجتماعی و  های سریع و مؤثر، شبکه باشد، وفور امکانات، درمان های گذشته می دوران

آل برای بشر بوجود  ای ایده ت هم داده تا جامعهای همه و همه دست به دس ارتباطات ماهواره
قدرت فکری بشر به حدی افزون شده که رقابت در تسخیر فضا و کشف کائنات در . آورد

یابی به آن با هم به رقابتی تنگاتنگ را تجربه  دستور کار وی قرار گرفته و ملل مختلف در دست
  . کنند می

، که بدون تکنولوژی قادر به زیستن نیست، انسان معاصر انسانی وابسته به تکنولوژیست
انسانی مواجه با وفور اطلاعات از سراسر گیتی، شرق و غرب عالم را به اندک زمانی طی 

  . کند کند با کلیک بر یک شاسی اطلاعات را از سراسر عالم جمع آوری می می
برای اندیشه های جدیدی را  یابی به قوانین و اسرار عالم دروازه توسعه دانش بشر و دست

هایی بس سترگ و  تواند فلسفه ها می بشر گشوده که بشر با استعانت از این نگرش و تجربه
های ارزشمندی که در دوران معاصر در  با نگاهی به کتاب. هایی بس بلند داشته باشد اندیشه
ا شکوه مکانیک آماری ی. تواند دلیل این مدعی باشد های مختلف علوم نگاشته شده می زمینه

ریاضیات مدرن، عظمت مکانیک کوانتومی و شاهکار نسبیت از جمله این دستاوردهای 
  . که با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. عظیم بشری در دوره معاصر است

های معاصر است، که هیچ چیز را بدون برهانی  تیزهوشی و ابتکار از خصائص انسان
ًو شاید این ایده به ذهن آید که آیا واقعا . کند ره میپذیرد و به مسائل موشکافانه نظا قاطع نمی

باشد؟ اگر موجودی طبیعی است  انسان یک موجود طبیعی است؟ یا موجودی فوق طبیعی می
چرا همواره در سدد است با استعانت از نیروی عقل خود طبیعت را به کار گیرد و از مجرایی 

ی غذای خود بدنش طوری طراحی نشده که ًمثلا برا. غیر طبیعی به نیازهای خود پاسخ گوید
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هایی طبخ کند تا قابل  ًصرفا با مواد طبیعی خام بتواند تغذیه کند لاجرم باید غذا را با روش
و یا در تهیۀ مسکن از مصالح طبیعیت در راستای ساختن سرپناه کمک گیرد و . استفاده باشد

ی جهت تهیه پارچه و لباس کمک را بسازد، و از مواد طبیعها  ها و آسمان خراش آپارتمان
بگیرد و آن را بسازد یعنی انسان موجودی است فوق طبیعی که با مصنوعات خود زنده است نه 
با طبیعت صرف چون حیوانات، همین نشان از این واقعیت دارد که ما در مواجه به انسان با 

اجه هستیم که از یک حیوان طبیعی پیشرفته سر و کار نداریم بلکه با موجودی فرامادی مو
و تکنولوژی محصول چنین خصوصیت . طبیعت بکر به سوی مصنوعات خود گریزان است

این خصوصیت در نهاد او گذاشته شده که از طبیعت در جهت منافع . شود وی محسوب می
و در جهت . و جهان را تسخیر خود سازد. کشی کند و آنچه نیاز دارد از آن بیافریند خود بهره

  .  از آن استفاده نمایدحیات معقول
ها و  انسان موجودی معقول است که برای رسیدن به یک حیات معقول به همۀ دانش

انسان در هستی هدفی جز . ها ببرد ها نیاز دارد تا بتواند در این راستا از آن بهره تکنولوژی
  . حیات معقول ندارد

مکانات غیر قابل اما علی رغم این توسعه و شکوه تکنولوژی و علم خاصه، وجود ا
های روحی  توصیف و سیر اطلاعات و گسترش دانش آیا به واقع بشر معاصر را از دام گرفتاری

و روانی و جسمانی نجات داده و راه سعادت بشر را هموار نموده است؟ و مدینۀ فاضله به 
  ارمغان آورده است؟

 از لحاظ تکنولوژی گرچه. کنیم که نه چنین نیست با نگاهی به مردمان جهان مشاهده می
ای کرده ولی در سیر اخلاقی و اعوجاجات روحی سرگردانیش بیشتر  پیشرفت قابل ملاحظه

ها عامل زیاد شدن  ها و پرستش توتم ها و کشتارهای جمعی، نژادپرستی شده، و وفور جنگ
ها آن هم از نوع مدرن،  گری ها و وحشی های روانی، روحی و شیوع افسردگی، قساوت بیماری

های اینترنتی، انتشار اخبار کذب برای لجن مال کردن رقیب، فساد و  ها و دزدی لاهبرداریک
ها هه  که بخواهد کسی از جایی خارج و به جایی وارد شود این فحشای اینترنتی بدون این

  . نشان از این دارد تکنولوژی کمک چندانی در رسیدن انسان به حیات معقول نکرده است
ده که وی را در دستیابی به نیازهای مادیش یاری کند اما در رسیدن به بلکه منجر بدان ش

بایست  های دیگری غیر از تکنولوژی لازم است که می حیات معقول مشخص است که جنبه
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ها به تجاوزات و  کشی هدایتگر این تکنولوژی باشد و هدایتگر انسان که دامنه این بهره
ای دیگر را  ای در جهت منافع خود عده ر نشود که عدهها منج های متقابل بین انسان کشی بهره

های خود کنند و بشریت را در آرمان رسیدن به حیات  خواهی قربانی خودکامگی و زیاده
برای . دهد معقول ناکام سازند و آن بعد اخلاق است که بعد دیگر انسان معقول را تشکیل می

خلاق توجه به بعد والای انسان که توجه رسیدن انسان به حیات معقول علاوه بر تکنولوژی و ا
دهد منحصر  همان طور که طبیعت انسان نشان می. به بینهایت است نیز از ضروریات است

برد و علی رغم تمام رفاهی که دارد باز  شدنش در طبیعت وی را به سوی افسردگی پیش می
و با . و انفس باشدًنهایت دارد که دائما در سیر آفاق  هم افسرده است چون بشر روحی بی

های  ها به او پناه برد و انیس او در حوادث و ترس بینهایتی مقتدر مرتبط باشد که در دشواری
. های اخلاقی باشد در سایه او به آینده امیدوار و پویا و خرسند و پایبند به ارزش. روزگار باشد

اودی و فنا او را در اعماق این در فطرت انسان نهفته که ازلی و ابدی باشد چرا که یاد مرگ و ن
این مزین شدن به اخلاق حمیده و اتصال به منبع لم یزلی نیز از . سازد ها غرق می افسردگی

که در عرف جامعه به مجموعه قوانین و اخلاقیات وابسته . لوازم رسیدن به حیات معقول است
  . گویند نهایت را دین می به یک ذات مقتدر و بی

اما دین چیست؟ . باشد زم در جهت رسیدن به حیات معقول میپس لا جرم دین شرط لا
ای از بایدها و نبایدها که از  قاعده و قانون است در جهت کنترل امیال و شهوات و مجموعه

اشاره . شود سوی پروردگار انسان برای رسیدن به حیات معقول در اختیار انسان قرار داده می
دسترسی ندارد ولیکن در جهت حیات معقول لازم به عوالم غیبی که انسان با حواس بدان 

است که از آن باخبر باشد مثل مسألۀ سرنوشت انسان پس از مرگ و رسیدگی به اعمال انسان 
و برای گسسته نشدن پیوند بین مادیات و معنویات به . و حساب و کتاب روز قیامت و امثال آن

البته معرفی دین درست که شرط . ازدپرد ها می معرفی منادیانی چون پیامبران و اوصیای آن
ها و موجب اعتلای  ها و تنش لازم برای رسیدن به حیات معقول است مانع از بهره برداری

انسانیت که البته با منافع فردی و اجتماعی عدهای هم در تعارض است کسانی دوست دارند 
ها دین را در  د پس آندار را از این مسأله باز میها  به میل شهوی خود عمل کنند و دین آن

شوند و به انکار آن به طرقی  بینند دشمن آشکار دین می تعارض آشکار با امیال خود می
  . ها در تعارض است ورزند البته فقط آن جنبه که با امیال آن مبادرت می



  ظمیهخصائص الع  12

 

بینند پس لاجرم  ای می ای یا منطقه ها بر قومی یا طایفه ای دین را معارض تسلط آن و عده
که جامعه به  ها بسی بهتر است از این برای آنفرادی لاابالی و غیرمتعهد و غیرمعتقد بودن ا

حیات معقول خود نزدیک شود پس به پاشیدن بذرهای شبهات و اختلافات قومی و دینی و 
پردازند چرا که جوامعی بدور از معرفت و بینش و بصیرت و متعصب و  مذهبی در جامعه می

ت که از روی عقل و قاعده به مسائلی اعتقاد دارند چون با بادی جاهل بهتر از جوامعی اس
ها هستند و دین خشک و جامد و متعصب را  آیند و دستاویز امیال آن روند و با بادی می می

  . کنند جانبه می برداری همه کنند و از آن بهره چون افیونی به ملت تزریق می
، دغل بازان و سیاسان آب دین را به دوران معاصر به علت دوری از سرچشمه های معنوی

در راستای منافع خود هستند ها  سیاستمداران که در پی چپاول ملت. اند آلود کرده شدت گل
تفرقه انداختن و حکومت کردن و ربودن را پیشه کار خود ساخته و با دستاویز کردن قومیتها 

افکنی پرداخته و ملتها را به جان  ها به اختلاف ها نژادها و اگر نتوانستند اختلاف مذهب طایفه
اندازند تا خود از محیطی امن مستفیض شده و شروع به چپاول دوشیدن سایر  هم می

ها را هم همان  ها و درگیری و عامل این خشونت. های درگیر جنگ و خونریزی کنند ملت
خ از که خود آتش بیار معرکه هستند و طول تاری کنند فارغ از آن مذهب و دین معرفی می

های جهانی اول و  جنگ. آلود است ها که نه رنگ دینی دارد و نه مذهبی خون های آن جنگ
  . هاست های گسترده در طول تاریخ رهین منش دد منشانه آن دوم و کشتارها و قتلعام

اند دست به  کردند برای جبران این نقیصه که به وجود آورده ها که دین را طرد می همان
زنند ادیانی که آن باید و نبایدها را برای مقابله  های نوظهور می د و عرفانهای جدی ساخت دین

هایشان را  ها را در دست اندازی و چپاول با شهوات و امیالشان را نداشته باشد و جلوی آن
دانند و از سویی  های بیهوده می نگیرد و از طرفی عباداتی چون نماز را دولا و راست شدن

کنند تا به اصطلاح انرژی دریافت کنند و یا مرضی  ن یوگا و ری کی میمبادرت به حرکاتی چو
های  جهت اتصال به خداوند را نه آنچه خود او از راه ادیان گفته بلکه از راه. را شفا دهند

گیری و  و جنپرستی  دهند یا جامعه را به طرف شیطان خودساخته در بین جامعه ترویج می
های بشر افزوده و از حیات  و مع الاسف به محنت. ندده خرافات عجیب و غریب سوق می

های وحشتناک انسان  در این دریای پرتلاطم و گرداب. گیرند معقول فاصلۀ مضاعف می
معاصر به کدامین ریسمان چنگ زند، آشفته و سرگشته و سرگردان در این ظلمتکده که سره از 
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های هولناک به  تاریک و پر از چاهراهه قابل تشخیص نیست در این مسیر  ناسره و راه از بی
دهد و او را به  ها را تشخیص می شناسد پرتگاه گردد که مسیر را می دنبال دست آشنایی می

  سلامت به مقصد رساند کجاست آن کوکب هدایت و مشعل فروزان کجاست آن دست آشنا؟
 و مردم را خداوند سبحان در طول تاریخ به عناوین مختلف این اعلام هدی را معرفی کرده

ها هدایت کرده هر کس وارد سفینه شد نجات یافت والا غرق شد و به  به سوی سفینه آن
  . هلاکت نزدیک شد

از جمله این سفینه های نجات و اعلام هدی که مردم معرفی شده حضرت 
 است که پیشوایان راستین زیارت وی را توصیه کرده و اعتقاداتش را تأیید کرده Bعبدالعظیم

  . اند اده از علمش را توصیه نمودهو استف
و گمشدگان . گری در عمق ایران اسلامی در اهتزاز است بارگاه او چون پرچم هدایت

 که سفیر Bرسالت حضرت عبدالعظیم. خواند دریای شبهات معاصر را به سوی خود فرا می
بعد از  Bامام زمانش در زمان خود بود نه منحصر به زمان خود بلکه به گواهی امام هادی

رسالتی بس بزرگ در دوران معاصر که همان اسوه حسنه و . وفاتش نیز جاری و ساری است
الگوی شیعیان معاصر است که با کاووش در سیرتش و غور در مکارم اخلاق و عقایدش 

. و راه وی را مسیر خود در جهت رسیدن به حیات معقول قرار دهند. شیعه واقعی را بشناسند
) ره(ه احترام و تاسی از مرحوم آیت الله شیخ جواد مجتهد شاه عبدالعظیمی ما این کتاب را ب

دار و تولیت آستان  ـ جد اعلای مادری مؤلف ـ خزانه» خصائص العظیمیه«مؤلف کتاب 
 در دوران مظفر الدین شاه مزین به همان نام کرده و این کتاب Bمقدس حضرت عبدالعظیم

یادش گرامی . داریم  به شیخ جواد منسوب میBرضارا به نام نامی حضرت علی بن موسی ال
ای از  ای از دوستان به شمه و قبل از پرداختن به اصل کتاب به توصیۀ عده. و راهش پر رهرو باد

ها که خاک را به  پردازیم تا بلکه آن  و کرامات حضرتش میBزندگانی حضرت عبدالعظیم
  . نظر کیمیا کنند باشد که گوشه چشمی به ما کنند

  السلام علی عباد الله الصالحین و
  ١٤٣٨ ـ رمضان المبارک ٤ رمهدی دانشیا





 

 

  

   عبدالعظیم حسنیBمعرفی حضرت
های بزرگ علمی، عملی و جهادی است که تاکنون آن گونه که شایسته  یکی از شخصیت

  .است، شناخته نشده است

  تبار . یک
 و خاندان وحی 6خدا با چهار واسطه، به سبط اکبر پیامبر Bتبار حضرت عبدالعظیم

احمد بنعلی نجاشی ـ که یکی از ارکان علم رجال است ـ، دربارۀ نسب آن بزرگوار . رسد می
ای  کردند، در جیب لباس وی نوشته هنگامی که جنازۀ او را برای غسل برهنه می: نویسد می

الله بن من ابوالقاسم، عبدالعظیم بن عبد: یافت شد که در آن، نسبش، این گونه ذکر شده بود
بر اساس این ] ٢[.علی بن حسن بن زید بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب هستم

، پنج نفر واسطه وجود Bنسخه از رجال النجاشی، در نسب ایشان، میان وی و امام حسن
ـ یعنی جد سوم ایشان ـ و امام » زید«، میان ]٣[های معتبر این کتاب دارد؛ لیکن در نسخه

 به ترتیب، Bبنا بر این، نیاکان حضرت عبدالعظیم. طه نیست، شخ دیگری واسBحسن
  : اند از عبارت

  عبدالله بن علی . ١
دختر عقبة بن » فاطمه«نام داشت و مادرش، » عبدالله«، Bپدر حضرت عبدالعظیم

متولد شد و چون قبل از تولدش، » حسن بن زید«عبدالله، در زمان حیاتجدش ] ٤[.قیس بود
  ]٥[. درگذشت، جدش کفالت او را به عهده گرفتدر زندان» علی«پدرش 

بر جای ماند که یکی از ایشان ] ٦[از عبدالله، به نقلی، پنج پسر و به نقلی، نه پسر
  .  بوده استBحضرت عبدالعظیم

  علی بن حسن. ٢
ّنام جد اول حضرت عبدالعظیم

B ،»وی همراه . است] ٧[»سدید«و لقب او » علی
ی دیگری از سادات حسینی، در دوران خلافت منصور بر پسرعمویش عبدالله محض و گروه
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ّضد عباسیان قیام کرد او پس . جمعی از آنان و از جمله وی، دستگیر و به بغداد منتقل شدند. ّ
  ]٨.[از مدتی در زندان وفات یافت

  حسن بن زید . ٣
ّجد دوم حضرت عبدالعظیم ّ

B ،»وی تنها فرزند پسر زید بود که از . نام داشت» حسن
َهاشم، به بخشش، کرم، سخاوت و  رفته، و در بین بنی رگان عصر خودش به شمار میبز َ

ّوی از سوی منصور عباسی به ولایت مدینه گمارده . خدمت به محرومان، شهرت داشته است

 ق، در ١٦٨و در سال ] ٩[شد؛ ولی پس از مدتی، مورد خشم او قرار گرفتو به زندان افتاد
  ]١٠[.هشتاد سالگی از دنیا رفت

   Bزید فرزند امام حسن. ٤
ّجد سوم حضرت عبدالعظیم ّ

Bزید فرزند بزرگ امام حسن مجتبی ،Bایشان .  است
ّ وسلم بوده و به جلالت قدرف کرامت طبع، عزت نفس و کثرت 6متولی اوقاف پیامبر خدا

  و مردم از هر سو برای برخورداریاند شاعران، او را ستوده. نیکوکاری، توصیف گردیده است
] ١٢[وی در یکصدسالگی، چشم از جهان فرو بست] ١١[.اند آورده از فضلش به وی روی می

  ]١٣[.در چند منزلی مدینه دفن گردید» حاجز«ّو در محلی به نام 
دهد که این   نشان میBنگاهی گذرا به زندگی نامه نیاکان و خاندان حضرت عبدالعظیم

  :اند خاندان، دارای دو ویژگی برجسته بوده
ای که  ّمباره و پیکار بر ضد ستم و سلطۀ استکباری حاکم به جامعۀ اسلامی، به گونه: اول

ّ در زندان از دنیا رفت و ایشان پدر خود را ندید، و جد ایشان نیز Bپدر حضرت عبدالعظیم

  . ّمدتی در زندان به سر برد
ّکرامت طبع، عزت نفس و خدمت به محرومان، ملقب شدن عبدالعظیم به ح: دوم ضرت ّ

  ]١٤[.ریشه در این ویژگی خانوادگی این بزرگوار دارد» ّالسید الکریم«

  تاریخ تولد و وفات . دو
اما در برخی از ] ١٥[ مشخص نیست؛Bتاریخ دقیق تولد و وفات حضرت عبدالعظیم

  :منابع متأخر، این گونه آمده است
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 روز پنج شنبه چهارم اش ابوالقاسم و ابوالفتح نیز بوده، در حضرت شاه عبدالعظیم که کنیه
 یزدگردی، در زمان هارون ١٥٨ تیر ماه ٢٥ هجری قمری، مطابق ١٧٣ماه ربیع الاخر سنه 

ّالرشید در مدینه در خانۀ جدش حضرت امام حسن مجتبی
B و پس از مدت ...  متولد شده

 هجری ٢٥٢ّ سال و شش ماه و یازده روز قمری عمر، در روز آدینه پانزدهم شوال سنۀ ٧٩
ّ یزدگردی، در زمان المعتز بالله عباسی به سرای ٢٣٥، مطابق سیزدهم مهرماه قدیم سنه قمری

  ]١٦[.آخرت رحلت نمود
َهمچنین در برخی از منابع متأخر از کتب نزهة الأبرار سید موسی برزنجی و مناقب العترة 

احمد بن محمد بن فهد حلی و تاریخ نور الدین محمد السمهودی نقل شده که ولادت 
 ق، در مدینه و وفاتش در ١٧٣ پنج شنبه چهارم ربیع الثانی سال Bضرت عبدالعظیمح

  ]١٧[. ق، بوده است٢٥٢پانزدهم شوال 
ّگفتنی است با توجه به این که در منابع کهن و معتبر، تاریخ تولد و وفات ایشان ذکر نشده 

اعتبارند؛ لیکن در ها فاقد  های پیش گفته، شناخته شده نیستند، این گزارش و منابع گزارش
، از هشام بن حکم روایت نقل شده Bکتاب شریف الکافی، از حضرت عبدالعظیم

و مظنون، این ] ١٩[. ق، یا پیش از آن است١٩٩تاریخ وفات هشام بن حکم، سال ] ١٨[.است
بنا بر .  هنگام نقل روایت، کمتر از بیست سال نداشته استBاست که حضرت عبدالعظیم

  ]٢٠[. ق، یا پیش از آن باشد١٨٠ باید سال ّاین، تولد ایشان
، B که ثواب زیارت قبر حضرت عبدالعظیمBهمچنین بر اساس روایتی از امام هادی

 B دانسته شده، باید بگوییم که او در دوران امام هادیBهمانند زیارت مرقد سید الشهداء
 تا ٢٢٠ایشان از سال و پیش از شهادت ایشان از دنیا رفته است و از آن جا که دوران امامت 

  .  ق، اتفاق افتاده است٢٥٤ پیش از سال B ق بوده، وفات حضرت عبدالعظیم٢٥٤
 در سال Bبنا بر این، هر چند بر پایۀ قراین یاد شده، احتمال تولد حضرت عبدالعظیم

 ق، منطقی و معقول است، با این حال، اثبات آن نیاز به ٢٥٢ ق، و وفات ایشان در سال ١٧٣
  . تبر داردمنبع مع

از سوی دیگر با عنایت به این که به هر دلیل، چهارم ربیع الثانی، به عنوان تاریخ تولد 
 و پانزدهم شوال، به عنوان تاریخ وفات ایشان شهرت یافته، Bحضرت عبدالعظیم

بزرگداشت یاد آن حضرت و تجلیل از مقام معنوی آن بزرگوار در روزهای یاد شده، 
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  ]٢١[.نیکوست
 شورای انقلاب فرهنگی، چهارم ربیع ٢٦/٥/١٣٨٩ مورخ ٦٢٨ت که در جلسۀ گفتنی اس

جهت درج در تقویم رسمی کشور به » Bروز ولادت حضرت عبدالعظیم«الثانی، به عنوان 
  .  به آستان مقدس آن حضرت ابلاغ گردید١٨/٧/١٣٨٩تصویب رسید و در تاریخ 

  درک محضر امامان . سه
 گذشت، ایشان دوران B وفات حضرت عبدالعظیمبر اساس آنچه در تاریخ تولد و
 تا امام عسکری را درک کرده B  ـ یعنی امام کاظمBحیات پنج امام از امامان اهل بیت

ها سخنی نقل کرده  ها هم رسیده و یا از آن است؛ اما بدان معنا نیست که به محضر همۀ آن
  . است

 را B و امام هادیBوادآنچه قطعی و مسلم است، این است که ایشان محضر امام ج
نامه  ها در این حکمت ها احادیث فراوانی نقل کرده که بخشی از آن درک نموده و از آن

همچنین اگر به روایت کتاب الاختصاص منسوب به شیخ مفید اعتماد کنیم، . اند آمده
 را نیز درک کرده و از ایشان روایت نموده B محضر امام رضاBحضرت عبدالعظیم

  ] ٢٢[.است
 از Bهای رجال الطوسی، حضرت عبدالعظیم فتنی است که طبق برخی از نسخهگ

و در کتاب شرعة التسمیة میرداماد نیز آمده که ایشان ] ٢٣[اصحاب امام عسکری شمرده
لیکن روایتی از آن امام، از طریق ایشان ] ٢٤[ را نیز درک کرده است؛Bمحضر امام عسکری

  . به ما نرسیده است

   عظمت علمی. چهار
 کافی است که بدانیم امام معصوم، Bبرای اثبات عظمت علمی حضرت عبدالعظیم

شان، به ایشان ارجاع  های اعتقادی و عملی مردم را برای حل مشکلات دینی و یافتن پرسش
  . داده است

در ] ٢٥[ نوشته،Bای در شرح حال حضرت عبدالعظیم صاحب بن عباد در رساله
: گفت اب رویانی، روایت کرد که شنیدم ابو حماد رازی میاو تر: توصیف علمی ایشان آورده
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 در سامرا رسیدم و مسائلی از حلال و حرام از ایشان پرسیدم، امام به Bخدمت امام هادی
  : های من پاسخ داد و هنگامی که خواستم از ایشان خداحافظی کنم به من فرمود پرسش

ِاشکلش علشیک شیء من امر دین! ّیا أبا حماد ِ ِ ٌ َ َ َ ّک فسل عنه عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی َ ِ َ ََ ِ
َ َ ََ

ِ
َ ُ َ

َواقرئه منی السلام َّ ِّ َ ُ
ِ.  

ات برای تو مشکل شد، از  هنگامی که چیزی از امور دینی در منطقه! ای ابو حماد
  ]٢٦[.عبدالعظیم بن عبدالله حسنی بپرس و سلام مرا به او برسان

 در عصر خود، مجتهد Bعظیمدهد که حضرت عبدال این تعبیر، به روشنی نشان می
توانسته   در اختیار داشته، میEتوانمندی بوده که بر اساس اصول و قواعدی که از اهل بیت

های مختلف اعتقادی و عملی، استخراج کند و به  های اسلام ناب را در زمینه دیدگاه
  . های مردم پاسخ گوید پرسش

 نبوده است، بلکه از E بیتبنا بر این، ایشان تنها یک محدث و راوی احادیث اهل
علمای بزرگ خاندان رسالت بوده که پس از معصومان، توان پاسخگویی به مسائل علمی را 

  ]٢٧[. قرار گرفته استBاش مورد تأیید و تصدیق امام هادی داشته و توانمندی علمی

  تألیفات . پنج
ده ـ، از تألیف ش» مؤلفان شیعه«مرحوم نجاشی در کتاب رجال خود ـ که با موضوع 

 را به وی نسبت داده B نام برده و کتاب خطب امیر المؤمنینBحضرت عبدالعظیم حسنی
  ] ٢٨[.است

چه بسا سید رضی رحمه الله در تدوین نهج البلاغه از این کتاب استفاده کرده باشد و این 
نجاشی در پایان شرح حال حضرت ! کتاب از مصادر اصلی نهج البلاغه باشد

 خودش را به روایات ایشان، از طریق استادش ابن نوح، به حضرت ، سندBعبدالعظیم
  ]٢٩[.رساند عبدالعظیم می

ّشیخ طوسی نیز در کتاب الفهرست خود ـ که موضوع آن، معرفی مؤلفان و مصنفان شیعه  ّ

سپس سند خودش را به . »له کتاب«: گوید برد و می است ـ از حضرت عبدالعظیم نام می
 نقل حدیث Bرساند که او از حضرت عبدالعظیم رقی میاحمد بن ابی عبدالله ب

  ]٣٠[.کند می
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له کتاب یسمسه کتاب «: ، عبارتBصاحب بن عباد نیز در احوال حضرت عبدالعظیم
  ]٣١[.را آورده است» یوم و لیله

  عظمت معنوی . شش
 برابری فضیلت Bترین نشانه عظمت معنوی و مقامات باطنی حضرت عبدالعظیم مهم

  .  استBآن بزرگوار، با فضیلت زیارت سید الشهداءزیارت مزار 
شیخ المحدثین، صدوق، از محمد بن یحیی عطار ـ که یکی از اهالی ری است ـ این 

حسین : گفتم» کجا بودی؟«:  رسیدم، ایشان فرمودBخدمت امام هادی: گونه نقل کرده که
عبد العظیم عندکم، ّأما انك لوزرت قبر «:  فرمودB را زیارت کردم، امام هادیBبن علی

ّلکنت کمن زار الحسین بن علي علیه السلام ّ.«]٣٢[  
 را در شهر خودتان زیارت کنی، مانند کسی هستی که Bبدان که اگر قبر عبدالعظیم

  .  را زیارت کرده باشدBحسین بن علی
: ، باید موضوعاتBبرای توضیح این روایت و تبیین عظمت معنوی حضرت عبدالعظیم

 و مقصود از برابری زیارت حضرت عبدالعظیم با زیارت امام Bمام حسینفضیلت زیارت ا
  .  و حکمت آن، بررسی گردندBحسین

یارت امام حسین) الف    Bفضیلت ز
، فضایل، آثار و برکات فراوانی برای زیارت امام )علیهم السلام(در احادیث اهل بیت 

تگان، دعای اهل بیت آمرزیده شدن گناهان، دعای فرش:  بیان شده است، مانندBحسین
طولانی شدن عمر، افزوده شدن روزی، زدوده شدن اندوه، شادی دل، تبدیل ) علیهم السلام(

  . ها، تبدیل شدن شقاوت به سعادت، و برخورداری از حق شفاعت ها به خوبی شدن بدی
 بیشتر از حج و حتی Bهمچنین در شماری از احادیث، فضیلت زیارت امام حسین

  ]٣٣[.ادیث، ثواب آن، بیش از هزار حج و هزار عمره استطبق برخی از اح

یارت سید الشهداء) ب یارت عبدالعظیم با ز    Bمقصود از برابر ز
 به طور Bمسئله این است که بر اساس حدیث یاد شده، آیا زیارت حضرت عبدالعظیم

ی  شود و یا در شرایط خاصی، از چنین فضیلتBتواند جایگزین زیارت امام حسین مطلق می
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 B و زیارت امام حسینBبرخوردار است؟ در یک جمله، آیا برابری زیارت عبدالعظیم
  ّمطلق است و یا مقید؟

 در حدیث یاد شده، این نیست که از فضایل زیارت امام Bتردید، مقصود امام هادی بی
  .  مبالغه نمایدB بکاهد و یا در بیان فضیلت حضرت عبدالعظیمBحسین

برابری فضیلت زیارت : توان گفت  سؤالی که مطرح شد، میبنا بر این، در پاسخ به
ای که پیروان اهل   مقید است به فضای سیاسی ویژهB و امام حسینBعبدالعظیم

کردند، در زمانی که اختناق شدیدی جهان   در آن مقطع تاریخی در آن زندگی میEبیت
ّمتوکل، معتز و معتمد :  مانندّاسلام را فرا گرفته بود و جامعه تشیع در دوران زمامداری افرادی

  . کرد های تاریخی خود را سپری می ترین دوران عباسی، سخت
 به منظور پیشگیری از خطرهایی که از طرف Bدر چنین شرایطی، امام هادی

کرد، فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم را با زیارت  های وقت، شیعیان را تهدید می حکومت
 برای Bتر، زیارت حضرت عبدالعظیم ه تعبیری روشنب.  برابر دانسته استBامام حسین

 را داشته باشند، پاداشی معادل Bکسانی که آمادگی خطرپذیری برای زیارت امام حسین
 Bای از حرم سید الشهداء  شعبهBزیارت آن حضرت دارد و حرم حضرت عبدالعظیم

 E اهل بیتو این خود، فضیلتی بزرگ و حاکی از جایگاه بلند عبدالعظیم در نزد. است
 و Eو این خود، فضیلتی بزرگ و حاکی از جایگاه بلند عبدالعظیم در نزد اهل بیت. است

  . عظمت معنوی ایشان است

یارت عبدالعظیم) ج یارت سید الشهداء Bحکمت برابری ز    با ز
برابری فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم با زیارت سالار شهیدان ـ هر چند در شرایط 

شاید نتوان به حکمت آن پی برد، لیکن راز و رمز این . بدون حکمت نیستتردید  ویژه ـ، بی
  . فضیلت بزرگ را باید در شخصیت علمی، عملی و جهادی آن بزرگوار، جستجو کرد

ها نقل  های بزرگی وجود دارند؛ اما دربارۀ هیچ یک از آن در میان امام زادگان، شخصیت
  . یارت سید الشهداء برابری کندنشده و حداقل به ما نرسیده که زیارتش با ز

 باید از خصوصیات و مقامی برخوردار باشد که از Bبنا بر این، حضرت عبدالعظیم
مرقد مطهرش نور حرم حسینی ساطع گردد و شمیم دل انگیز سید الشهداء از آن استشمام 
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  . شود
 نقل Bگفتنی است که احادیث دیگری نیز در فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم

 نقل Bد، مانند آنچه از شهید ثانی در تعلیقه خلاصۀ الاقوال علامه حلی از امام رضاان شده
  : شده که فرمود

شود که او را داخل بهشت  هر کس قبر عبدالعظیم را زیارت کند، بر خدا لازم می
  ]٣٤[.کند

  :و در حدیث دیگری از آن امام آمده که فرمود
  ].٣٥[دالعظیم حسنی را در ری زیارت کندتواند مرا زیارت کند، برادرم عب هر کس نمی

اند؛ زیرا  لیکن این احادیث، علاوه بر ارسال و ضعف سند، از نظر تاریخی نیز مورد خدشه
که   زنده بوده است، مگر اینBها پس از شهادت امام رضا  سالBحضرت عبدالعظیم

  .  هستندBبگوییم از اخبار غیبیه امام رضا

   Bروایات حضرت عبدالعظیم. هفت
 تألیف Bهایی که در شرح حال حضرت عبدالعظیم بخش قابل توجهی از کتاب

  : ها قرار گرفته است، مانند اند، به روایاتی اختصاص یافته که در سلسله سند آن شده
 روایت؛ التذکرة ٥٧] ٣٧[، شصت روایت؛ روح و ریحان]٣٦[کتاب جنات النعیم

 روایت؛ مسند ٧٨، ]٣٩[اته و مسنده، چهل روایت؛ عبدالعظیم الحسنی حی]٣٨[العظیمیه
 به چاپ B ـ که در مجموعه آثار کنگرۀ حضرت عبدالعظیمBحضرت عبدالعظیم حسنی

  ]٤٠[.رسیده ـ ، یکصد و بیست روایت
 Bلیکن باید توجه داشت که آنچه بدان اشارت رفت، همه روایات حضرت عبدالعظیم

توصیف کرده و در رسالۀ کوتاه » ایهکثیر الحدیث و الرو«صاحب بن عباد، ایشان را . نیستند
  :خود، ایشان را چنین توصیف نموده

ذو ورع و دین، عابد معروف بالامانة و صدق اللهجة، عالم بامور الدین، قائل بالتوحید و 
  ]٤١[.العدل، کثیر الحدیث و الروایه

تگویی اهل عبادت بود و به امانتداری و راس. شخصی پرهیزگار و دیندار بود] عبدالعظیم،[
از [توحید و عدل را باور داشت و بسیار حدیث و روایت. به امور دینی دانا بود. شهرت داشت
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  . کرد نقل می] Bاهل بیت
همان گونه که پیش از این اشاره شد، کتاب خطب امیر المؤمنین و کتاب یوم و لیله از 

رت بسیاری از روایات حض: جمله مصنفات ایشان است، و بر این اساس باید گفت
  . اند  به دلایل مختلف به ما نرسیدهBعبدالعظیم

  مهاجرت به ری . هشت
 به شهرری، مشخص Bجزئیات مسائل مربوط به علل مهاجرت حضرت عبدالعظیم

توان گفت که سابقۀ مبارزاتی خاندان آن بزرگوار از یک سو، و شخصیت  نیست؛ لیکن می
 از سوی B با اهل بیتBعلمی و جهادی و ارتباط بسیار نزدیک حضرت عبدالعظیم

های پایانی زندگی، تحت تعقیب حکومت وقت، قرار  دیگر، موجب شدند که ایشان در سال
، زندگی مخفی را Bاز این رو، برای ادامۀ فعالیتها و چه بسا با اشارۀ امام هادی. گیرد

انتخاب کرد، و با لباس پیک و به صورت مسافری ناشناس، وطن اصلی خود را ترک کرد و 
] ٤٢[»سربان«هرهای مختلفی را پشت سر گذاشت تا آن که در شهرری در مکانی به نام ش

» سکة الموالی«ای ـ که   در محلهBرحل اقامت افکند و در خانه یکی از پیروان اهل بیت
پرداخت و گاه به  ها به عبادت می روزها روزه بود و شب. شد ـ سکونت یافت نامیده می

شد و به زیارت قبری که هم اکنون  که در آن ساکن بود، خارج میای  صورت مخفیانه از خانه
این، قبر مردی از فرزندان موسی بن : فرمود رفت و می در مقابل مزار او قرار دارد، می

  .  استBجعفر
.  چند سال در شهرری سکونت داشته استBمعلوم نیست که حضرت عبدالعظیم

 بوده که بیشتر شیعیان ری، به تدریج با ایشان ّمسلم، این است که ایشان به قدری در این شهر
، و با در نظر گرفتن این که ایشان به شدت تحت تعقیب بوده و ارتباط ]٤٣[آشنا شده بودند

ًاحتمالا ایشان چند سال : توان گفت کشید، می ها طول می تک تک مردم با او چه بسار مدت

مچنین رفت و آمد بیشتر با وی، حاکی ه. های پایانی عمر خود را در ری گذرانده است از سال
  . های فرهنگی و سیاسی اوست از فعالیت
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  سبب وفات . نه
 در اثر بیماری و به Bبر پایۀ گزارش نجاشی و صاحب بن عباد، حضرت عبدالعظیم

هنگامی که بدن شریفش را برای غسل دادن برهنه کردند، ] ٤٤[.مرگ طبیعی از دنیا رفته است
 نوشته شده Bی یافت شد که در آن، نسب ایشان تا امیر مؤمنانا در جیب ایشان ورقه

  ]٤٥[.بود
  :  آمدهBلیکن در کتاب الشجرة المبارکة در بارۀ سبب وفات حضرت عبدالعظیم

  ]٤٦[.و قتل بالری و مشهده بها معروف و مشهوره
  . حضرت عبدالعظیم در ری کشده شده و مزار او در آن جا معروف و مشهور است

  : طریحی آمده کتاب المنتخب همچنین در
  ] ٤٧[.و ممن دفن حیا من الطالبین عبدالعظیم الحسنی بالری: قیل

گفته شده از جمله کسانی که از خاندان علی بن ابی طالب زنده به گور شده، عبدالعظیم 
  . حسنی در ری است

، به ّدر گزارش دیگری به کتاب مشجرات ابن معیه، نسبت داده شده که ایشان را با زهر
  ] ٤٨[.اند شهادت رسانده

  :های یاد شده، چند نکته قابل توجه است دربارۀ گزارش
ـ گزارش صاحب بن عباد و نجاشی، معتبر و مربوط به قرن چهارم و پنجم هجری است ١

  . ها تقدم دارد بنا بر این در تعارض با گزارشهای متأخر، بر آن
ا قرن پنجم هجری، موضوع شهادت دهند که ظاهرا ت های یاد شده نشان می ـ گزارش٢

  .شد ها به آن اشاره می حضرت عبدالعظیم مطرح نبوده است، وگرنه در این گزارش
در صورتی که بتوانیم بر گزارش کتاب الشجره المبارکه اعتماد کنیم، جمع میان این ـ ٣

یشان در ّگزارش و گزارش مشجرات ابن معیه و نیز گزارش منابع معتبر یاد شده، این است که ا
  . اثر مسموم شدن، بیمار شده و به شهادت رسیده است

 و قیام علویان در طبرستان، در Bـ با عنایت به پیشینۀ خانوادگی حضرت عبدالعظیم٤
گاه می ًشدند، قطعا ایشان را  صورتی که زمامداران فاسد بنی عباس از مخفیگاه ایشان در ری آ

 کثر رفت و آمد با ایشان در مدت حضورشان در رساندند، و بعید نیست در اثر به شهادت می
  .ری، به این موضوع پی برده باشند
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ای بر  تواند قرینه  میB به زیارت امام حسینBـ تشبیه زیارت حضرت عبدالعظیم٥
  . شهادت ایشان باشد

 در دست نیست، Bبنا بر این، هر چند دلیل قاطعی بر شهادت حضرت عبدالعظیم
شهادت ایشان نیز وجود ندارد، بلکه با توجه به نکتۀ سوم، چهارم لیکن دلیل محکمی بر نفی 

  .و پنجم، پذیرفتن اصل شهادت بعید نیست

  6 با اشارۀ پیامبرBمدفن حضرت عبدالعظیم. ده
، شب وفات حضرت ]٤٩[) ق٣٢٦ ـ ٣٨٥(ّبر پایۀگزارش صاحب بن عباد 

مردی «: ید که به او فرمود را د6 یکی از شیعیان ری در عالم رؤیا، پیامبر خداBعبدالعظیم
آورند و در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب، در کنار  از فرزندان مرا فردا از سکة الموالی می

آن شخص نزد صاحب باغ رفت تا آن درخت و مکان آن را . »درخت سیب، دفن خواهند کرد
ن رؤیای خواهی؟ او جریا این درخت و مکانش را برای چه می: صاحب باغ به او گفت. بخرد

ام و بدین جهت، محل این  من هم چنین خوابی دیده: صاحب باغ گفت. خود را بازگو کرد
ام که اموات خود را در آن دفن  درخت و همۀ این باغ را وقف سادات و شیعیان کرده

  ]٥٠[.کنند
ن توا ًهای آن دوران، معمولا بسیار بزرگ بوده، می بنا بر این گزارش، با عنایت به این که باغ

 وقف دفن Bحدس زد که تا شعاع قابل توجهی در اطراف مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم
  .  بوده استBسادات و پیروان اهل بیت

، ١٣٨٢ خرداد ماه ٢٢ّگفتنی است که برای معرفی شخصیت حضرت عبدالعظیم، در ] ١[
 و کنگرۀ بزرگداشت حضرت عبدالعظیم در تالار شیخ صدوق آستان مقدس ایشان برگزار شد

  .  جلد منتشر گردید٢٩مجموعۀ اثار این کنگره در 
  .٦٥١، ش ٦٧، ص ٢رجال النجاشی، ج ] ٢[
  ٦٥٨٠، ش ٤٦، ص ١٠ج : معجم رجال الحدیث: ک.  ر]٣[
 و Bشناخت نامۀ حضرت عبدالعظیم حسنی:  به نقل از١٥٧ص :  منتقلة الطالبیه]٤[

 و B حضرت عبدالعظیمآشنایی با«مقالۀ  (٧٢ص : مجموعه مقالات چاپ شده/ شهرری
  .٢٣٥ص : ، مهاجران آل ابوطالب)، رضا استادی»مصادر شرح حال او



  ظمیهخصائص الع  26

 

ف مجموعه مقالات ٩٤ص : ، عمدة الطالب٢٤ص : سر السلسلة العلویه: ک.  ر]٥[
ّبررسی کلی روایات حضرت «مقاله  (٥٠، ص ٣ج : Bکنگرۀ حضرت عبدالعظیم

  ).محمدکاظم رحمان ستایش» Bعبدالعظیم حسنی
مقاله  (٥٠، ص ٣ج : Bمجموعه مقالات کنگرۀ حضرت عبدالعظیم: ک. ر]٦[

ّبررسی کلی روایات حضرت عبدالعظیم حسنی«
B «محمدکاظم رحمان ستایش.(  

  .٧٠ و ٩٣ص : عمدة الطالب: ک.  ر ]٧[
  .٩٤ و ٧٠ص : ، عمدة الطالب٢٢ص : ّ سر السلسلة العلویه]٨[
  .٤١٤، ص ١٣ج : تاریخ اسلام، ذهبی] ٩[
  .٧٠ص : ، عمدة الطالب٢١ص :  السلسلة العلویهّ سر]١٠[
  .٢١، ص ٢ج : الإرشاد: ک.  ر ]١١[
 سالگی هم ٩٥ و ٩٠، قول ٦٩ص : ، عمدة الطالب٢٢ص : ّ سر السلسلة العلویه]١٢[

  .گفته شده است
  .٢٠ص : ّ سر السلسلة العلویه]١٣[
 عالم معنا  از شیخ رجبعلی نکوگویان نقل شده است که حضرت عبدالعظیم را در]١٤[

از راه «: دهد از کجا به این مقام رسیدید؟ ایشان پاسخ می: پرسد  زیارت می کند و از او می
ها را در اختیار مردمی که طالب  و آن نسخهکردم  از قرآن، نسخه برداری می. احسان به خلق

: ک. ر(» .کردم را احسان میشد که آن  گذاشتم و دستمزد ناچیزی نصیبم می ها بودند، می آن
  ).»احسان اولیای خدا«همان، فصل هفتم : ک.  نیز، ر٢١٠ص : ی محبتکیمیا

کرامت و احسان آن بزرگوار در عالم برزخ نیز تداوم دارد، این جانب در : گوید نگارنده می
ان شاء . ها خواهد آمد ترین خاطره ها در کتاب آموزنده این باره خاطراتی دارم که برخی از آن

  .الله
در بسیاری از موارد، به نشانۀ تجلیل و » شاه«ّگذشته، در عرف عامۀ مردم، کلمۀ  در ]١٥[

شاه «، Bو به امام حسین» شاه مردان«، Bبه امیر مؤمنان علی. احترام به کار می رفت
های سدۀ سیزده و   این کلمه در کتابBدربارۀ حضرت عبدالعظیم. گفتند می» شهیدان

. ر. (شود و این کلمه، جزو نام ایشان نیست دیده می)  آنهای قبل از نه کتاب(چهارده هجری 
: مجموعه مقالات چاپ شده/  و شهرریBشناخت نامۀ حضرت عبدالعظیم حسنی: ک
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  ).، رضا استادی» و مصادر شرح حال اوBآشنایی با حضرت عبدالعظیم«مقالۀ  (٧٣ص 
 ١٨٥ ـ ١٨١، ص ٣ج : Bمجموعه مقالات کنگرۀ حضرت عبدالعظیم: ک.  ر]١٦[

سفرنامۀ معلم حبیب آبادی به آستانۀ حضرت عبدالعظیم و : عراضة الإخوان«رسالۀ (
  .محمد علی معلم حبیب آبادی» شهرری

های خطی و  مجموعه رساله/  و شهرریBنامۀ حضرت عبدالعظیم حسنی  شناخت]١٧[
  ).، شیخ جواد شاه عبدالعظیمی»الخصائص العظیمیه«رسالۀ  (٢٧٣ص : سنگی

  .٦٣، ح ٤٢٤، ص ١ج :  الکافی]١٨[
  .١٣٣٢٩، ش ٢٧٠، ص ١٩ج : معجم رجال الحدیث: ک.  ر]١٩[
مجموعه مقالات /  و شهرریBنامۀ حضرت عبدالعظیم حسنی شناخت: ک.  ر]٢٠[

، رضا » و مصادر شرح حال اوBآشنایی با حضرت عبدالعظیم«مقالۀ  (٦٧ص : چاپ شده
  ).استادی

گردد که  ع حدیثی و تاریخی، مشخص می شایان ذکر است که با مراجعه به مناب]٢١[
های مختلفی وجود دارد و تاریخ  دربارۀ تاریخ تولد و وفات بسیاری از پیشوایان اسلام، گزارش

ها بر اساس انتخاب  ّها مشخص نیست و بزرگداشت ایام ولادت و یا وفات آن دقیق و قطعی آن
  .نظر مشهور و یا انتخاب یکی از گزارش هاست

، ص ١٠ج : معجم رجال الحدیث: ک. ر(توان به این روایت اعتماد کرد   لیکن نمی]٢٢[
 B، امام هادی»أبی الحسن«و بر فرض پذیرش آن، احتمال دارد مقصود از ) ٦٥٨٠ ش ٤٩

  . توسط راوی یا مستنسخ، افزوده شده باشد» الرضا«باشد و کلمۀ 
  .٥٨٧٥ ش ٤٠١ص :  رجال الطوسی]٢٣[
ید توجه داشت که بر اساس روایتی که از امام دربارۀ با. ٤٥ص :  شرعة التسمیه]٢٤[

 از دنیا رفته B آمده، ایشان در دوران امامت امام هادیBفضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم
این احتمال .  و در دوران امامت آن حضرت باشدBتواند از اصحاب امام بنا بر این نمی. است

رفته باشد، قابل تأمل است،  به کار می هم Bنیز که ممکن است لقب عسکری برای امام هادی
، Bچنان که در روایت صدوق در ثواب الاعمال دربارۀ فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم

ّایشان با عنوان لقب عسکری نامیده شده و همین امر، موجب شده که تصور شود حضرت 

  .  از اصحاب فرزند ایشان که معروف به عسکری است نیز بوده استBعبدالعظیم
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: ک. ر(بابویه نگارش یافته است   ق، به خط یکی از بنی٥١٦ این رساله در سال ]٢٥[
  ).١٧٣ ش ٤٠٤ ص ٤ج : خاتمه مستدرک الوسایل

های خطی  مجموعه رساله/ هرریش و Bنامه حضرت عبدالعظیم حسنی  شناخت]٢٦[
  )صاحب بن هباد» Bرساله فی فضل عبدالعظیم«رسالۀ  (٢٣ص : و سنگی

مناسب است به مزاحی از آیة الله اراکی، مرتبط با شخصیت علمی  در این جا ]٢٧[
 ش، همراه آیة الله علی اکبر ٤/٤/١٣٧٣در تاریخ :  اشاره کنمBحضرت عبدالعظیم

مسعودی، تولیت وقت آستان حضرت معصومه علیها السلام، با استاد بزرگوارم حضرت آیة 
 احوالپرسی، آقای مسعودی مرا به پس از. الله محمد علی اراکی رحمة الله دیداری داشتم

سه : گویند می«: آیة الله اراکی فرمود. عنوان تولیت آستان حضرت عبدالعظیم معرفی کرد
 سید مرتضی و Bحضرت عبدالعظیم: اند از آن سه، عبارت. کس، شهید سه چیز شدند

کبار که از   با اینBحضرت عبدالعظیم«: و در ادامه توضیح دادند که» !حاج محسن عراقی
ًمعمولا حضرت . محدثین است، ولی امام زاده بودنش، محدث بودن او را شهید کرده

شناسند؛ بلکه او را یکی از امام زادگان تلقی  عبدالعظیم را به عنوان یک عالم و محدث نمی
که او مانند  با این. سید مرتضی، به عکس، امام زاده بودنش شهیدفقاهتش شده. کنند می

ا به عنوان امام  چهار واسطه بیشتر تا امام معصوم ندارد، ولی کسی او رBحضرت عبدالعظیم
  ! شناسد زاده نمی

ّو سوم، حاج محسن عراقی، با این که وی از فقهای بزرگ بود و از نظر علمی در حدی بود 

ای در نجف که آقای ضیا عراقی هم حضور داشته، یک نیم روز با آخوند  که در جلسه
کردند و هیچ یک قدرت مجاب کردن  ا جواب اجتماع امر و نهی بحث میخراسانی در رابطه ب

مردم او را به عنوان . دیگری را داشتند؛ ولی چون ثروتمند بود، ثروت، فقاهتش را شهید کرد
شأن نزول این «: ایشان در ادامه افزودند» !شناسند و نه یک عالم و فقیه یک ثروتمند می

  .»ماجرا، قسمت اخیر آن است
  ٦٥١ ش ٦٦ ص ٢ج :  رجال النجاشی]٢٨[
  ٥٦١ ش ٦٧ ص ٢ج :  رجال النجاشی]٢٩[
  ٥٤٨ ش ١٩٣ص :  الفهرست]٣٠[
های خطی  مجموعه رساله/  و شهرریB شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی]٣١[
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  )ّ صاحب بن عبادBرسالة فی فضل عبدالعظیم«رساله  (٢١ص : و سنگی
  .١ ح ١٢٤ص :  ثواب الاعمال]٣٢[
دانش نامه امام : ک. ها اشاره شد، ر  آشنایی با متن احادیثی که بدان برای]٣٣[

: ک. و برای توضیحات لازم، ر) فصل سوم و چهارم از بخش سیزدهم (١١ج : Bحسین
  )Bپژوهش دربارۀ ارزش زیارت امام حسین (١٠١ ـ ١١١ ص ١١ج : همان
وعه مقالات ، مجم٢٨٩ ح ١٩١ص :  حاشیة الشهید الثانی علی خلاصة الأقوال]٣٤[

زیارت حضرت عبدالعظیم «مقاله  (٤٢ ص ٣ج : Bکنگره حضرت عبدالعظیم حسنی
  )، رضا استادی»Bحسنی

مقاله  (٤٣ ص ٣ج : B مجموعه مقالات کنگرۀ حضرت عبدالعظیم حسنی]٣٥[
  )، رضا استادیBزیارت حضرت عبدالعظیم حسنی«

  ) ق١٢٦٣م ( نگارش ملا اسماعیل فدایی کزاری ]٣٦[
  ) ق١٣١٣م (ش ملا محمد باقر کجوری  نگار]٣٧[
  )١٣٦٢م (نگارش محمد ابراهیم کلباسی  ]٣٨[
  )معاصر(نگارش عزیز الله عطاردی  ]٣٩[
  .١٩ ص Bمسند حضرت عبدالعظیم حسنی: ک. ر]٤٠[
های خطی  مجموعه رساله/  و شهرریBشناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی ]٤١[

  ).، صاحب بن عباد»Bلعظیمرسالة فی فضل عبدا«رساله  (٢١ص : و سنگی
 گزارش شده که سربان در آن تاریخ، یکی از زیباترین مناطق تفریحی جهان و شاه ]٤٢[

. کرده و در وسط آن، نهری جاری بوده است راهی بوده که شهرری را به دو قسمت تقسیم می
داشته که در کنار آن نهر، درختان سرسبز در هم پیچیده و در میان درختان، بازارهایی وجود 

  ). ٢٠٥ ص ٣ج : معجم البلدان: ک. ر(اطراف آن را درختان فرا گرفته بود 
  .  این مطلب در گزارش نجاشی و صاحب بن عباد آمده است]٤٣[
 Bحسنی ، شناخت نامه حضرت عبدالعظیم٦٥١ ش ٦٧ ص ٢ج :  رجال النجاشی]٤٤[

ی فضل رسالة ف«رسالۀ  (٢٢ص : های خطی و سنگی مجموعه رساله/ و شهرری
  ).، صاحب بن عباد»Bعبدالعظیم

  .١١ص : ک.  ر]٤٥[
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از منشورات کتاب خانه آیة الله  (٦٤ص ):  ق٦٠٦م ( الشجرة المبارکة، فخر رازی ]٤٦[
گفتنی است که هر چند برخی به استناد یاد نکردن فخر رازی از این کتاب در سیاهه ). مرعشی

های خطی کتاب، در انتساب  ند، لیکن نسخها آثارش، در انتساب این کتاب به وی تردید کرده
گاه  آن به فخر رازی، صراحت دارند و متن آن نیز نشان می ًدهد که مؤلف، دانشمندی کاملا آ ّ

به انساب خاندان رسالت بوده است و به همین دلیل، نسب شناسان، آن را در شمار منابع 
  . کنند معتبر علم انساب یاد می

های این کتاب،   گفتنی است که بسیاری از گزارش.٧ص :  المنتخب، طریحی]٤٧[
  .قابل اعتماد نیستنداند و لذا منفردات آن،  ضعیف و نادرست

ها و  مجموعه کتاب/  و شهرریB شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی]٤٨[
، محمد رازی »زندگانی حضرت عبدالعظیم و امام زادگان مجاور« (١٤١ص : ها رساله

  ).شریف
)  ق٣٧٢ ـ ٤٥٠(ت که این گزارش، با اندکی تفاوت در رجال النجاشی  گفتنی اس]٤٩[

  . نیز آمده، و متن حاضر، برگرفته از هر دو منبع است
 B؛ شناخت نامه حضرت عبدالعظیم٦٥١ ش ٦٦ ـ ٦٧ ص ٢ج :  رجال النجاشی]٥٠[

رسالۀ فی فضل «رساله  (٢٢ص : های خطی و سنگی مجموعه رساله/ و شهرری
  )احب بن عباد، ص»Bعبدالعظیم

  اثر آیت الله محمدی ری شهری» Bنامه حضرت عبدالعظیم حکمت«بر گرفته از کتاب 



 

 

  

   Bفرزندان حضرت عبدالعظیم
  : نویسد  الطالب میةدر کتاب عمد

 پسری داشت به نام، محمد که بسیاری پرهیزکار، با تقوا، زاهد و Bحضرت عبدالعظیم
: نویسد ابونصر می.  و فرزندی به جای ننهادعابد بود، همین که این محمد از دنیا رفت

این بانو با محمد بن ابراهیم بن . ام سلمه:  دختری داشت به نامBحضرت عبدالعظیم
. حسن و عبدالله و احمد به جای ماند: ابراهیم بن حسن ازدواج کرد و از او سه پسر به نام

قاب او از طرف  از طرف پسرش بلا عقب بوده و اعBطبق این قول حضرت عبدالعظیم
احقر : محدث قمی رحمه الله در کتاب منتهی الآمال می نویسد. دخترش ام سلمه بوده است

بودم و از شیخ جلیل، علامه عصر، ) نجف اشرف(در آن ایام که مجاور ارض اقدس غری 
کردم، از  فرید دهر، جناب آمیرزا فتح الله که به شریعت اصفهانی مشهور بود استفاده علوم می

منتقله و شرح حال هر : یکی از علمای نسابه کتابی نوشته به نام: اب ایشان شنیدم که فرمودجن
از جمله . اند در آن کتاب نگاشته است یک از سادات را که از جایی به جایی منتقل شده

 به جانب سامراء منتقل شد و در اراضی بلد و دجیل Eمحمد بن عبدالعظمی: نویسد می
لاً عبارات ایشان را مستحضر نیستم لذا به حاصل آن پرداختم، خلاصه، وفات کرد و چون کام

که در یک منزلی سامراء واقع است و به جلالت شأن و ظهور کشف و این قبر : ایشان فرمودند
ای بر این  ولی عده. باشد  میEکرامات معروف است قبر محمد بن عبدالعظیم حسنی

در کتاب سفینه .  استB قبر محمد بن علی هادیاین: اند و گفتهاند  ه عقیده اعتراض کرد
کند که خدیجه دختر قاسم بن حسن بن زید بن حسن که به  البحار از کتاب مجدی روایت می

قاسم بن حسن فرزند بزرگ .  ازدواج کردBزهد و تقوا معروف بود با حضرت عبدالعظیم
 حضرت امام حسن این قاسم از طرف پدر و مادر به.  بودBحسن بن زید بن حسن بن علی

دختر حسین بن اثرم بن علی بن ابی . رسد، زیرا مادرش که ام سلمه باشد  میBمجتبی
  .  با دختر عموی پدرش ازدواج کرده استB بوده، بنا بر این حضرت عبدالعظیمBطالب
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   Bفضایل حضرت عبدالعظیم
 Bیخدمت حضرت هاد: ابو حماد رازی گوید: ـ صاحب بن عباد در رساله خود گفته١

سیدم و از آن جناب مسائلی پرسیدم، هنگامی که اراده کردم از محضر مقدسش بیرون شوم 
ها را از عبدالعظیم حسنی بپرس، و سلام  هر گاه مشکلاتی برایت پیش آمد کرد، آن: فرمود

  . مراد هم به او برسان
آمده وقتی که حضرت عبدالعظیم » عرض دین«در ضمن حدیث » صدوق«در امالی ـ ٢
تو از دوستان :  مشرف شد و عقاید خود را اظهار نمود، امام فرمودBت امام هادیخدم

  .حقیقی ما هستی
 از ابو علی محمد بن همام از Bـ ابونصر بخاری ضمن حالات فرزندان امام مجتبی٣

 روایت کرده که در نزد آن جناب از عبدالعظیم حسنی Bحضرت امام حسن عسکری
گفتیم علی بن حسن بن زید بن حسن  ر عبدالعظیم نبود میاگ: صحبت به میان آمد، فرمود

  . فرزندی از خود باقی نگذاشته
از علی بن حسین ابن موسی ) ٣٢٤]  صفح١٠٧باب (ـ ابن قولولیه در کامل الزیارات ٤

بن بابویه و او از محمد بن یحیی اشعری عطار قمی روایت کرده یکی از اهالی ری گفت بر 
 وارد شدم آن جانب از من پرسید کجا بودی؟ B امام هادیحضرت ابوالحسن العسکری

گاه باش اگر قبر Bعرض کردم به زیارت سید الهشداء  رفته بودم آن حضرت فرمود بدان و آ
 را که در نزد شماست زیارت کرده بودی مثل آن است که حضرت Bعبدالعظیم حسنی

  . حسین ابن علی را در کربلا زیارت کرده باشی
از علی بن الحسین بن موسی بن ) ٣٢٤ ص ١٠٧باب ( کامل الزیارات ابن قولویه در

: بابویه و او از محمد بن یحیی اشعری عطار قمی روایت کرده که شخصی از اهل ری گفت
بر حضرت ابوالحسن عسکری امام هادی علیهما السلام وارد شدم، آن جناب از من پرسید 

گاه و متوجه باش، :  رفته بودم، فرمودBبه زیارت سید الشهداء: در کجا بودی؟ عرض کردم آ
باشد زیارت کرده بودی، مثل این بود که حسین بن  اگر قبر عبدالعظیم را که در نزد شما می

  .  را زیارت کرده باشیBعلی
 روایت کرده و ٩٥این حدیث را رئیس المحدثین شیخ صدوق نیز در ثواب الاعمال ص 

حدیث نمود مرا حمزة بن قاسم علوی : د، او گفتحدیث کرد از برای من علی بن احم: گوید



  33  خصائص العظمیه

 

حدیث کرد از برای من محمد بن یحیی عطار تا آخر حدیث، و همچنین این : و او گوید
  .ًروایت در رساله صاح بن عباد که قبلا آن را درج نمودیم ذکر شده است

ای  البته واضح است که این خبر مجهول است و قابل اعتماد نیست، مگر این که قریه
موجود باشد که صحت او را تأیید کند، ما اکنون دربارۀ رجال این روایت تحقیق خواهیم نمود 
تا موضوع روشن گردد، اگر چه فقهای شیعه رضوان الله علیهم این گونه اخبار و احادیث را به 

ای  دهند، لیکن این حدیث در نظر عده عنوان تسامح در ادلۀ سنن و آداب مورد بحث قرار نمی
خبرند، موجب  ه به مقام حضرت عبدالعظیم آشنایی ندارند، و از حالات و زندگی وی بیک

  !کنند؟ شک و تردید شده و به نظر تعجب به این خبر نگاه می
 Bعبدالعظیم حسنی که به چهار واسطه به حضرت مجتبی: گویند این گونه اشخاص می

شود زیارت او از نظر  گونه میرسد، و در زندگی هیچ گونه مصیبت و ناراحتی ندیده، چ می
که او امام مفترض  ثواب و جزا به حضرت سید الشهداء سلام الله علیه برابر باشد، با این

ّالطاعة و فرزند فاطمه و علی علیهما السلام است، و آن همه مصائب و مشقات بر آن جناب  ّ

 ولی اکنون زائر رسید، و در راه دین خدا و احیای قرآن و اسلام، جان پاکش را فدا کرد
  !عبداعلظیم از نظر ثواب مانند زائر سید الشهداء باشد؟

های زیادی شده  ها و گرفتاری  در زندگی خود دچار ناراحتیBحضرت عبدالعظیم
است، او به خاطر ترویج و طرفداری از مذهب حق و انتساب به حضرات معصومین 

ًمخصوصا امام هادی
Eوقت و عمال ظالم و  دچار مخاطرات گردیده، حکومت غاصب 

  . ستمگر خلیفۀ عاسی در صدد آزار و اذیت او بودند
 و مختصری دربارۀ سند و متن Bاکنون بر گردیم به حدیث زیارت حضرت عبدالعظیم

ّزیارت این محدث جلیل القدر از زمان ائمه. این روایت گفتگو کنیم
E مورد توجه بوده، و 

گردیده، و باب مخصوصی برای او باز شده، اقدم از ّدر کلیۀ کتب زیارت به این موضوع اشاره 
است که این حدیث در » کامل الزیارات ابن قولویه«همۀ این مزارات که اکنون موجود است 

باشد که این روایت در آنجا نیز  شیخ صدوق می» ثواب الاعمال«جا ذکر شده، پس از آن  آن
اند و در طریق این خبر پنج نفر   کردهآمده و مؤلفین بعدی این حدیث را از این دو کتاب اخذ

  . ها بحث خواهیم کرد تا اهمیت موضوع روشن گردد ًاند که ما ذیلا دربارۀ آن واقع شده
ـ ابوالقاسم جعفر بن قولویه، مرحوم مجلسی رحمة الله علیه در مقدمۀ بحار الانوار باب ١
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، شیخ طوسی در کامل الزیارات از اصول معروفه محسوب است: توثیق المصادر گوید
ّتهذیب از این کتاب نقل کرده، محدثین دیگر هم در کت خود از محدث بزرگ اخذ حدیث  ّ

  .اند کرده
باشد وی این  این کتاب از مأخذ و مصادر مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه می

 از کند، کتاب مزبور حدیث و روایت میداند و از او نقل  معتمده میتألیف منیف را از اصول 
اند، و قرائن زیادی موجود است که  کتبی است که مؤلفین به صحت و درستی او مقر و معترف

ای که برای کسی شکی باقی  رساند، به اندازه ها می ثبوت این تألیفات را به نویسندگان آن
  . ماند نمی

علمای رجال دربارۀ صداقت و وثقات او اتفاق دارند، شیخ در فهرست و نجاشی در رجال 
وی استاد شیخ مفید بوده و تألیفات و اند،  و علامه در خلاصه او را توثیق و توصیف نموده

که این  تصنیفاتی هم دارد، نام مؤلفات او در فهرست کتاب امامیه ذکر شده است، خلاصه این
کتاب و مؤلف گرامی او از عصر شیخ ابوجعفر طوسی و حتی قبل از آن مورد توجه و اعتماد 

  . ن و فقهاء بوده و در تراجم، به عظمت و بزرگی از او یاد شده استکلیۀ محدثی
کامل « کتاب خود مطلب قابل توجه این است که این محدث جلیل القدر در آغاز

تصریح کرده که کلیۀ اخبار و روایات وارده در این کتاب موثوق الصدور است و » الزیارات
 رسیده Eام، و تمام مندرجات آن از ائمه همن در این جا جز از ثقات حدیث نقل نکرد: گفته
  . است
ـ علی بن الحسین بن موسی بن بابویه والد ماجد شیخ صدوق از مشایخ و مؤلفین بزرگ ٢

مؤلفین کت . کنیم شیعه منسوب است و ما اکنون کلمات علماء و بزرگان را دربارۀ او نقل می
کنند، شیخ  و عظمت مقام یاد میاند و از وی به جلالت شأن  رجال به اتفاق او را ستوده

الطائفه در فهرست خود علی بن الحسین را از فقهاء شمرده و او را از ثقات و اجلاء ذکر کرده 
اوالحسن علی بن الحسین در زمان خود شیخ علمای قم : نجاشی در رجال خود گوید. است

هر منسو میشد، در ها بود، وی از ثقات مشایخ حدیث و فقهای این ش و از رؤسا و بزرگان آن
  . کرد میان آنان با کمال احترام و عظمت و شایستگی زندگی می

علی بن الحسین از قم به عراق وارد شد و با ابوالقاسم حسین بن روح، نائب خاص 
 ملاقات نمود، با او مسائل چندی را در میان گذاشت پس از آن Bحضرت صاحب الزمان
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ّای حسین بن روح قدس سره فرستاد تا به امام ای توسط علی بن جعفر بن اسود بر نامه

 تقدیم گردد، و در آن نامه به حضرت بقیة الله سلام الله علیه نوشت و از آن جناب Bزمان
: درخواست نمود که از خداوند برای وی فرزندی بخواهد، حضرت در پاسخ نامه او فرمودند

  . و فرزند صالح خواهد شدًما از خداوند جهت تو فرزندی طلب کردیم و قریبا دارای د
های زیادی را  این محدث شریف از مؤلفین و مصنفین بزرگ در عصر خود بوده و کتاب

 جهان را وداع ٣٢٩ها نامبرده شده، وی سرانجام در سال  تألیف کرده، کتب او در فهرست
گفت و در شهر قم دفن شد و قبرش اکنون معروف و دارای ساختمان رفیع و بنای معتبری 

  . تاس
رود، شیخ  ـ محمد بن یحیی اشعری از محدثین قم و مشایخ بزرگ حدیث به شمار می٣

از او » کافی«بزرگوار محمد بن یعقوب کلینی رضوان الله علیه از وی اخذ روایت کرده و در 
احادیث او از دانند که اکثر  ها که با کافی مأنوس هستند می کند، آن اخبار فروانی نقل می

. ث جلیل القدر است، و در تمام ابواب کتاب مزبور روایات او ذکر شده استطریق این محد
  . که این نشان اعتماد و اطمینان مرحوم کلینی به این شخصیت بزرگوار استالبته پیداست 

اند، در رجال نجاشی و شیخ طوسی  علمای رجال و فقهای شیعه او را توثیق و تمجید کرده
و بزرگواری یاد شده، شهید عبدالرحمه در تألیفات خود او را و خلاصه علامه از او به عظمت 

از ثقات شمرده است، باری این محدث شریف مورد اعتماد کلیه مؤلفین و اصحا تراجم 
شود و از تألیفات او در  است، وی از اصحاب اصول و مصنفین عالی مقام محسوب می

و » ّکامل الزیارات«که در مورد های کتب شیعه نام برده شده است، این بود مطالبی  فهرست
اینک مختصری هم دربارۀ رجال این حدیث . انندگان ارجمند رسیدمؤلف گرامی آن بنظر خو

  . نگاریم ًکه در ثواب الاعمال صدوق آمده ذیلا می
ّـ محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق از اعیان محدثین شیعه بشمار ٤

 متولد شد، او در میان علمای شیعه و Bلزمانرود، وی به دعای حضرت صاحب ا می
ّدرخشد، تألیفات و تصنیفات این محدث بزرگوار  فقهای امامیۀ هم چون آفتاب تابانی می

ّاند و از همان زمان تألیف مورد توجه علمای امصار در تمام اعصار قرار  مشهور و معروف

گنجد، و او مورد اعتماد و  نمیدر این مختصر » ّرئیس المحدثین«اند، فضائل و مناقب  گرفته
  . اند دانسته و او را توثیق نموده» صدوق«ّاطمینان کلیۀ فقهای شیعه است، و همگان وی را 
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ّـ علی بن احمد بن موسی الدقاق از مشایخ شیخ ابوجعفر ابن بابویه است وی در ٥

لب رحمت و ّتألیفات خود از این محدث روایات زیادی نقل کرده است، و برای او از خدا ط
آمرزش نموده، البته این ترضی و ترحم از طرف صدوق دلیل است که وی او را شخص خوش 

مشایخ بزرگ : ّدانسته، محقق داماد ـ رضوان الله علیه ـ فرموده عقیده و صحیح العمل می
کنند، این  را ذکر می» رحمة الله«و یا » رضی الله عنه«مانند صدوق که دربارۀ راویان جمله 

  .  اعتماد و اطمینان او به این راوی استنشان
از این راوی در کتب رجال ذکر مفصلی به میان نیامده، و جز در طریق شیخ صدوق در 

  . شود طرق دیگر اسمی از وی دیده نمی
ّـ حمزة بن قاسم بن علی بن حمرة بن حسن بن عبدالله بن ابی الفضل العباس ابن امیر ٦

وی از : دّثین بزرگ و از مؤلفین به شمار است، نجاشی گویدالمؤمنین علیهما السلام از مح
ثقات محسوب و از بزرگان اصحاب امامیه است، او جلیل القدر و کثیر الحدیث بوده و 

ها کتاب توحید، کتاب زیارات، کتاب مناسک و  چندین کتاب تصنیف کرده، که از جمله آن
ت خوب و مفید او کتابی است که کتا رد بر محمد بن جعفر اسدی است، و نیز از تألیفا

  .  نوشته استBدربارۀ راویان حضرت صادق
علامه حلی قدس سره نیز او را در قسم اول خلاصه عنوان کرده و او را از ثقات و اجلاء 

  . مشایخ ذکر نموده است
گوید قبر سید جلیل حمزة بن قاسم ابویعلی در جنوب حله بین فرات و در تنقیح المقال 

کنند که او قبر حمزة بن  شده، و اکنون موجود و معروف است، مردم گمان میدجله واقع 
اند که این مزار متعلق است   لیکن این درست نیست، اهل فن تصریح کردهBموسی الکاظم

به حمزة بن قاسم که از فرزندان عباس بن امیر المؤمنین علیهما السلام بوده، علامه جلیل 
 Bکه حضرت صاحب الزمان: ی از نوشتجات خود گفتهالقدر سید مهدی قزوینی در بعض

از این حمزة بن قاسم تعریف و تمجید نموده و به زیارت او امر فرموده است، محدث شریف 
حاج میرزا حسین نوری ـ رحمة الله علیه ـ در جنة المأوی راجع به حمزة بن قاسم مطلبی 

  . آورده، مراجعه شود
ی کتابی در زیارات تألیف کرده، و روایت زیارت در حالات این راوی نوشته شده که و

عبدالعظیم را در کتاب خود آورده، و حدیث مزبور را از محمد بن یحیی عطار قمی نقل کرده 
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و . اند ّاست، پس معلوم شد که این روایت را دو نفر از ثقات محدثین از اوجعفر عطار شنیده
ّت علمی و شخصیت عظیم او را در نزد ًما قبلا در بارۀ محمد بن یحیی بحث کدیم و موقعی

فقها، ذکر نمودیم، اینک مختصری هم دربارۀ این شخص مجهول که در اول سند واقع شده و 
  .کنیم  شنیده، بیان میBاصل حدیث را از امام هادی

 بوده، و Eاز متن این خبر معلوم است که این شخص از موالیان و دوستان اهل بیت
ه داشته، و از مجاهدین و فداکاران این خاندان بوده است، زیرا که نسبت به آنان مهر و علاق

 در سامراء خدمت جناب هادی سلام Bاین شخص پس از زیارت حضرت سید الشهداء
  . الله علیه رسیده و این حدیث را در محضر شریف آن حضرت استماع نموده است

 که در Bن حضرت هادیناگفته پیداست که زیارت سید الشهداء سلام الله علیه در زما
های فراوانی بوده  عباسی است بسیار مشکل بود، و در این راه مخاطرات و رنج دورۀ متوکل

است، چه بسا اشخاصی که در طریق زیارت آن بزرگوار کشته شدند، و زجر و شکنجه دیدند، 
امام ها حضرت  ها و مرارت و به حبس و زندان کشانده گردیدند، این مرد با تمام این سختی

شود و آن  ّ را فراموش نکرده و با تحمل این همه مشقات از شهر ری عازم کربلا میBحسین
  . کند حضرت را زیارت می

ّ زیاد بوده، و معلوم است که از خواص شیعیان و در صف Eعلاقه این مرد به اهل بیت

 Bامام هادیها قرار داشته است، زیرا که او پس از سید الشهداء به فکر ملاقات  دوستان آن
ّکه آن جناب درسامرا کاملا تحت نظر بوده، و عمال حکومتی رفت و آمد  افتاد، با این ً

  . اشخاص را با آن حضرت تحت نظر داشتند
 در Bدانسته، و از جریان زندگی امام این شخص محترم تمام این اوضاع و احوال را می

ر بسیار مشکلی است و خطرهای سامراء اطلاع داشته، و از این که ملاقات با آن حضرت کا
گاه  بوده است، لیکن با تمام این احوال چون از راه دور و درازی  ًزیادی را در بر دارد کاملا آ
ای  ّها که در این راه متحمل شده، و اضطراب و دلهره ها و رنج آمده و با تمام فشارها و سختی

نجام به زیارت مرقد مطهر شهید ّکه از عمال حکومتی در طریق کربلا در دل داشته است، سرا
راه حق رسیده اکنون تصمیم گرفته پس از زیارت امام غائب به زیارت امام حاضر نیز برود و 

این مرد پس از این به سامراء وارد شد، و از . ّبه آستان مقدس او نیز عرض اخلاص نماید
ص را مراقبت مأمورین خلیفه که در پیرامون منزل آن حضرت بودند و رفت و آمد اشخا
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 مشرف شد، و به آرزوی خود که دیدار آن Bکردند نهراسید،وی خدمت امام هادی می
 بر Bهایی شد و سؤالاتی پیش آمد، امام بزرگوار بود رسید، در این موقع بین او و امام گفتگو

چرا قبر عبدالعظیم حسنی را که در شهر شما واقع شده زیارت نکردی؟ تو : گردم، فرمود می
ه زیارت آن قبر بر وی مانند آن کسی است که حسین بن علی علیهما السلام را زیارت اگر ب

  . کرده باشی
علامه جلیل القدر شیخ عبدالحسین امینی مؤلف گرامی الغدیر در ذیل این حدیث در 

این حدیث اشاره است به خصوصیت این مرد که راوی این خبر است، : فرمودهکامل الزیارات 
اعتنا بوده و به  شود که این شخص نسبت به حضرت عبدالعظیم بی علوم میاز این روایت م

  . اطلاع بوده است داده، و از مقام و عظمت و شخصیت او بی وی میل و رغبتی نشان نمی
از عبدالعظیم حسنی که : گویند و می. یکی از علل انکار این روایت صرف استبعاد است

 تا حضرت سید الشهداء سلام الله علیه که امام رسد،  میBبه چهار واسطه به امام ممتحن
ًمعصوم و مظلوم و فترض الطاعة است فرق زیادی است و اصلا با یکدیگر قابل مقایسه 

اش با عبدالعظیم تفاوت دارد حرفی  که امام حسین افضل است و مقام و مرتبه نیستند، در این
   .نیست و زیارت او نیز باید از نظر اجر و مزد افضل باشد

ولی در مورد حضرت عبدالعظیم این خصوصیت ممکن است علل و جهاتی داشته باشد، 
ًکه این روایت دربارۀ فضیلت زیارت او صادر گردیده است، قبلا متذکر شدیم امکان دارد این 

ای نداشته و به او چندان اهمیت نداده، و به فضل و مقام او  راوی نسبت به عبدالعظیم علاقه
 با این فرمایش عظمت مقام و شرافت و بزرگواری و Bده است، امام هادیمعرفت پیدا نکر

ّموقعیت اهم او را به این مرد رازی فهمانیده، تا او به حضرت عبدالعظیم توجه کند و به زیارت 

و نیز ممکن است شرایط زمان و مکان و حوادث آن روز که اکنون جریان آن بر ما . او برود
 مردم را ترغیب به Bاز آن زمان نداریم، موجب شده که اماممخفی است و اطلاع درستی 

ّزیارت عبدالعظیم کرده باشد، شاهد بر این مطلب روایتی است که محدثین بزرگ دربارۀ 

  : اند  نقل کردهBزیارت حضرت رضا
ّمرحوم کلینی در ابواب الزیارات کافی و ابن قولویه در کامل الزیارات و صدوق در عیون  ّ

زیارت : اند که از آن جناب سؤال شد  روایت کردهBحضرت ابوجعفر جوادالاخبار از 
ّپدرت افضل است و یا زیارت جدت سید الشهداء ّ

Bزیارت پدرم افضل است زیرا : ، فرمود
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ّای از خواص شیعه  ّکنند، لیکن پدرم فقط عده  را تمام مردم زیارت میBکه حسین بن علی

  . روند به زیارت او می
 افضل است حرفی B سید الشهداء سلام الله علیه از امام رضاکه حضرت در این

» للسابق منا فضل علی لاحقنا«: فرمایند نیست، زیرا در این مورد اخبار فراوانی هست که می
» وللحسن و الحسین فضلهما«: ًو راجع به حسنین علیهما السلام، مخصوصا وارد شده که

  .  باید زیارت او نیز افضل باشدًپس وقتی که حضرت امام حسین افضل باشد قطعا
ها زیارت آن   مرقد منور در خراسان واقع شده، و در آن زمانBاما چون حضرت رضا

ّمشقت زیادی داشت، لذا شیعیان و دوستان اهل بیتبزرگوار 
E کمتر به زیارت آن جناب 

 آستان کردند و به شدند، و فقط معدودی از خواص، رنج سفر با بر خود هموار می ّموفق می
لیکن حضرت سید الشهداء سلام . شدند شریف علی بن موسی علیهما السلام مشرف می

ّ عامه 6الله علیه چون درقلب مملکت اسلام واقع شده بود، و برای قرابت با حضرت رسول

 Bکردند، و لذا حضرت ابو جعفر جواد ّو خاصه و مخالف و موافق او را زیارت می
باشد که زیائرین او اندکند و  ت پدرم افضل است از این جهت میکه زیار علت این: فرماید می

  . روند مند به خاندان طهارت، دیگران به زیارت او نمی جز مردمان علاقه
 جهت فضیلت زیارت حضرت رضا را بر سیدالشهداء Bدر این روایت چون امام

 و تفسیر و بیان علیت علیهما السلام بیان داشته و علت او را ذکر فرموده است، لذا جای تأویل
در بین نیست، ولی در مورد زیارت عبدالعظیم چون بیان علت نشده از این جهت مطلب بر 

  . ما روشن نیست
: خود گفته» تعلیقه«اند که وی در  ای از کتب از شهید علیه الرحمة نقل کرده در پاره

خل خواهد شد، در کسی که عبدالعظیم را زیارت نماید به بهشت دا: اند حضرت رضا فرموده
اند از  کتب مزار و ابواب زیارات که اخبار مربوط به زیارت حضرت عبدالعظیم را نقل کرده

  .این روایت ذکری نشده
 حیات داشته و پس از وی تا زمان امام Bحضرت عبدالعظیم در زمان حضرت رضا

ث بر فرض اند که این حدی ای احتمال داده  هم در قید حیات بوده است و لذا عدهBهادی
  . رسیده استBّصحت، صدورش از حضرت هادی

تصحیف و تحریف » به نابوالحسن رضا» ابوالحسن هادی«در این جا محتمل است که 
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اند  شده باشد، کسانی که با کتب و سلسله رجال حدیث و طرق روایات آشنایی دارند متوجه
 مبارک شهید واقع شده، و یا آن که از این نوع اشتباهات زیاد شده، اکنون یا این اشتباه از قلم

این حدیث فقط از . ّکه از طرف کتاب و نساخ در طریق روایت دخل و تصرفی گردیده است
و در کتب قبل از او که دربارۀ زیارت حضرت عبدالعظیم مطلبی را ذکر : طریق شهید رسیده

اند و  کتاب نوشتهاند، از این روایت خبری نیست، و کسانی که بعد از شهید نیز در رجال  کرده
اند ـ و الله اعلم  اند، خبر مزبور را از شهید نقل کرده یا از حضرت عبدالعظیم یادی نموده

  .بحقائق الامور

   Bکرامات سید الکریم
 از اهالی شهرری و سایر منابع نقل شده Bکرامات متعددی از حضرت عبدالعظیم

های مربوطه توصیه   به مطالعۀ کتابها علاقمندان را در اینجا ضمن تعریف برخی از آن. است
  :کنیم می

  هفته چهلم 
از منبع موثقی نقل است یکی از تجار بازار تهران را مشکلی پیش آمد، روزی با یکی از 
همکارانش مشکل خود را در میان گذاشت، همکار او گفت برای حل گرفتاری خود به 

ل گردیدم و مشکل  متوسل شو، وی گفت به آن حضرت نیز متوسBحضرت عبدالعظیم
 حل شدنی است، ولی تو Bبرطرف نشد، همکار او گفت مشکل توسط حضرت عبدالعظیم

ام  ای، حال بنشین تا سرگذشت خود را که تاکنون برای کسی نگفته با اخلاص متوسل نگردیده
  . برایت بازگو نمایم

ا های گذشته ورشکسته شدم، به طوری که جهت معاش روزانه خود با تنگن من سال
 متوسل شوم، Bرو گردیدم و تصمیم گرفتم جهت رفع گرفتاری به حضرت عبدالعظیم روبه

برای این کار نذر کردم چهل هفته پی در پی سحر پنج شنبه پیاده به زیارت آن حضرت بروم، 
 هفته سپری شد، هفتۀ چهلم فرا رسید که مواجه با زمستان بود و روز چهارشنبه بعد از ٣٩

ریدن گرفت، غروب که به منزل رسیدم برف تبدیل به کولاک شده بود و ظهر برف شدیدی با
زمین تا زانوهایم پر از برف بود، عیالم که از قضیه با خبر بود پرسید مگر امشب به زیارت 
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روی، آخر هفته است، گفتم در این برف و بوران خود آقا هم راضی نیست، ان شاء الله  نمی
رفتم، در عالم رویا دیدم بر روی ریل ماشین دودی به طرف آن شب زود به خواب . هفتۀ دیگر

رسیدم آنجا وضو گرفته و دو رکعت نماز خواندم و ) ره(روم، به مقبره شیخ صدوق  شهر ری می
 حرکت کردم، از خواب برخواستم شب از نیمه گذشته Bبه سمت حرم حضرت عبدالعظیم

چطور شد سر شب نرفتی و حالا که : بود تصمیم خود را گرفته آماده حرکت شدم، عیالم گفت
خواب را تعریف نموده و گفتم باید بروم حتی اگر به ! نیمه شب است و برف هم شدیدتر شده

  . قیمت جانم باشد
به راه افتادم مسیر حرکتم همان بود که در خواب دیدم روی ریل ماشین دودی، بعدها به 

ی خط آهن بوده و الا رسیدن به حرم این نکته رسیدم که آن شب تنها راه رسیدن به شهر ر
دادم تا به ابن بابویه رسیدم، به راه را بر روی ریل ادامه .  میسر نبودBحضرت عبدالعظیم

درنگ به سمت حضرت  تأسی از صحنه خواب وضو گرفتم دو رکعت نماز خواندم و بی
ی تا اذان ها را تازه گشوده بودند و زمان  حرکت کردم به حرم که رسیدم دربBعبدالعظیم

صبح مانده بود، سرما و خستگی راه رمقم را گرفته و در گوشۀ حرم از هوش رفتم، در عالم 
 را دیدم کنار صندوق ایستاده، روی مبارک خود را به سمت من کرد Bخواب آقا سید الکریم

  و پرسید، چه مشکلی پریشانت ساخته؟ 
ای را به کف  ال گره زدهقصه خود را عرض کردم دست به میان شال کمرش برد و دستم

دستمال را . دستم نهاد و فرمود این را سرمایه کسب حلال کن ان شاء الله مشکلت حل شود
و تنها چیزی که از . صدای مؤذن مرا از خواب بیدار کرد. گرفتم به یکباره همه چیز محو شد

 سکه یک قرآنی آن رؤیا باقی مانده بود دستمال گره زدن در دستم بود، باز کردم دوازده عدد
داخل آن بود برخواستم وضو گرفتم نماز صبح را بجا آورده، با خوشحالی به سمت تهران براه 

  . آن دوازده سکه را به این کسب زدم و به سرنوشتی که تو شاهد آن هستی رسیدم. افتادم

  شفای ملیکا 
» !، متأسفمها از بین رفته است سرطان روده از نوع پیشرفته، سه چهارم روده! سرطان«

شنید این کلمات نبود، پژواک یک فریاد، یک ضجه از درون بود  آنچه که آقای صالحیان می
آقای . تر بشنود سعی کرد، تقلا کند تا صدای دکتر حمیدی را واضح. پیچید که در مغزش می
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. پرده بگوییم وظیفه ما این است که حقایق را بی! دکتر، معنی حرفتان چیست؟ آقای صالحیان
یعنی هیچ امیدی برای ملیکا ! توانم بکنم کاری نمی. هامت داشته باشید و آن را بپذیریدش

این کلمات به سختی از ! نیست؟ بنشینیم مرگش را ذره ذره تماشا کنیم؟ حرف شما این است؟
طنین پدر از سینه . شد ای از بغض، راه آن را بسته بود خارج می گلویی که گلوله

های  پاکتی انباشته از عکس، برگه.  باد در صحرایی و غم انگیزمثل صدای. خواست برمی
دکتر اتاق را ترک کرد و . کرد خون، سیتی اسکن و سونوگرافی بر دستانش سنگینی میآزمایش 

دکتر حمیدی متخصص و جراح کودکان . او را زیر بار فضای سنگین غم، تنها گذاشت
اما خانوادۀ ملیکا .  از بیمارستان مرخص کرد روز٢٠بیمارستان آسیا، ملیکا کوچولو را پس از 

دکتر . کسانی نبودند که تنها با اظهار نظر پزشک از پا بنشینند و دست از تلاش بردارند
سجادی، دکتر مشایخی، دکتر جعفری نژاد و دکتر کیهانی در بیمارستان آراد، هر یک از 

  .سرطان: همان بودای انجام دادند، ولی تشخیص  های جداگانه آزمایشات و بررسی
گینش را بیشتر می فشرد، و چون شعله ای در خرمت  سرطانی که هر ساعت پنجۀ زهرآ

شکمش به شدت ورم . شد تر می حال ملیکا روز به روز وخیم. کشید هستی ملیکا زبانه می
دکتر کولانلو یکی دیگر از . داد ها می کرده بود، و خبر از فاسد شدن بخش دیگری از روده

کید میپزشکانی کرد که باید برای یافتن نوع سرطان، نمونه   که به سراغش رفته بودند، تأ
های امید بود  معنی این حرف قطع همه رشته. داد اما ورم طحال این اجازه را نمی. برداری شود

تنها یک . ده روز، بیست روز، شاید یک ماه دیگر. تا این مشع کوچک به موقع خاموش شود
دکتر کلانتری جراح این بیمارستان، تنها اقدامی . ، بیمارستان شرکت نفتجا باقی مانده بود

او فقط در همین حد مسئولیت . ها بود که حاضر به انجام آن بود آندوسکوپی از روده
 ایما این جراحی چه امیدی در ١٣٧٣ آبانماه ٩دوشنبه : تعیین شدزمان عمل » .پذیرفت می

چه «را در اعماق چاهی عمیق و ظلمانی، انباشته از بر داشت؟ خانوادۀ ملیکا، حالا خود 
اما از همین نقطه، . یافتند هایی که هیچ راه حلی را نمیشد از آن به بیرون کشید، می »کنم

ای روبه آسمان گشوده شد و پرتویی به قعر ناامیدی تابیدن گرفت یعنی توسل و کوبیدن  روزنه
 آبانماه، ٧ بامداد شنبه ٥/١ب، یا بهتر بگوییم آستان سید الکریم، ایام فاطمیه است، جمعه ش

پدر، مادر بزرگ، . اند  جمعBخانوادۀ سادات صالحیان همه در صحن حضرت عبدالعظیم
اند تا با توسل به   ساله شیرین زبان گرد آمده٥/٣همه برای ملیکا، این دختر ... خاله، عمه و 
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اند تا آبروی مقربین درگاه الهی را شفیع قرار  آمده. اولیاء الله، دخترشان را به زندگی برگردانند
درب حرم بسته . شکند آمیزد، سید تقدیر را می آبرویی که چون با اشک محبین می. دهند

یکی از خادمین با دیدن این . است، هوا سوز دارد، اما سوز این جمع استخوان سوزتر است
کشد، آنان  وا، آه سرد میه. گروه آشفته، متوجه می شود که مسألۀ مهمی پیش آمده است

های صاحب  شما بچه: گوید شود این خانواده از ساداتند، می خادم وقتی مطلع می. لرزند می
آنان به . این بارگاه هستید، حالا که قرار بر ماندن دارید بیایید درب حرم را برایتان باز کنم

داند آن شب  سی نمیک. کنند  بیتوته میBروند و در کنار ضریح سید الکریم داخل حرم می
عجیب تا سپیده صبح چگونه گذشت، اما به طور قطع، دعاها و نمازهای آن جمع بین ملائک 

بیمارستان ... زبانزد شد، شاید ملائک نیز آنان را همراهی کرده باشند، چرا که فردای آن شب 
اند، اما  رده آبان ـ ملیکا سادات را برای انجام عمل فردا صبح آماده ک٨شرکت نفت ـ یکشنبه 

. رسید یک از اقوام دکتر کلانتی از دنیا رفته است، و دکتر فردا عمل نخواهد داشت خبر می
 آبان ـ با توجه به تغییر روز عمل، ملیکا سادات را بار دیگر برای انجام آزمایشات ٩دوشنبه 

شات و پاسخ آزمای. برند می... جدید به واحدهای آزمایش خون، سیتی اسکن، سونوگرافی و 
دکتر .  آبان ـ اتاق عمل آماده است١٠شود برای فردا صبح، سه شنبه  ها آماده می عکس

. اندازد ها و آزمایشات می کلانتری به طور معمول، یکبار دیگر نگاهی به آخرین نتایج عکس
پرستار را صدا . دوزد ها می ها و عکس اش را به برگه بیند نگاه بهتر زده ها می اما آنچه در آن

نخیر، . ًحتما اشتباهی رخ داده است و تکرار آزمایش خون، هر ده دقیقه یک آزمایش. زند می
مادر ملیکا با . دهند همۀ آزمایشات آثار بهبود و سلامتی را گواه می! اشتباهی د کار نیست
دانم چه  اقای دکتر چه اتفاقی افتاده است؟ خانم صالحیان، نمی: پرسد تشویش از دکتر می

ای واقع شده  ًکه واقعا معجزه ها و تخصصی ما اشتباه کرده است، یا این ا دستگاهی. بگویم
ملیکا از بیمارستان مرخصی .. ایم  ها و ما تا به حال اشتاه نکرده این دستگاهًاما مطمئنا . است
تا . با اینکه آثاری از بیماری در او نبود، ولی خانواده هنوز هم مضطرب و نگران بودند. شد
او .  یک شب مادربزرگ ملیکا در عالم رؤیا خوابی دید که قلب خانواده را مطمئن کردکه این

بانوان راهی باز . شناختم آنان را نمی. ای از بانوان هستم دیدم در جمع عده: تعریف کرد
 Bبا اشتیاق جلو رفتم تا امام. آورند  تشریف میBاما سجاد: یکی از آنان نداد داد. کردند

خواستم برای ملیکا دست  می. بودآقا آمد، صورت مثل مهتاب، زبانم بند آمده . را زیارت کنم
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دیگر برای چه :  خود به طرف من آمدند و فرمودندBاما آقا. توانستم به دامن شوم، نمی
  . نگرانید، آن دختر شفا گرفت

  پیمان دو خادم 
ودتر از دنیا بندند که هر کدام ز  با هم عهد میBدو نفر از خادمین حضرت عبدالعظیم
پس از . رود از قضا یکی از آنان به رحمت خدا می. رفت از خدا بخواهد دیگری را هم ببرد

بیند که در جایگاهی مناسب و  گذشت چهل روز، یار هم عهد در عالم رویا، متوفی را می
 عهد رفیق، از تو گله دارم، گر ما با هم قرار و: گوید کند و به او می سلام می. خوب قرار دارد

ات  من بر سر عهد بودم، اما مقداری از پیمانه. درست است: دهد نداشتیم؟ و او پاسخ می
به من بگو آنجا چه خبر است؟ این : پرسد این بار می. خالی است، وقتی پر شود، خواهی آمد

یادت . آن قدر بگویم که سخت است: دهد اند؟ پاسخ می مکان خوب و خرم را چطور ه توداده
گمرک . اینجا هم همان است. گذشتیم  آن سفر کربلا که رفتیم از چند گمرک باید میآید در می

یکی مربوط به . ها مربوط به حساب نماز است یکی از آن. گیرند به گمرک جلوی آدم را می
رسیدم، وجود مقدس  ها می اما رفیق، من به هر یک از این جایگاه. روزه است و الی آخر

تا مرحلۀ . کرد گرفت و از آنجا رد می آورد، دست مرا می می تشریف Bحضرت عبدالعظیم
ده سال پس از این خواب، آن خادم هم از دنیا رفت تا ... بینی  آخر که مرا به اینجا آوردند و می

  ... به یار هم عهد خود بپیوندد 

  ماجرای تعزیه 
نیز پیرمردها ها در شهرری نقل محافل بود و امروز  های گذشته، موضوعی تا مدت در سال

 Bهای حرم سید الکریم آن را به یاد دارند، و اگر از آنان بپرسید چه کسی کاشی کاری مناره
 افتاده دنبه گوسفندش Bهمان که از ایوان امامزاده حمزه«. دهند را انجام داده، پسا می

 در سیدر در آن زمان ایام محرم که فرا می! حال ببینیم که این ماجرا چه بوده است؟» .ترکید
آن روز . شد  هر روز مراسم تعزیه خوانی برقرار میBصحن حضرت حمزه بن موسی

.  بودB توسط حضرت ابراهیمBموضوع تعزیه مربوط به قربانی کردن حضرت اسماعیل
 برای Bشد که وقتی تعزیه خوان به تلاش حضرت ابراهیم در این تعزیه این طور عمل می
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شد، در  د و به اراده خداوند موفق به این کار نمیرسی  میBقربانی کردن حضرت اسماعیل
آمد که درون آن فردی که نقش جبرئیل  ای از بالای ایوان به طرف پایین می همین لحظه جعبه

رسید، کسی که نقش  گوسفند که به زمین می. کرد به همراه یک گوسفند قرار داشت را ایفا می
این جعبه به وسیلۀ طنابی از . کرد ی میگرفت و قربان  را داشت آن را میBحضرت ابراهیم

آن روز در حالی که جمعیت انبوهی به تماشای تعزیه نشسته . شد بالای ایوان هدایت می
استاد محمود کاشی «طبق معمول درون جعبه . بودند کار به لحظۀ پایین آمدن جعبه رسید

جعبه هنوز فاصله . دکه نقش جبرئیل را داشت به همراه یک رأس گوسفند قرار گرفته بو» کار
چندانی از ایوان نگرفته بود که صدای جمعیت و شیپور و طبل موجب رم کردن گوسفند شد 

در این لحظات حساس . های شدید بالاخره به واژگون شدن جعبه انجامید که در اثر تکان
و شود  که مراقب این اوضاع بود در یک آن متوجه این واقعه می) مسؤول تعزیه(معین البکاء 

 Bمتوسل به حضرت حمزة بن موسی» Bیا پسر موسی بن جعفر«در همان حال با ذکر 
بیند گوسفند به صورت چهار دست و پا  در آنجا بود که جمعیت در عین ناباوری می. گردد می

افتد و در پی آن استاد محمود کاشی کار نیز آن چنان دقیق بر روی  در میان جمیعت می
در این واقعه با وجود آن جمعیت فشرده و ارتفاع . ترکد وسفند میافتد که دنبه گ گوسفند می

ترین آسیبی وارد  زیاد، به هیچ یک از تماشاچیان و همچنین استاد محمود کاشی کار، کوچک
های حرم حضرت  استاد محمود کاشی کار همان کسی است که کاشی کاری مناره. شود نمی

  .  یادگار اوستBعبدالعظیم

  پرنده نورانی 
ر روزگاری که هنوز بلندگو به شهرری نیامده بود، مواقع ورود به وقت شرعی صبح و د

دادند  بانگ اذان سر میها  ها و مناره افرادی با لحن خوش و رسا بر بالای مأذنهظهر و مغرب، 
  . خواندند و مردم را برای انجام فریضه فرا می

.  بانگ اذان بود، مخصوصBدر آن زمان، جایگاه ساعت صحن حضرت عبدالعظیم
انجام فریضۀ ها به  ای است از زبان مرحوم حاج جواد مؤذنی که سال خوانید خاطره آنچه می

شب چله از نیمه گذشته بود و برفی که از عصر گذشته آرام و مداوم بر . ذکر اذان مشغول بود
ن رفتن از به طوری که بدون پارو کردن برف امکان بیرو. بارید، شدیدتر شده بود روی شهر می
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پارو برداشتم و شروع به باز کردن راهی نمود که بتوانم خود را به پشت . خانه وجود نداشت
 ساعت طول کشید و هنگامی که به صحن رسیدم، چیزی به ٣این کار حدود . صحن برسانم

وقتی بالا مأذنه رسیدم، دیدن سفیدی یکدست و سکوت، فضایی . وقت اذان صبح نمانده بود
اختیار دچار یک وهم شدم که بعد از چند لحظه تبدیل به ترس عجیبی  ه بود که بیایجاد کرد

این وهم و وحشت به حدی رسید که رو به حرم حضرت . شد و سراسر وجودم را گرفت
یابن رسول الله شاهد باش که این حالت ترس «:  در قلب خود گفتمBعبدالعظیم

ظه یک پرنده بسیار نورانی که از کبوتر درست در همین لح. »گذارد انجام وظیفه کنم نمی
در حالی که درخشش این پرنده . تر بود از بالای مأذنه پرواز کرد تر و از گنجشک بزرگ کوچک

اختیار شروع به اذان  بی. ایم مرا محو خود کرده بود، متوجه شدم وارد وقت اذان صبح شده
که اذان تمام شد  تا این. گردید میکردم و پرنده نورانی در طول این مدت پیوسته به دور صحن 

خودم را به آن طرف رساندم و . و آن پرنده به سوی گنبد رفت و داخل برف روی گنبد فرو رفت
  ...در جایی که که پرنده برف را سوراخ کرده بود جستجو کردم اما اثری از آن پرنده نبود 

  عظیم پناه 
های پاکی و  شاخه. اش را سبز کرد یمثل بهار بود، آنچه در جان او دمید و روح زمستان

سعادت انگار به یک آن در فطرتش گل کرد و میوه داد، خم شد، صورت به سنگفرش حرم 
خدایا جرأت : خدایا، این صورت چطور تحمل آتش بکند؟ گریه کرد، زار زد: سائید
دی، این جسارت را خودت به من ارزانی کر. ات را بکوبم کردم، رویی نداشتم در خانه نمی

ای سید الکریم، ای : ای ارحم الراحمینی؟ سپس پنجه در میان ضریح فشرد که مگر نگفته
فرزند زهرا سلام الله علیها تو که نزدش وجهه و آبرو داری، بیا و آقایی کن برای این گناهکار، 

کسی متوجه نشد، آن . تو که زیارتتف زیارت ثارالله است. بیا و وساطت کن، بین من و او
مضطری که به . چه گذشت، به جز فرشتگانی که تماشاگر حال او بودند» داش ممد «شب به

» داش ممد«فردای آن شب، او دیگر . استغاثه تا سپیده دم بر در توبه کوبید، تا جواب شنید
اسم من . نگویید» داش ممد«دیگر به من : چرا که به هر کس او را چنین نامید گفت. نبود

عظیم «.  پناه بردم و او وسیله تجاتم شدBه حضرت عبدالعظیممن ب. است» عظیم پناه«
های همجوار و هر کجا که  ها، محله ها، مغازه به در خانۀ همسایه. روانه کوچه و بازار شد» پناه
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بعد از اعادۀ ... ممکن بود دلی لرزانده باشد، چشمی گریانده باشد، حق زایل کرده باشد و 
... شید، جارو به دست گرفت، تا زیر پای زواران را بروبد حق الناس، دیدند لباس فراشی پو

که به خاکش سپردند، یکی از معتمدین و محترمین شهر در عالم رویا او را  چند روز بعد از آن
: تو و این مقام و منزلت؟ گفت» داش ممد«: به او گفت. دید، در بهشت بود، شاد و مسرور

هر . نبودم؟ حالا هم عظیم پناه هستم» یم پناهعظ«؟ مگر من »داش ممد«گویی  هنوز هم می
  ... قدرش را بدانید . چه دارم از آقاست

  !زمینگیر شدن آصف الدوله
 به عهدۀ مرحوم Bدر اواخر دورۀ قاجار که تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم

 آصف الدوله داعیه. بود، حکومت تهران به آصف الدوله داده شده بود) متولی باشی(آقامیر 
در . کرد، آستانه باید زیر نظر حاکم تهران اداره شود تولیت آستان را نیز داشت و تصور می
و استدلالش این بود که تولیت مربوط به حاکم . رفت مقابل این ادعا، متولی باشی زیر بار نمی

کشمکش مابین آصف الدوله و متولی باشی به جایی رسید که آصف الدوله . شرع است
مأمورین . رای جلب متولی باشی فرستاد تا بلافاصله او را دستگیر و زندانی کنندمأمورینی را ب

  . به هنگام غروب به آستانه رسیدند
. در زمانی که مراسم چراغ شروع شده بود، و شخص متولی باشی نیز در آن حضور داشت

راسم خواهند رخصت بدهند م ها می کنند، که خدام از آن مأمورین قصد بازداشت او را می
را اولین چراغ . ها رفت مرحوم آقامیر، خطبه مراسم را خواند و به سراغ چراغ. چراغ تمام بشود

ها خودداری کرد و رو به حریم  در جای مخصوص نهاد اما در موارد بقیه از روشن کردن چراغ
حاکم وقت را آصف الدوله ! یابن رسول الله«:  نمود و عرض کردBحضرت عبدالعظیم

گوید  این را می» .شوم بال من سید حسنی تا جوابش را ندهی به چراغت حاضر نمیفرستاده دن
صبح . خواهد که شب را مهلت بدهند تا صبح خدمه از مأمورین می. آید و از حرم بیرون می

شوند، اما هنوز چند قدمی نرفته بودند که  رسد، مأمورین آماده بردن متولی باشی می که فرا می
: گویند کنند و به مأمورین می آیند، سلام می آن دو نزدیک می. رسند ان میدو نفر پیک از تهر

این دستور جناب آصف الدوله است، و پیک : دهند مزاحم آقا نشوید مأمورین پاسخ می
  ... .آصف الدوله دیشب به دل درد گرفتار شد و مرد : گوید می
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  !ورشکسته
ترین جایگاه  شود رفیع آن میای است زوال ناپذیر که با   سرمایه6محبت آل محمد

تا . آنان که از این سرمایۀ عظیم برخوردارند، باید قدرش را بدانند. خلقت ـ بهشت ـ را خرید
رونق داد و ستد در تهران، یکی از . از دستشان ربوده شود» دنیا«مبادا در بازار پرغوغای 

در بستر داد و . شود ران میکه راهی ته تا این. اندازد خادمین حرم را به اندیشه کسب مال می
اما، در . کند ستدها و معاملات مختلف، در مدت کوتاهی به مال چشمگیری دست پیدا می

 و کششی خاص، بدون آن که در اختیار او باشد او را به سمت آستان و  این میان یک علاقه
 چند و همین کشش غیر قابل کنترل موجب شد که او در هفته. کشید  میBحرم سید الکریم

مدتی که گذشت احساس کرد رها کردن کاسبی در یکی دو روزی که به . روز به شهر ری بیاید
اما دست خودش . اندازد زند، او را از کسب درآمد بیشتر می آید لطمه به کارش می حرم می

 هیچ گاه اجازه نداده بود حتی یک نوبت، Bنبود بلکه سابقه علاقه و محبت به سید الکریم
یکی از این روزها که با حالی متغیر جلوی ایوان حرم ایستاده . هرری را تعطیل کندآمدن به ش

ام، مرا  اقا، رهایم کن بروم دنبال کاسبی:  گفتBبود، رو به ضریح و خطاب به سید الکریم
که حتی یکبار به شهرری بیاید و یا  و این بار چهار ماه رفت، بدون این! از نوکری معاف کن

همان . ای همه را متوجه خود کرده بود آن روز صدای ناله... که  تا این.  بشنودکسی خبری از او
. کرد مثل کسی که عزیزی از دست داده باشد خادم بود، در پای ضریح با صدای بلند گریه می

آری دنیا، این عروس چند ... آقا غلط کردم، آقا نفهمیدم : زد کرد و ضجه می التماس می
فصل کامیابی به سر آمده بود و حالا او مانده بود . نشان او داده بودچهره، صورت دیگرش را 

های تهی از همۀ اموالی که شرار ورشکستگی به خاکستر نشانده بود، او مانده بود و  با دست
  ...ناله حسرت و دیگر هیچ 

  ...و علیک السلام 
.  ساز بوده استشهرری از دیرباز اقامتگاه علمای بزرگ و مشاهیر تعیین کننده و سرنوشت

های آغازین عصر پهلوی، زمانی که رضاخان برای پیچیدن نسخه غرب، دستورالعلم  در سال
حجابی را به اجرا گذاشته بود، موجی از اعتراض و خشم از طرف علما و مردم  اشاعۀ بی
به وجود آمد که منجر به سرکوب شدید و شهادت یا تبعید تنی چند از علمای بزرگ مسلمان 
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مرحوم علامه حاج شیخ محمد تقی بافقی از علما و مراجع بزرگواری است که در آن . گردید
عفتی  دینی و بی های تاریک، چون گوهری درخشید و فریاد اعتراضش را بر مظاهر بی سال

ها بود که این تبعیدی شریف در شهرری زندگی پربرکت  و از همان سال. خاموش نساخت
. های تبعید همواره تحت نظر مأمورین شهربانی بود ر سالمرحوم شیخ د. خود را سپری کرد
آنچه . ها هیچ گاه نتوانست فیوضات و کرامات ایشان را از نظرها مخفی کند اما این محدودیت

هاست که توسط مرحوم محمد اسماعیل، خادم ایشان نقل  خوانید از جمله همین کرامت می
  . شده است

.  تبعید در خدمت مرحوم شیخ محمد تقی بافقی بودهای او از اهالی ورامین بود که سال
در : مرحوم محمد اسماعیل این ماجرا را بنا به دستور شیخ پس از وفات ایشان نقل کرده است

مدتی که در خدمت آقا بودم، بر حسب یک عادت همیشگی نماز مغرب را در حرم حضرت 
یکی از همین . گشتم میآوردم، سپس زیارتی کرده و به منزل باز   بجا میBعبدالعظیم

. ها، وقتی از حرم به منزل آمدم، خدمت آقا رفتم تا اگر کاری دارند برایشان انجام بدهم شب
. آقا، حرم بودم، برای نماز و زیارت: کجا بودی؟ گفتم» محمد اسماعیل«: ایشان پرسیدند

: ه؟ عرض کردمکنی یا ن  را هم زیارت میBروی آیا امامزاده طاهر وقتی به زیارت می: فرمود
: فرمود. کنم ای تلاوت می کنم و حمد و سوره بله، همیشه از جلوی ایوان، سلامی عرض می

این بار : فرمود. آقا، از جلوی ایوان که مسافتی نیست: چرا داخل حرم نمی روی؟ عرض کردم
یادت نرود هنگام زیارت، سلام .  را زیارت کنBکه رفتی، برو داخل حرم و امامزاده طاهر

.  رفتمBشب دیگر، مطابق معمول به زیارت حضرت عبدالعظیم. را هم خدمتشان برسانم
هایم را  کفش.  سفارش حاج شیخ به یادم آمدBهنگام مراجعت، جلوی ایوان امامزاده طاهر

. به جز خانمی که در گوشۀ حرم مشغول نماز بود، کس دیگری نبود. در آوردم و به داخل رفتم
زیارتم که تمام شد، . ای قرائت کردم و زیارت نامه را خواندم و سورهپیش رو ایستادم و حمد 

به . یابن رسول الله، حاج شیخ هم سلام رساند: کنار ضریح رفتم و در قلب خود نجوا کردم
و : که این صحبت در قلبم گذشت، شنیدم صدایی بلند و رسا از داخل ضریح فرمود محض آن

 السلام و علیک السلام، این صدا به شدت مرا علیک السلام، و علیک السلام و علیک
با همان حالت . اما، از صاحب صدا خبری نبود. اختیار دور ضریح گردیدم بی. متوحش کرد

ایشان مرا که . وقتی به منزل رسیدم بلافاصله خدمت آقا رفتم. اضطراب از حرم بیرون آمدم
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تبسمی .  را برای ایشان نقل کردمای؟ جریان چه شده آقا اسماعیل چرا رنگ پریده: دید پرسید
 را در داخل حرم زیارت کن و مطلب را تا Bیادت باشد همیشه امامزاده طاهر: کرد و فرمود

  .ام به کسی مگو من زنده

   Bهدیه سید الکریم
آید و  برد به تهران می که مقطعی از درسش را در نجف به پایان می طلبۀ سیدی، پس از آن
روند،  شود و به خواستگاری می دختری معرفی می. گردد اهم میمقدمات ازدواج ایشان فر

که پدر دختر شرطی را برای داماد مطرح  جز این. شود مسائل مطابق سلیقۀ طرفین طی می
یک : شرط پدر دختر تهیۀ این اقلام بود. کند، تا پس از تحقق آن دختر به خانۀ بخت برود می

اگر چه .  جفت کفش٢ قواره چادری و ٢،  عدد پیراهن٢ عدد النگو، ٤جفت گوشواره، 
درخواست خانوادۀ عروس چندان سخت و چشمگیر نبود، لکن برای آن عالم بزرگوار تهیه 

 اما قبل از حرکت به .شود ایشان ناامید از انجام شرط، عازم قم می. همین قدر هم مقدور نبود
آن عالم بزرگوار . کند  در شهرری توقف میBسمت قم به قصد زیارت حضرت عبدالعظیم

تمام . ایستد که به حرم مشرف شود، دقایقی را در حیاط صحن و مقابل ایوان می قبل از آن
ًدر این لحظه کاملا متوجه آن . حواسش به شرطی است که از عهدۀ انجام آن بر نیامده است

در حالتی دل شکسته زار . گذارد شود و مشکل را با آن وجود مقدس در میان می حضرت می
چند لحظه بعد، . گیرد که کسی متوجه نشود عبایش را روی صورتش می گرید و برای آن زار می

که آقا، بسته تان را بردارید تا : خواند گذارد و آرام به گوشش می اش می کسی دست روش شانه
اند،  که او را از چنین حالی بیرون آورده و ایشان ناراحت از این! خدای نکرده کسی آن را نبرد

کند،  ابتدا اعتنا نمی! ای جلوی پایش افتاده است اندازد، بسته کند و بعد چشم می کثی میم
اما، بلافاصله طنین صدایی را که لحظاتی قبل او را متوجه این بسته کرده بود در ذهنش 

درون بسته این اشیا به طور . گشاید بسته را می. یابد نگاه جستجوگرش کسی را نمی. نشیند می
 عدد النگوی ٤ عدد پیراهن، ٢ قواره چادری، ٢ جفت کفش زنانه، ٢: ه شده بودمرتب چید

این طلبه کسی نیست، جز مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از «. طلا و یک جفت گوشواره
آستان مقدس » خادم افتخاری«علمای فقید و مراجع تقلید عظام که پس از این کرامت نیز 

شریفشان این مدال خادمی را به سینه داشتند و  شده و تا آخر عمر Bحضرت عبدالعظیم
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  ». دعوت حق را لبیک گفتند١٣٦٩ایشان در سال 

  ماجرا هموطن ارمنی 
 هدیه شد که B به آستان حضرت عبدالعظیم٥٤یک لوستر بزرگ و گران قیمت در سال 

ز صرف نظر از ارزش مادی این لوستر با عظمت که آن روز بیش ا. ها کانون توجه بود تا مدت
 هزار تومان خریداری شده بود، نکته جالب علت اهدای آن توسط یکی از هموطنان ٦٠٠

یکی از ارامنه در اصفهان مواجه با : کند در این باره یکی از خادمین چنین نقل می. ارمنی بود
در شبی . دهد ًو کاملا امید خود را از دست میماند  شود که از رفع آن عاجز می مشکلی می

 ماه مبارک رمضان بود او در حالی که قصد عزیمت به اصفهان داشت در ٢١ا که مصادف ب
هایی  شود، این ازدحام به دلیل انبوه اتومبیل ترافیک سنگین خیابان شهید رجایی متوقف می
ها  شود که اتومبیل او متوجه می.  بودندBبود که از تهران رهسپار حرم حضرت عبدالعظیم

. درخشد ای می شوند که در انتهای آن گنبد و گلدسته یل میدر یک خط ممتد به سمتی متما
ًولی مطمئنا این مردم برای حل . شناسم من صاح این گنبد و بارگاه را نمی: پیش خود گفت

و سپس در دل . اند گونه به سویش سرازیر شده اند که این مشکلاتشان، از این بارگاه چیزی دیده
 به حق این آقا، که در نزد تو عزیز است، نظری هم به !خداوندا: گذراند خود این سخن را می

ای برای  کند که اگر مشکل لاعلاجش برطرف شود، هدیه در همان حال نیت می. من بفرما
دو روز بعد، آن هموطن ارمنی به تهران آمد، چندین لوست فروشی را زیر پا ... حرمش بیاورد 
موجود را خریداری نمود، او در حالی که های  ترین لوستر  که یکی از مرغوب گذاشت تا این

زد، این لوستر را تحویل دفتر آستانه داد و ماجرایش را  تلالویی از اشک در چشمانش موج می
خداوند به واسطۀ این آقای بزرگوار و صاحب : برای یکی از خادمین تعریف کرد و به او گفت

خواهشم این است که از طرف . مام به عهد خود عمل کن آمده: این بارگاه مشکلم را حل کرد
  ...من ایشان را زیارت کنید و آستانش را ببوسید 

  درهای گشوده شده
ای از تولیت آستانه، سرپرستی که از طرف تولیت به ادارۀ استانه و حرم نظارت  در دوره

کرد، و حتی در  از هیچ قصوری اغماض نمی. کرد، فردی بسیار عصبی و تندمزاج بود می
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آن روز سحر، آستان دار به روال همیشه آمده . ای نداشت کارکنان مسن نیز ملاحظهبرخورد با 
شود کلید را به  اما در همین حین متوجه می. ها را روشن نماید بود تا در حرم را باز کند و چراغ

اندیشد اگر بخواهد به خانه برگردد و  با خود می. فرصتی هم وجود ندارد. همراه نیاورده است
 بیاورد دقایقی بعد از وقت اذان است و سرپرست آستانه طبق معمول از راه خواهد کلید را
توانست حدس بزند که دیدن در بسته حرم آن هم  با اخلاقی که در او سراغ داشت، می. رسید

ًدر حالی که کاملا مستأصل . کشید ای انتظارش را می در آن وقت سحر چه عواقف و مؤاخذه

رسید، بناگاه صدایی از سمت در حرم او را به خود  ی به ذهنش نمیشده و دیگر هیچ راه حل
شود، در محوطۀ رواق به  داخل می. بیند چفت در گشوده شد و به حرکت در آمد می. آورد می

در این لحظه این بار نیز زبانه در صدایی کرد و در باز . رسد حرم به پشت دومین در می
سرپرست آستانه موقعی . کند های حرم را روشن می غشود، با عجله چرا شود وارد حرم می می
دار  که آستانه بعد از نماز صبح، پس از آن. رسد که او آخرین چراغ را هم روشن کرده است می

آنچه خواندید به نقل . کند آورد، قضیه را برای همکارانش تعریف می به خانه رفته و کلید را می
  . دار بود از یکی از همکاران همان آستانه

  نزول نور 
 مسیر زندگی بسیاری از افراد را به سمت فلاح و دین Bبارگاه نورانی حضرت عبدالعظیم

 B قبل از وفات حضرت عبدالعظیم6این نقطه از زمین که رسول الله. تغییر داده است
نقطۀ تلاقی اهل معناست که خداوند آن را وسیلۀ هدایت بسیاری . اشاره به منزلت آن فرمودند

ای لطیف و  گاه به صورت امور خارق العاده و معجزه و گاه مکاشفه. نین قرار داده استاز مؤم
شود از زبان شاهدی از یک مکاشفه است که در حال حاضر  آنچه که اینک نقل می. پرمعنا

در شهر قم، ابتدای جادۀ .  سال پیش بود٣٠حدود : او چنین گفت. راضی به ذکر نامش نیست
ای برای سفر به تهران بودم، که اتومبیلی جلوی پایم ایستاد، راننده  ظر وسیلهتهران ایستاده و منت
. راند، به طوری که طاقت نیاوردم و نسبت به این مسأله به او اعتراض کردم بسیار آهسته می

گردنه : گفتم.  شب گردنه حسن آباد باشم٩خواهم به نحوی حرکت کنم که ساعت  می: گفت
خواهم آنان را  روند می  به زیارت میEامشب اهل بیت:  گفتحسن آباد چه کار دارید؟

ناگفته نماند کمی . حقیقت امر، در وهلۀ اول گمان کردن این راننده تعادل روانی ندارد. ببینم
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بهر ترتیب راننده یک ساعتی به همین منوال حرکت کرد تا . هم از این بابت وحشت کردم
او اتومبیل را .  نمانده است٩چیزی به ساعت : که از من پرسید ساعت چند است؟ گفتم این

در این لحظه آن واقعۀ عجیب رخ داد ! آسمان را نگاه کن: کنار جاده نگه داشت و به من گفت
نوری بزرگ در آسمان پدید آمد و به طرف پایین غلتید . شود که تا عمر دارم از نظرم محو نمی

بعد از این .  رسید و بر روی گنبد تابیدBظیمو در اطرافش آنقدر پایین آمد که به گنبد عبدالع
ًماجرا راننده حرکت کرد و من در حالی که بهت زده شده بودم، اصلا متوجه بعد مسافت 

انگار از . وقتی من به درون خانه رفتم. او مرا درب منزلمان در خیابان سیروس پیاده کرد. نشدم
مین طور در ذهنم سؤالات مختلف ه. یک خواب برخاسته باشم تازه متوجه عمق ماجرا شدم

شود انکار کرد،  اما، یک نکته را نمی. کنم هایی که هنوز هم دربارۀ آن فکر می سؤال. زد دور می
ای که آن راننده به من نشان داد و تصرفی که در روح من کرد، موجب شد که خط سیر  صحنه

  .دانم رت میزندگیم تغییر کند و از این بابت تا عمر دارم خود را مدیون حض

یال بگیر یال بده، دو ر   یک ر
امشب «: یک روز صبح عیالم رو به من کرد که: کرد یکی از خالدمین سادات نقل می

از منزل بیرون آمدم در حالی که حتی یک شاهی هم » مهمان داریم، برو چیزی تهیه کن
درخواست در آن وضعیت کسی را نیافتم تا از او . آن روز نوبت کشیک من نبود. نداشتم

اختیار به سمت  بنا بر این بی. کردم یافتم، از چنین درخواستی شرم می اگر هم می. کمکی کنم
رو به ضریح به حضرت . حرم رفتم، حرم خلوت بود و معدود زوار مشغول زیارت بودند

» .یابن رسول الله تفضلی فرما، شرمنده عیال و مهمان نشوم«:  عرض کردمBعبدالعظیم
ای از حرم ایستاده بودم که زائری جلو آمد و   این خواسته از قلبم گذشت، گوشهکه بعد از این

 برگشتم، دو ریال Bسید، یک ریال به من بده، وقتی از زیارت امامزاده حمزه«: به من گفت
بسیاری بودند که برای بیشتر شدن برکت . این موضوع زیاد متعجبم نکرد» .دهم به تو می

دادند و آن را پس  ردند، و به همین رسم پولی به دست سیدی میک  کار را می مالشان این
توانستم مهمانی آن  ها به التفاوت می کهبالاخره با این یک ریال خوشحال از این. گرفتند می

آقا، یک «: به زائر گفتم. اما من همان یک ریال را هم نداشتم. شب را آبرومندانه برگزار کنم
کردم،  بیرون آمدم، همین طور که دور و برم را نگاه می» .ردمگ دقیقه صبر کنید، الان بر می
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دهم،  به او گفتم یک ریال به من قرض بده نیم ساعت دیگر پس می. یکی از آشنایان را دیدم
ایشان یک ریالی را گرفت و به زیارت امامزاده . یک ریالی را گرفتم به نزد آن زائر رفتم

وقتی از زیارت بازگشت یک سکه کف دستم و همان طور که گفته بود، .  رفتBحمزه
خادمین دیگر که این صحنه را زیر نظر داشتند، پرسیدند قضیه چیست؟ ماجرا را . گذاشت

ایشان هم به آنان همان را . اما آنان به حرف من اکتفا نکردند و از آن زائر هم پرسیدند. گفتم
، تا یک ریالی که قرض گرفته بودم، من به خیال خودم رفتم. گفته بود و از حرم بیرون رفته بود

با تعجب ! درخشد اما وقتی چشمم به سکه افتاد، دیدم این دو ریالی زرد است و می. پس دهم
و آن را » طلاست«: عیار گرفت و گفت. به بازار رفتم سکه را به یکی از طلا فروشان نشان دادم

.  ریال بقیه را به خانه بردم٢٩ و از آن سه تومان یک ریال قرض را پس ددم. خرد  تومان می٣به 
  . آن زائر غریب را هیچ گاه قبل از آن ندیده بودم و بعدها نیز ندیدم

  قهر مقدس 
آقا سید مرتضی موسوی فرزند مرحوم آقا سید محمد، . گردد ماجرا به صد سال پیش بر می

با آستینی از . ده بوداز خادمین حضرت، به ایوان آیینه تکیه کرده و لم دا» دار آستانه«معروف به 
ای؟  دانی کجا نشسته کنی؟ می عبا بیرون و قبایی یله و از بند باز شده، چرا رعایت ادب نمی

نگاهش که به صاحب صدا افتاد، یکه خورد، دکمۀ قبا را بست، دست از آستین قبا در آورد و 
ائر شناخت، دوست قدیمی پدرس و ز او را خوب می. خود را به ادب جمع و جور کرد

، از زمانی که به خاطر داشت او را دیده بود که هر شب Bهمیشگی و منظم سید الکریم
. آمد، شب را میهمان پدرش آقا سید محمد بود  میBجمعه از تهران به حضرت عبدالعظیم

که اذن دخول بخواند، آهسته به اقا سید  قبل از آن. گشت بعد، صبح جعه زیارتی و باز می
 از عشاء به منزل دعوتم کنی، هم علت پرخاشم را خواهم گفت و هم اگر بعد: مرتضی گفت

نیمه شب که ... یادی از پدرت خواهد بود که پنجاه سال مرتب در چنین شبی میهمانش بودم 
شام مختصری، و . با هم به منزل رفتند. آقا سید مرتضی درب حرم را بست، زائر منتظر بود

و زائر . روز افکارش را در هم ریخته بودیش تمام سید در التهاب شنیدن آنچه که کنجکاو
. ها جمعه که به حرم آمدم، پدرت آقا سید محمد را ندیدم یکی از شب: ماجرا را تعریف کرد

چطور شده بود ! از این خبر خشکم زد و هم دلگیر. سراغ گرفتم، گفتند سفر مشهد رفته است
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آخر، آن روزها سفر مشهد ! مشهد نزد؟که وقتی جمعه گذشته از او جدا شدم و حرفی از سفر 
سه ماه . ها نبود و حداقل نیاز به یکی، دو ماه تدارک قبل از سفر داشت به همین سادگی

گذشت و مثل همیشه شب جمعه به زیارت آمده بودم که دیدم سید محمد گوشۀ حرم ایستاده 
از من : فتای سخت، که این است رسم دوستی، گ سلامی و علیکی و البته گلایه. است

مثل همیشه، شب آقا سید محمد درب . دلگیر نباش، صبر کن تا شب، برایت تعریف کنم
رفیق : رویم نشست و گفت هروب. مثل امشب من و تو. حرم را بست و با هم راهی منزل شدیم

همه حواسم، چشم و ! دانم از من دلگیری، اما بدان سفری که رفتم به اختیار خودم نبود می
و پدرت که حال و روز مرا و کنجکاویم را خوب . د که هر دو را به او دوخته بودمگوش شده بو

شام فردای . حس کرده بود، استکانی چای به دستم داد و در تعریف ماجرای خود معطل نکرد
همان . ای که تو از من جدا شدی، مثل همیشه درب حرم را بستم و به منزل آمدم آن جمعه

 هستم، وجود شریف آن Bخل حرم حضرت عبدالعظیمشب در عالم خواب دیدم دا
سلام کردم، آقا رویش را از من . حضرت داخل ضریح ایستاده و به صندوق تکیه داده است

با این سخن، چشم از ! سید محمد صبح به آستان نیا: برگردانید و بعد با لحنی قاطع فرمود
ق در تفکر و تردید، به غر. وقت همیشگی رفتن و گشودن درب حرم بود. خواب باز کردم

آقا «خادم . جای خود خشکیده لحظاتی گذشت، که صدای کوبیدن در خانه به خودم آورد
: سلم کرد، سر پایین انداخت و با طنینی شرمسار گفت. ، تولیت آستان بود»میر متولی باشی

دگر ! یدمرا آقا متولی باشی فرستاد و فرمود کلید را از شما بگیرم و بگویم به آستانه نیای
به درون خودم فرو ! تر بیداری آن خواب عجیب و این پیغام عجیب. های تردید فرو افتاد پرده

ام مرا خواند که عازم  اختیار، انگار کسی از سینه رفتم، در افکاری پر التهاب و مبهوت، بی
آفتاب تازه طلوع .  بشو، و آن وجود شریف را واسطه قرار دهBساحت مقدس حضرت رضا

تا بعد از ظهر سر راه ایستاده . بود که عیال و کودکانم را به سمت راه خراسان حرکت دادمکرده 
حدود چهل روز که در مشهد ... ای از راه رسید و به سوی مشهد، همراه شدیم  بودیم که قافله

 Bکردم که بین من و سید الکریم هر شب به آن وجود مقدس التماس می. مقیم بودم
م که به منزل بازگشتم، در عالم خواب دیدم که در شهر ری داخل حرم شب چهل. شفاعت کند

اند، ولی   هستم و حضرت نیز، مثل حالت قبل داخل ضریح ایستادهBحضرت عبدالعظیم
» آقا سید محمد حرکت کن به سمت آستانه«: این بار وقتی سلام کردم، تبسمی کرد و فرمود
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 فریادی از شادی کشیدم به طوری که عیال و چشم که گشودم از آنچه که در خواب دیده بودم
بار دیگر به حرم مطهر امام . جریان را برایشان تعریف کردم. کودکانم از خواب بیدار شدند

اقامت طولانی، توشۀ سفر را .  مشرف شدیم تا پس از آن آماده بازگشت به ری شویمBرضا
فتاب که بر روی صحن و حیاط افتاد، آ. نان و پنیری برای صبحانه تهیه کردم. به پایان برده بود

در همان خوف و . به راه افتادم، شاید همشهری و آشنایی بیابم و خرج سفر از او قرض کنم
به او . گذشتم که یکی از کسبه با اشاره مرا به سمت خود خواند می» سرشور«رجا از بازار 
با شنیدن این . رریاهل کجایی؟ شه. سید محمد هستم: گفتم. نامم را پرسید. سلام کردم

 تومان دو دستی در مقابل ٥٠پاسخ با کمال توضع مرا به داخل مغازه برد و بدون مقدمه مبلغ 
تعارف نکن، این : گفت. که نیازمند پول بودم، از دریافت آن خودداری کردم با این. من قرار داد

ما بلاعوض  دیشب مرا امر فرموده به شBپول از آن توست، که آقا علی بن موسی الرضا
به شرری که رسیدم،دو روز اول دوستان و آشنایان به دیدنم ! بپردازم تا به وطن خود بازگردی

که متولی آقا میری متولی باشی دق الباب کرد و خبر داد روز سوم، باز همان خادم . آمدند
رسی پس از احوالپ. ساعتی بعد، ایشان وارد منزل شد. آید باشی برای دیدار به منزل شما می

آن سحر که پیک را نزد تو . مبادات از من دلگیر شده باشی! آقاسید محمد: خطاب به من گفت
فرستادم تا کلید آستانه را از تو بگیرد، این کار را به دستور مستقیم شخص حضرت 

و حالا هم به دستور ایشان کلید .  بود که در عالم رویا به من چنین امر فرمودBعبدالعظیم
تطبیق خواب من و متولی . دهم تا از امشب به خدمت خود ادامه دهید ا میحرم را به شم

باشی و کاسب خراسانی و اتفاقاتی که در این سه ماه گذشته رخ داده بود، همواره فکر مرا 
پرونده آن روز . مشغول داشت تا خلافی را که ارتکاب به آن موجب قهر آقا شده بود، بیابم

آن روز عصر برای تجدید وضو از حرم به منزل . کتۀ اصلی رسیدمبه ن... جمعه را مرور کردم 
ام در حیاط مشغول شستن رخت بود،  خاله. رفتم، درب خانه باز بود و من سر زده داخل شدم

حالا، ... ام افتاد و همۀ آنچه بر سر آمده بود به خاطر همان نگاه بود  که چشمم به سینه خاله
ن ماجرا را برایت تعریف کردم تا شما نیز از خدا بخواهی آقا سید مرتضی، فرزند عزیزم، ای

گاه ما را به خود  همانند پدر مرحومت، نعمت مراقبت بر اعمال به ما عنایت کند و هیچ
  ... .وانگذارد 
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  شفای صمد
:  ـ رمضان ـ بعد از ظهر تلفن هفته نامه به صدا در آمد٢٥ مصادف با ٧٣ اسفند ٦دوشنبه 

خواستم ببینم خبر . کنم خانه حرم تلفن می از کشیک. م علیکم، بفرماییدالو، هفته نامه؟ سلا
شما او را دیدید؟ . جوان ایلامی را داشتید؟ قضیه چیست؟ این جوان امروز صبح شفا گرفت

الساعه . بهتر است خودتان بیایید بپرسید... اش چه بود؟ شفا گرفتنش چگونه بود؟  مریضی
او از نزدیک شاهد ماجرا . ه آمدیداز آقای ربیعی بپرسیدوقتی به کشیک خان. رسم خدمت می

و این آقای ربیعی خادم باسابقۀ حرم بود که در . جواب ها بی مکالمه کوتاه ود و سؤال... بوده 
 صبح بود که دیدم چند نفر، جوانی را ١٠ساعت : کشیک خانه، کاغذ و قلم مرا به وجد آورد

آنان از بستگان جواب بودند و . ضریح مطهر گذاشتندبه داخل حرم آوردند و او را در کنار 
خواندند، تا  ًکردند و دائما خداوند را به مقام و منزلت سید الکریم می همگی گریه می

نماز جماعت ظهر و عصر که . این وضع تا ظهر ادامه داشت. جوانشان را شفا عنایت فرماید
درست در همین لحظه . حرم رفتیمتمام شد، به اتفاق یکی از رفقا برای سرکشی به داخل 

مصادف با دیدن آن صحنه بود، جوان چند بار صلوات فرستاد، چند بار یا علی گفت، و بعد 
آن مرد، زیر بغل جوان را . عموجان، من خوب شدم مرا بلند کند: عمویش را صدا زد و گفت

 آن عده از زائرینی .اما، آن جوان روی پای خود ایستاده بود. گرفت تا به او کمک کند بایستد
ما . فرستادند به دورش حلقه زدند که شاهد این اوضاع بودند در حالی که پیاپی صلوات می

که مبادا جوان از ازدحام جمعیت صدمه ببیند، جلو رفتیم و او را از میان جمعیت  برای آن
شوق بهم های جوان از  دندان. خانه آوردیم بیرون کشیده و همراه با بستگانش به داخل کشک

بعد، کمی آرام . حواسش به ما نود. کرد در عالم دیگر سیر می. لرزید خورد و پاهایش می می
و بناگاه جوانی که تا دو ساعت قبل قادر به هیچ حرکتی نبود، به روی همان پاها به . گرفت

» صمد«حالا در کنار . کرد در حالی که به شدت گریه می. سرعت به طرف ضریح دوید
نظر کرده .  آسمانی شده استB او که به واسطۀ وجود شریف حضرت عبدالعظیم.ام نشسته

 وسلم در قرن چهاردهم 6ذات اقدس حق تعالی و آیتی برای ما مسلمانان و امت رسول الله
تا صفاتش را همواره در نظر داشته باشیم، از جاده یقین منحرف نشویم و زبانمان به تسبیحش 

 سالۀ ٢١در میان خانواده صمد ممومی جواب . است» یشاءفعال ما «که او . فعال باشد
های صمد شمرده  کلمات از لب. ریزد ای که از در و دیوارش شوق می در خانه. ایلامی هستم
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فلج شدن من این طور شروع : کنم ها را جمع می افتد و من آن های رسیده می شمرده مثل میوه
مرا به . ورد و چشمانم سیاهی رفتشد که اتدا احساس کردم ضربه سنگینی بر سرم خ

یک آمپول تزریق کردند . گفته بودند ممکن است از ضعف باشد. بیمارستان فیروزآبادی بردند
به . تر شد اما در خانه، وضع من ساعت به ساعت وخیم. شود و گفتند با استراحت خوب می
 بدهم، بستگانم ترین حرکتی توانستم کوچک ها و پاهایم را نمی طوری که هیچ یک از دست

ها گفتم مرا به  اما انگار الهامی به من شده بود، به آن. جمع شدند تا مرا به بیمارستان ببرند
عمویم مرا به دوش گرفت و به حرم برد، از او خواهش .  ببریدBحرم حضرت عبدالعظیم

در حالی که کنار ضریح دراز کشیده بودم، . کردم مرا در کنار ضریح حضرت بخواباند
دانم خواب بودم یا بیدار، آقایی بلند  کردند، درست نمی ام بالای سرم گریه و شیوه می نوادهخا

ات  بلند شو و به خانه«: قد بسیار نورانی، با عبای سفید و لباس سفید به من نزدیک شد، فرمود
ذکر یا اختیار  بی» بلند شو«: فرمود. توانم راه بروم میرم، نمی آقا جان دارم می: گفتم» .برگرد

هایم حرکت کردند و به ضریح چسبیدم و از  دستترسیدم،  هنوز می. علی یا علی بر زبان آمد
وقتی به خود آمدم، . ام اما متوجه شدم روی پای خود ایستاده. عمویم خواستم مرا بلند کند

 من تا عمر دارم نوکر آقایم، او پیش خدا. مردم به دورم جمع شده بودند و خادمین مرا بردند
او این عبارات را چند بار تکرار کرد، تا این که اشکش سد چشمش را ... خیلی آبرو دارد 

  ... شکست و مثل رود در پهنای صورتش جاری شد 

   Bبرگشت بینایی چشم به عنایت حضرت عبدالعظیم
هایی از عالم غیب، به نقل از حجه  حضرت آیت الله سید محسن خرازی در کتاب روزه

چشم . همراه مادرم به شهرری رفتیم: زاده فرمودند لمین جناب آقای سلیمالاسلام و المس
او را به بیمارستان فیروز آبادی در شهرری بردم و چشم او را عمل . مادرم ناراحتی داشت

دکتر : به مادرم گفتم. عمل مفید واقع نشده و چشم او بینایی ندارد: کردند، ولی دگتر گفت
  .بیند ری، چشمم هیچ نمیآ: مادرم گفت: گوید چنین می

 رفتم، زیرا حدود یک ماه در شهرری Bبا دلی شکسته به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم
با اخلاص متوسل به حضرت . سکونت داشتم، در آخر کار هم جواب دکتر منفی بود
وقتی به بیمارستان برگشتم، مادرم . عبدالعظیم شدم و شفای مادرم را از آن حضرت خواستم
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معجزه شده : وقتی دکتر معالجش معاینه کرد، گفت. بیند چشمم می: کرد و گفترو به من 
  . است

  Bشفای معلول به عنایت حضرت عبدالعظیم
پدرم مرحوم آقای حاج سید مهدی خرازی از : کند ایت الله سید محسن خرازی نقل می

ه از پا فلج بود و زنی به نام ام لیلی ک: مرحوم شیخ مرتضی زاهد ـ نور الله مرقده ـ نقل کردند
با کمک دخترش برای توسل قصد حرم حضرت . آمد گاهی اوقات هم به منزل ما می

به جای حرم مطهر حضرت عبدالعظیم وارد حرم . کند ولی به اشتباه  را میBعبدالعظیم
شود و در همان جا به خواب   میBامامزاده حمزه شده و متوسل به حضرت عبدالعظیم

  .رود می
ها عرض  ها به اولی از آن پنج نفر وارد حرم شدند، آخرین آن: بیند  میدر عالم خواب

صر کنید تا شخصی که اهل شک و : فرمایند آقا می. اند ایشان هم متوسل شده! کند که آقا می
برای شفای ام لیلی . رود وقتی آن شخص از حرم بیرون می. از حرم بیرون برود. تردید است

شود با پای خود نزد  دهد به طوری که ام لیلی وقتی بیدار می ا میکنند و خدا او را شف دعا می
گوید چگونه شما بدون وسیله و با پای خود به  شود و می دخترش متعجب می. رود دختر می

بیند و شفا  شود که در پای خود اثری از فلج بودن نمی اینجا آمدی؟ آنگاه ام لیلی متوجه می
من این مطلب را به مرحوم آیت الله حاج : زاهد فرمودندمرحوم آقا شیخ مرتضی . گرفته است

اسماعیل صدر نوشتم، وقتی این اعجاز را خوانده بودند، به شکرانۀ شنیدن این کرامت به 
  . ای را شنیدم که قطعی و یقینی است الحمدلله کرامت و قضیه: سجده افتاده و فرموده بودند

   Bکرامت حضرت عبدالعظیم
من در : خرازی از قول آیت الله حاج میرزا ابوطالب تجلیل فرمودندآیت الله سید محسن 

و بری عروق میانی کبد و طحال پارگی پیدا کرده بود بیمارستان فیروزآبادی تهران بستری شدم 
حالم رو به وخامت گذاشت و دکترها مأیوس . مدتی معالجه کردم. و خونریزی شدید داشتم

 تکمیل کردند که اگر روز جمعه فوت پیش آمد معطل نمانم ای پرونده مرا روز پنجشنبه. بودند
کنند و جواب  من در حال بیهوشی بودم، که پدر و مادرم به عیادت من آمدند و مرا صدا می
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روند و در آنجا  ، میBبریم به حرم حضرت عبدالعظیم: شنوند، پدرم به مادرم گفت نمی
م پدر و مادرم کنار من هستند، گفتم شوند و در برگشتن من به حال آمدم و دید متوسل می

خواهم  کاغذ قلمی بیاورید، پدرم گفت وصیت لازم نیست خوب شدی، گفتم می
هایم را بنویسم، دکتر آمد و مرا معاینه کرد، تمایل نداشت من از بیمارستان خارج  بدهکاری

  . خوب شدًشوم گفت بروید و باز گردید، من بیرون آمدم و دیگر بازنگشتم، و حالم کاملا 
گذرد برای گرفتن عکس و سنوگرافی به  حالا بعد گذشت سی سال که از آن ماجرا می

بینم رگی میان آنجاست که از  مرکزی مراجعه کردم، متصدی گفت حاج آقا چیز عجیبی می
ام من چیزی به وی نگفتم و متوجه  تر است و من مثل این را در هیچ کس ندیده همه ضخیم

 شفا و بهبود یافته Bره شده است که با توسل به حضرت سید الکریمشدم این همان رگ پا
  . است



 

 

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

ًو سلام و صلوات علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المکرمین و سلم تسلیما کثیرا  ً  
وارْض مثل نورهِ کمشکاة فیها مصباح ال« ْالله نور السماوات  ْ ٌَّ َ ْ ِ َِ ٍ

َ ْ
ِ
َ

ِ
ُ ُُ َ َ ِ ْ َُ َ َِ َ َّ ٍمصباح في زجاجة ُ َ َ ُ ِ ُ َ ْ ِ

یتها  یتونة لا شرقیة ولا غربیة یکاد ز َالزجاجة کأنها کوکب دري یوقد من شجرة مبارکة ز َ َ َ َُ ُ ُ َُ ََ ٍ ٍ ٍ ٍِ ْ ْ ََ َ ََ ِ
َ َ َُ ََّ َ َ ََ َِّ ُ ٍْ ِ

ُ َ ٌ ْ َ ُّ
ُیضيء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدي الله لنورهِ من یشاء ویضرب  ْ َ

ِ
ْ َ َُ ْ َ َُ

ِ ٍ
ُ ِ ُ َُّ َ َ َ

ِ ْ ُ ُ ََ ٌ ٌ ْ َ ْ ْ َالله الأمثال ِ َ ْ َ ْ َُّ
ٌللناس والله بکل شيء علیم ِ َ ٍ

َ ِّ ُ
ِ
ُ َّ َ

ِ
َّ ِ«  

ِفي بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصْال« َ َ ِّ َُ ُ ْ َ َّ
ِ
َ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُِّ َ ُ ْ َ َْ ُْ َ ْ ََ َ

ِ ٍ ُ«  
ِرجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام ال«

َ
ِ
َ َِ ِ
َّ َ ْ َ

ِ
ْ ٌ ُ
ِ ْ َ ٌ َ ََ َ ْ ِ ِ

ٌ
ًصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما ِ ْ َ ُ َ َِ َِّ ِ َ ِ

َ َ َّ
ُتتقلب فیه القلوب والأبصار لیجزیهم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله والله  َُّ ُ َّ ْ ُ ْ ََّ َ ْ َِ ِِ

ْ َ ْ َ َِ ِْ ُُ َ
ِ ِِ

َ َ َُ ُ ْ ِ ُ َ ْ
َ ُ َُ َ َ

ٍیرزق من یشاء بغیر حساب
َ ِ ِ
َ ُ
ِ
ُ ْ ََ ُ ْ«  

  بسم الله الرحمن الرحیم
 است حدیث نورش به مشکواتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و ها و زمین الله نور آسمان

ای است درخشان و روشن از درخت مبارک  ای که تلالو آن گوئی ستاره آن چراغ در میان شیشه
که آتشی  که شرقی و غربی نیست شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بدون آن زیتون که به آن

هانی را روشن بخشد که پرتو آن نور بر روی نور قرار گرفته و زیت آن را بر افروزد خود به خود ج
زند و  های است که خداوند برای مردم می الله هر که را خواهد بنور خود هدایت کند و این مثال

  .  امور داناست الله به همۀ
هایی خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابد و در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام  در خانه

  . ح و تنزیه ذات پاک او کنندتسبی
پاکمردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل نگرداند و نماز به پا دارند و زکوت 

ها در آن روز حیران و مضطرب هستند ترسان و هراسانند تا  فقیران بدهند و از روزی که دل و دیده
ها  د و از فضل و احسان خویش بر آنخدا در مقابل بهترین اعمال ایشان جزا و ثواب عطا فرمای

  ».و حساب بخشدحد  بیفزاید و خدا هر که را خواهد روزی بی
که من گنجی پنهان بودم بر آن شدم تا «: فرماید خداوند متعال در حدیث قدسی مشهور می

خداوند سبحان در این حدیث قدسی هدف خلقت را در » .آشکار شوم پس خلقت را ایجاد نمودم
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و در حدیث مشهور دیگر عنوان شده که اول چیزی که خلقت یافت . دارد یان میدرک خویش ب
عقل، یا عقل محض چیزی که درک و ادراک را عقل بود و از عقل دیگر مخلوقات دیگر بوجود آمد 

کند و بالطبع مراتب دیگر عقول، ادراک عقل  بالفعل در بر دارد و آنچه قابل ادراک است درک می
  . که به مرحلۀ عقل محض شده و در تقرب وجودی با آن درآیند اشت تا آنمحض را نخواهند د

تواند ادراکات از تجلی الهی  عقل محض جنب الله است و بالاترین مرتبۀ ادراک است که می
تواند عقول بالقوه را به سوی عقل محض فرا  عقل محض حبل الله است می. را داشته باشد

را ] تا تجلی خود را[چرات که خداوند سبحان.  الهی استعقل محض اینه تما نمای. خواند می
درک کرد و خلقتی نیز ساخت که آن ذات اقدس را ادراک وجودی کند پس عقل محض شبیه 

که بالاترین جلوۀ آن ] اما ادراک تامه[یعنی چیزی منور به نور ادراک. خداوند سبحان خلقت شد
ی مراتب مختلف ادراکی منبعث شد و از این از این عقل به مشیت اله. در عقل محض وجود دارد

ها عوالم دیگر وجودی و ادراکی خلق شد که سیر نزولی خلقت را  مصدر، مصادر دیگر و از آن
منجر شد و عصاره جمیع این عوالم عقول و ادراکات که از حالت بالقوه با بالفعل رسیدن را در 

باشد به فرمایش خداوندس بحان به  برداشته باشد و منشأ سیر صعودی در عالم ادراکات می
آسمان و زمین عرضه شد ولی هیچ کدام توان تحمل آن را نداشتند پس به انسان داده شد که البته 

آری، این ودیعت الهی که آسمان و زمین تاب و تحمل آن را نداشتند . بسیار ظلوم و جهول است
د از عقل بالقوه صرف به عقل محض یعنی انسان است که توان دار. در انسان به ودیعت نهفته شد

ارتقاء یابد پس هدف خلقت یعنی رسیدن به حیات معقول در جهت ادراک تجلیات تامه الهی را 
پس انسان در درجۀ عقل خلیفه خدا بر زمین و آینه تمام نمای . و به عالم عقل وارد شود. دارا شود

باشد را  صول برای مخلوق میجلال و جمال الهی است و بالاترین مرحلۀ ادراک که قابل ح
توان گفت او انسان بالفعل است و مظهر اسماء الهی هستند و  پس به عبارت دیگر می. داراست

شوند پس عاقل محض جامع اسماء الهی هستند و اوج  اوج ادراکات الهی را در عقل منجر می
و آن همان اسمی است که ادراکات الهی را که با ادراک آن انسان به مرتبۀ جنب الهی خواهند رسید 

و تجلی رحمان در تکوین و رحیم در تشریع از آن . آفرینش و خلقت از آن نشأت گرفته است
  . نشأت گرفته است

تر  تر باشد به ذات اقدس الله مقرب و هر کس در طی مرات عقول به عقل محض نزدیک
ه او چیزی که خداوند در حدیث دیگری وارد است ک» است، السابقون السابقون اولئک المقربون
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توان نتیجه گرفت که  باشد که با توجه به موارد فوق الذکر می  می6سبحان آفرید نور محمدی
 است که ارکان هستی از آن نشأت گرفته است و شاهد این قول 6عقل محض همان نور محمدیه

آب و خاک من پیامبر بودم هنگامی که هنوز انسان بین «: فرماید حدیث شریف نبوی است که می
  » .ور بود غوطه

هائی هستند که همگام با سیر تسبیح گون تمام ارکان عالم در ولایتی  پس در عالم انسان
گذارند و  اند و مراتب ادراکات را پشت سر می تکوینی در جذبه طریقت ولایت تشریعی قرار گرفته

َفي مقعد صدق عند ملیك مقت«. شوند مقرب جنب الله می ْ ُْ َ ٍَ ِ
َ ْْ ِ ٍ ِ ِ َ ٍدرِ که این بزرگان تحت جذبه عقل » ِ

محض و صراط مستقیم مقامات ادراکی و عقلی بالائی را کسب کرده و خود منشأ فیوضات 
ها با عقل محض مظهرشان مظهر آن  با تقرب ان. اند رحمانی و مصادر عقول و ادراکات قرار گرفته

ها  نب الله هستند آنها ج هاست همان گونه که آن ها و منششان منش آن و سخنشان سخن آن
ها باب عقل محض هستند  ها هستند، عقل محض باب الله و آن جنب عقل محض و باب آن

همان طور که باید برای رسیدن به خداوند و ادراک تامه الهی در وجود عقل محض هستند همان 
سیدن به طور که باید برای رسیدن به خداوند و ادراک تاه الهی در وجود عقل اول ذوب شد برای ر

ها شد تا بواسطۀ  ها باید مدد جست و متقرب به آن ها و جنب آن عقل محض نیز ناچار از باب آن
پس عقل محض جنب الله و از طرفی حبل . ها جنب عقل محض و به مقام جنب الله رسید آن

 عقل رسند یکی از این ابواب ها به جنب الهی می الله یعنی مسیری که دیگر عقول با استعانت به آن
  : فرماید  در فضیلت ایشان میBکه امام هادی.  استBمحض، حضرت عبدالعظیم

ّأنت ولینا حقا Bیا عبدالعظیم« َ َ ُّ ِ َ
َ ْ  که مظهر عقل محض و جنب الله در Bیعنی امام هادی» َ

 Bچرا که امام محمد باقر. کند زمین است ایشان را ولی خود و جنب خود و باب خود معرفی می
ُحن جنب الله و نحن نَ«: فرمایند می ُْ َ َْ ِ

َّ ُ ْ یعنی مائیم مجاوران خداوند و مائیم حبل » حبل اللهَ
 باب شناخت ائمۀ اطهار و باب صراط المستقیم است و Bخداوند پس حضرت عبدالعظیم

مسیر او مسیر هدی و نور او نور هدی و کلام او کلام هدی و بسوی اتحاد با عقل محض و رسیدن 
باشد پس در این رساله مختصر  زند می سش که هدف خلقت را رغم میبه ادراک کلی ذات اقد

حضرتش و خصائصی که وی را به مقام ولی ائمه هدی اشاراتی داریم به شناخت خصوصیات 
  »رسالۀ خصائص العظیمیه«ارتقاء داد و باب الائمه نموده پس این است 





 

 

  

   Bامام شناسی حضرت عبدالعظیم

  اولین خصوصیت
 پرداختن به چگونگی امام شناسی ایشان و Bناخت حضرت عبدالعظیماولین گام در ش

باشد که اولین قدم در طی طریق الی الله را   میEشناخت حضرتش از انوار معصومین
ّأنت ولینا حقا«نوردد و به مقامی رسد که مزین به مدال  َ َ ُّ ِ َ

َ ْ در سلوک و منش حضرتش . شود» َ
 الله فی الارضه در زمانش بود و حضرات همین بس که مطیع ولی الله اعظم و بقیه

 همواره وی را تصدیق کرده و شیعیان را در دوران حیاتش به سوی او در زمان Eمعصومین
ای مطرح شده  چنین مقامی کمتر در مورد صحابه. ساختند وفاتش به زیارت او رهنمون می

وه نموده بود  جلBای به عمق معرفت و شهودی که برای عبدالعظیم چرا که کمتر صحابه
از جملۀ این روایات مروی است که ابوتراب رویانی از ابوحماد رازی آرد که بر . رسیده بود

و او را از مسائل حلال و حلال پرسیدم و مرا . درآمدم» سر من رأی« در Bعلی بن محمد
  : پاسخ گفت چون او را وداع کردم فرمود

بدالعظیم بن عبدالله حسنی بپرس و اگر برای تو مشکلی در دین پیش آید، از ع! حماد«
  » سلام مرا به او برسان

 دربارۀ او دعا کرده و Bهمچنین حجة الله فی ارضه و ولی الله اعظم امام علی الهادی
  :نویسد به اسناد خود از وی می) ره(خاتم المحدثین شیخ صدوق . دین او را درست خواند

فر بن محمد بن علی بن الحسین بر امام خویش علی بن محمدن علی بن موسی بن جع«
تو به ! مراحبا بر تو ای ابوالقاسم: چون مرا دید فرمود. در آمدم» Bبن علی بن ابی طالب

خواهم دین خود را بر شما عرضه دارم تا اگر  پسر رسول خدا می«حق دوست مائی، گفتم 
ن عقیدت خویش و چو» !بگو«: فرمود» .پسندیده است بر آن ثابت بمانم تا خدا را دیدار کنم

ابوالقاسم، به خدا این دین خداست که آن را برای «: عرضه کردم امام علی السلام فرمود
ـ » .بندگانش پسندیده است، بر آن پایدار باش، خدایت در دنیا و آخرت بر آن پایدار بدارد

آورده است ) ره( ـ و نیز شیخ صدوق ٢٠٨، ٢٠٧، ص ٤، روضات جلد ٨٢ ـ ٨١توحید ص ـ 
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 از او پرسید کجا بودی؟ گفت به Bامام.  درآمدBدی بر ابوالحسن علی بن هادیکه مر
  :  رفته بودم فرمودBزیارت حسین

کردی، چون کسی بودی که قبر  اگر قبر عبدالعظیم را که نزد شماست زیارت می«
  »٤روضات ج « را زیارت کرده است؟ Bحسین

کند و در زمان حیات  و را می کیست؟ که امام زمانش این چنین مدح اBاین عبدالعظیم
خواند؟ او کیست که زیارتش به مثابه زیارت سید الشهداء ولی  و مماتش مؤمنین را به او می

الله اعظم و بقیة الله فی ارضه و شریک قرآن از سوی ولی الله اعظم دیگری بیان شده؟ او 
ابا کیست که حرمش، حرم حسین؟ زیارتش زیارت حسین و مرقدش چون مرقد حضرت 

کند؟  عبدالله الحسین مطرح شده؟ او کیست که امام زمانش شیعیان را به زیارتش تشویق می
و وجودش خاک ری را چون کربلا معطر نموده؟ این چه مقامیست که مخاطب امام زمانش 
بدین توصیف قرار گرفته؟ چه چیز را درک کرده و به چه مقامی از شهود رسید؟ چه مقامی در 

رب به چه حقیقتی شده؟ این سر در کجا نهفته است؟ و حقیقت در کجا قرار شهود دارد و مق
  ای بوده؟  گرفته امامان را چگونه درک کرده؟ و چگونه شیعه

 نماد شیعه واقعی و اسوه شیعیان جهان بوده و در مراتب صعودی Bحضرت عبدالعظیم
مام زمانش دریافت نموده ارا از » ًولینا حقا«وجود به حدی ارتقا پیدا کرده که مدال زیبای 

است نمونه بارز امام شناس، پیرو ولایت ائمه و صراط مستقیم، صراط کسانی که از نعمت 
 نه در Bشخصیت وجودی حضرت عبدالعظیم. اند ولایت به حد اعلای معرفت دست یافته

ان گفتارش بلکه در کردارش در باطن نورانیش نهفته حقیقتی که در پرتو قرآن، بطون همه عارف
و تجلیگاه نور ولایت علوی سریان دارد منور به نور امامت و دست یافته به کون جامع و عقل 

 تامه رسیده و مقام جنب ائمه بودن را یافته و  محض، که تمام وجودش در پرتو آن به فعلیت
مراتب تعبد و عقلانیت و شهود را یکی پس دیگری پشت سر گذاشته و امام زمانش را هم در 

تعبد ظاهری و هم عقلانیت و هم شهود عرفانی درک کرده و حضرات خمسه را یکی مرتبه 
ها سیر و مطالعه کرده است، از ظاهر و  پس از دیگری در نور دیده و نور امام را در تمام آن

باطن از باطن به قلب و از قلب به روح و از روح به سر رسیده، حقیقت امام را در مقام 
 خطاب Bمقام نورانیت که به فرمایش مولی علی بن ابی طالب. ستنورانیت او درک کرده ا

به سلمان و اباذر که از وی دربارۀ وی در حوزه نورانیش سوال کردند و امام با ابراز خوشوقتی از 
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کند  این سوال و مسرور بودن از این مطلب که کسی از وی این سوال را مطرح نموده اشاره می
ر همۀ واجب است و اگر کسی امامش را به این نورانیت نشناسد که شناخت امام به نورانیت ب

یا مشرک است و یا منافق، نورانیتی که شناخت امام به آن شناخت خداوند است و شناخت 
خداوند با آن میسو است و شناخت امام و در طول آن شناخت بدون آن عبث است یعنی هر 

  .  را شناختEکس علی و ائمه
نورانیت یعنی شناخت ذاتی و باطنی ائمه یعنی رسیدن به عقل شناخت ائمه در مقام 

محض و کون جامع چرا که حقیقت ائمه، حقیقت هستی و وجودشان عصاره هستی است 
دارد که والعصر در شأن علی  همان طور که رسول مکرم اسلام در خطبه غدیر ایشان می

حروف درآیند به صورت قرآن است؟ والعصر یعنی عصاره؟ لاجرم ائمه عصاره خلقتند اگر به 
جلوه می کنند اگر به صورت نشر درآیند به صورت این عالم و اگر به صورت انسان به صورت 
علی و ذریه معصومش جلوه خواهند کرد مقام نورانیت ائمه هدی مراتبی از مراتب وجودی 

ت که است که در وصف خارج و یا حسن غیرقابل ادراک است و این باطن و شهود باطنی اس
و نه خیال و حتی عقل در توان درک آن را دارد نه در کمند حسن نه زبان نه نوشته نه وهم 

نخواهد آمد و مرتبۀ ورای عقل لازم است که در آن میسور شود که آن بالاترین مرتبۀ درک 
است که وقتی کسی به آن نائل شد خداوند را شناخته و به بالاترین هدف خلقت راه یافته 

  . است
 تمام مراتب شناخت را پشت سر نهاده و به مقام سر رسیده و Bرت عبدالعظیمحض

اگرچه از لحاظ تعیین عبدالعظیم است ولی از لحاظ هویت و شخصیت مقرب به حضرات 
ًاست اصلا عبدالعظیمی وجود ندارد و همان طور که حضرات معصومین از لحاظ تعیین 

ذات اقدس اله هستند و در آن مقام علی یا مستقلند ولی در لحاظ هویت و شخصیت فانی در 
جا مقام تقرب است و در مقام قرب من و توئی وجود ندارد همه چیز  آن. شود  یافت نمیهادی

 مقرب ائمه است و ائمه مقرب ذات اقدس الله هر آنچه است Bاوست، آری عبدالعظیم
  . قرب اوست

، مراتبی را طی Bظیمشاید در مراتب شناخت امام زمانش هم عصران حضرت عبدالع
کرده بودند گروهی در تعبد و ظاهر باقی بودند از امام اسم و رسم وی، زمان ولادت و نسب 

دانستند و وی را مراجع  وی و تا حدودی احادیث وی را برای حل مشکلات روزمره می
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ان نمودند و گروهی شاید پا را فرات نهاده بودند امامت، امامش احتیاجات دینی خود تلقی می
کردند و در مناظرات  های لمی و عقلی و ذهنی اثبات می را به استدلالات عقلی و برهان

کلامی سرآمد شیعیان دوران خود بودند و از عقل و برهان عقاید خود را تقویت و بینش خود 
  . کردند را گسترده می

های مذکور بود شخصیتی بود که تا انتهای   شخصیتی ورای گروهBولی عبدالعظیم
ها فراتر نهاد و شناخت  مرش در همان مراتب باقی نماند بلکه گامش را از این شناختع

از اولیای الهی قرار گرفت و مدیح اهل بیت در دنیا و . شهودی ائمه نائل شد و از اهل بیت شد
  .آخرت

  . ای رسید که ملک به آن نرسد بنگر که تا چه حد است طیران آدمیت و از شهود به مرتبه
ای رسید که منور به نورانیت ائمه اطهار شد با این   و طی مراتب به مرحلهBیمعبدالعظ

به نوری دست یافت که فی زجاجه زجاجه . بینش صراط را شناخت و ظلمات نفس خارج شد
کانما کوکب دری درخشان که تمام وجود آن را روشن کرده و به مشکوتی متوسل شده که نور 

و حقیقت الله نور السموات و الارض را . آن منور شده استدرخشد و باطنش ه  خدا در آن می
من عرف نفسه فقد «دریافته است و در نور آن خودش را امامش را و خداوند را شناخت که 

  . و در مسیر عبودیت حق قرار گرفت» عرف ربه



 

 

  

   Bپرداختن به سر شخصیت حضرت عبدالعظیم

  تن به سر حقیقت وجودی انسان استپرداخ
 پرداختن به سر حقیقت وجودی انسان Bه سرشخصیت حضرت عبدالعظیمپرداخت ب

پرداختن به شناخت ابعاد وجود . و روشنگر و راهنمای راه و طریقت مطلوب انسانیت است
که وی را از رتبۀ . آن رمزگشای سروجودی انسان و وظیفۀ حقیقی انسان در این کون است

دهد، پی بردن به حقیقت تسبیح و عرفان نادمان اخروی به مرتبۀ سعیدان ارتقای وجودی 
  . شهودی عبادت

 از آنجا که وجودش مقرب به وجود Bبرای پرداختن به شخصیت حضرت عبدالعظیم
 است، شناخت این حضرات از دید و فرمایش Eائمه اطهار و سلوکش، طریقت ایشان

این انوار مطهره ترین ارکان این موضوع است که چرا که کسی به مرتبۀ ادراک  خودشان از مهم
  . کنند ها همان هستند که خود معرفی می نرسد و آن

  مراتب شناخت انوار هدی 
 بر اساس مراتب وجودی هر شخصی Eهمان طور که گفته شد شناخت ائمه اطهار

که . دهد متفاوت است و هر طیفی ویژگی خاصی را بنا به مرتبه ذاتی خود مدنظر قرار می
  :ورت زیر دسته بندی کردتوان این مراتب را به ص می

  ـ مرتبۀ حسی 
  ـ مرتبۀ عقلی

  » نورانیت«ـ مرتبۀ شهودی 
البته شاید بتوان گفت که با توجه به تعدد مراتب وجودی که در افراد متفاوت است مراتب 

  . ها در این سه مرتبه خواهد بود تر باشد ولی علی ای حال اهم آن شناخت از این دایره وسیع
 است که در Eرین طریقت شناخت و از شخصیات منورۀ ائمۀ اطهارت مرتبۀ حسی نازل

گیرد که اعم از تاریخ ولادت و وفات،  این رتبه موارد حسی و تاریخی مورد بحث قرار می
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جریانات حاکم بر زمان حضرات تعداد اولاد ویژگیهای بدنی و اخلاقی، معجزات و بیانات و 
ها در کتب سنن و روایی گرد آمده و اولین  موعهباشد که این مج حوادث زمان جناب ایشان می

 است چرا که تا این موارد را ندانیم ارتقا به مراتب دیگر شناخت Bمرحلۀ شناخت امام
  . میسور نخواهد بود

های مختلف   به مثابه نردبانی است که برای رسیدن به آن باید پلهEشناخت ائمۀ اطهار
های نازله رسیدن به مراتب بالا میسور نخواهد   مرتبهرا به ترتیب پشت سر نهاد بدون ارتقا از

  . بود
البته شناخت این مرحله جهت ارتقا به مراتب بالاتر ارزشمند است و در جا ماندن در آن 

چرا که افراد و . انسان را به کون جامع و هدف اعلای خلقت نزدیک نخواهد کرد
ات الله علیهم اجمعین بودند که های بسیاری در زمان ائمه و حتی رسول اکرم صلو شخصیت

ها مجالست و نشست و برخاست داشتند به جلسات  کردند، با آن وجود ایشان را درک می
شدند اما به علت عدم رسیدن به مقام بالاتر و  ها حاضر می های آن درس و بحث و خطابه

حالاتی در  بهره وافی و کافی از این موارد نبردند و حتی در Eمقام نورانیت ائمۀ اطهار
پس این نشان از این مسأله . و با ایشان به جنگ و ستیز پرداختند. مقابل ایشان قرار گرفتند

است که شناخت حسی اگرچه لازم است ولی کافی نیست و ماندن در آن خطر سقوط را به 
 همه این شناخت نازلترین مرحله شناخت است که باید انسان سالک دارا  با این. همراه دارد

اند و  و وای و صد افسوس به شیعیانی که حتی این مرحله نازله را نیز طی نکرده. دباش
  . دانند نمی

 اولین مرحلۀ شناخت است و مالک طریق Eپرداختن به سیره اهل بیت عصمت و طهار
اش تزکیه و تقوی الهی است و  جا که پیشه شود از آن هدی که سالک الی الله محسوب می

از بررسی تاریخ زندگی و سیرۀ ائمه و . های خود منظور دارد برنامهخودشناسی را در اهم 
بررسی دشمنان و دوستان ایشان فقط جنبۀ تاریخی مسائل را در نظر ندارد بلکه همۀ آن 

کاوش . پردازد کند و به تزکیه خود می ها را در درون خود جستجو می ها و منش شخصیت
گیرد یا در   ردیف شیعیان واقعی ایشان قرار می درEکند با توجه به شخصیت نورانی ائمه می

مشاهده . شود ردیف شیعیان احساسی و بدون شناخت و یا در صف اعداء نعوذ بالله وارد می
آیا واقعۀ کربلا منحصر به عاشورا . باشد باشد یا نمی اش با سیرۀ ائمه منطبق می کند آیا سیره می
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مطرح است؟ آیا شخصیت امام » رض کربلاکل یوم عاشورا و کل ا«که  و کربلاست؟ یا آن
ایم؟ ندای  ایم؟ آیا در صحرای وجودمان امام را یاری کرده  را در وجود خود یافتهBحسین

هل من ناصر ینصرنی تمام جهان را پر کرده؟ هنوز فریاد العطش به آسمان بلند است؟ آیا با 
  شنویم؟ یا از ضالین هستیم؟ گوش جان این ندا را می

گوییم؟ و جان و مال و همه کس خود را در راه  ای مظلومیت امام حسین پاسخ میآیا به ند
نهیم؟ آیا در مقابل یزید  کنیم؟ به ندای استغاثه حسینی در کربلای وجود وقعی می او فدا می

کنیم؟ آیا امر به معروف  کنیم یا از یاران او هستیم و وی را یاری می وجود خود صف آرایی می
سازیم و برای اصلاح حال خود از همه چیز  را در وجود خود عملی میو نهی از منکر 

 اقتدا Bکنیم؟ در جهاد اکبر به امام حسین گذریم؟ خود را فدای اصلاح نفس خود می می
کنیم؟ آری، حسین وجود ما در برابر تمام کفر ما به پا خاسته در مقابل شهوات، شهوت  می

ها  اند آیا آب را بر آن نفاق اهل بیتش هنوز تشنهقدرت، شهوت جاه، مقام، ثروت، دوروئی، 
 چون محبت اهل کوفه، محبتی زودگذر و Bکنیم؟ آیا محبتمان به حسین عرضه می

و دین در زبانمان جز لقی لقی نیست؟ و ! احساسی است؟ محبتی که وابسته به موقعیت است
یم؟ آری، مردم کوفه شیعه گذار اگر پای منافع دنیوی پیش آید پاپس کشیده و امام را تنها می

 هزار نامه به امام نوشتند که امام، میوه های ما رسیده و محصولاتمان آماده ١٨بودند 
از ظلم زمانه به خروش . اهل ما مثل اهل توست. برداریست و آمادۀ پذیرایی از توئیم بهره

 این شیعیان فرستیم و آمادۀ قدوم تو هستیم و افسوس که آمدیم بر معاویه و یزید لعنت می
شان در خطر  احساسی با روی کار آمدن ابن زیاد وقتی دیدند جانشان و موقعیتشان، خانواده

ام تنها  که فرزند کوچک دارم و خانواده های مختلف عقب رفتند یکی به بهانۀ این است به بهانه
رابی خانه و یکی به بهانۀ قرض داشتن، یکی به بهانۀ پیری پدر و مادر، یکی به بهانۀ خ. هستند

همه رفتند، همه، همه، همه سفیر امام با اهل بیتش ... اش و  از بین رفتن کسب و کار و مزرعه
ای عظیم را رغم  کس و تنها ماند و همان شیعه های احساسی، کمر به قتلش بستند و فاجعه بی

ی خود انطباق تاریخ با حالات وجودی و نفسان. زدند که در هیچ جای دنیا مثال زدنی نیست
ًاز اهم وظایف است واقعا در این امتحانات الهی ما در کدام صف قرار داریم؟ آیا شیعه 

گذاریم یا  کنیم و او را تنها می احساسی مثل مردم کوفه هستیم که امام زمانمان را طلب می
  .کنیم حروار بدنمان را در دفاع از امام زمانمان نثار و خونمان را فدا می
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  ». بر نفسش بصیر است اگر چه عذر بیاوردبدرستی که انسان«

   تفسیر عملی سورۀ والعصر Bحضرت عبدالعظیم
شیعۀ واقعی بودن و در ردیف ولی ائمه قرار گرفتن طریق پرفراز و نشیب و صعبی است که 

آورد و این  کند و مصائب به وجود می ها طلب می خون دل. طلبد مرد راه و مرکبی راهوار می
ُوالعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذین آمنوا وعملوا « خداست که مسیر، مسیر مردان َّ َّ َ ْ ْ

ِ
َ َ ََّ َُ َ َ ِ ِ ِ ٍِ ِ

ْ َُ
ِ

ْ ْ َ
ِالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
ْ َّ َّ

ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ َِّ ْ
ِ  آری این سروش سورۀ والعصر است، و عصر »ِ

ِحکایت از عصاره و فشرده و فشار دارد که، إن الإنسان لفي
َ َ ََّ ْ ِ

ْ
ٍ خسر که انسان شیعه واقعی نیست ِ

ْ ُ

و در خسران است، مگر کسانی که ایمان به خدا و رسولش و ائمه آوردند زیر فشار، و عمل 
و توصیه به صبر کردند ) با فشار(و به حق توصیه کردند ) عصر(صالح انجام دادند تحت فشار 

  .و صابر بودند در مقابل فشار
ٍخلق الإنسان في کبد«یابد که  شیعۀ واقعی در سایۀ عصر تحقق می َ

َ
ِ
َ َ ْ ِ

ْ َ َ شیعۀ واقعی بودن با » َ
عصر همراه است، پس کسی که مادامی که عصر وجود ندارد دم از شیعگی زند و در مواقع 
عصر از اصول خود عدول کند شیعۀ واقعی نیست و دم زدن او از ائمه دم زدن اهل کوفه از 

خطر شیعه احساسی، از .  که در مواجه شدن با عصر، امام را به شهادت رساندندحسین است
ها اصحاب شیطانند و به ظاهر لباس  خطر کفار و منافقان برای طریق امام بدتر است و آن

  .شیعگی به تن کردند و امید نجات دارند

   سید تزکیه شده Bحضرت عبدالعظیم
ردن طریقی دشوار و صعب است که اصلاح شیعه بودن و شیعه ماندن و شیعه زندگی ک

 که Bزند و حضرت عبدالعظیم طلبد و جهاد اکبر در آن حرف اول را می نفس، تزکیه می
دار ویژگی صعب و دشواری است و وجود  رسد طلایه شیعه بودنش به تأیید امام زمانش می

 به B عبدالعظیمنفسی زکی و تزکیه شده و فاتح جهاد اکبر مستلزم این مدال افتخار است که
  . سینه آویخته است

باشد که در طریق  ، شیعۀ واقعی، نمادی از تقوا و ورع در سایۀ ولایت میBعبدالعظیم
آید و چون اصحاب سید  شناسد و در فشارهای دوران به زانو در نمی هدایت سر از پا نمی
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ی نیست و فقط شیعه احساسکند،  الشهداء جان و مال و همه چیز را در طریق هدایت فدا می
ای رسیده که نه  از امام، لفظ آن و از دین به احکام اکتفا کرده باشد و در مرتبه هدایت به مرتبه

گیرد بلکه زیارتش نیز به مثابه زیارت سید  تنها مورد تأیید ائمۀ هدی با عبارات صریح قرار می
َّالسلام علیک ایها السید الزپس . شود الشهداء می ُُ ّ ِْ

َّ ََّ ُّ َ ََ َ ُّکیَ ، سلام بر تو ای آقای تزکیه شده آری ِ
 هویدا شده و ایشان اسوۀ حسنه ولایتمداری و Bشیعۀ واقعی نمادش حضرت عبدالعظیم

  . باشد قبله گاه شیعه بودن در هر عصری می
اش  و همان طور که در زیارتنامۀ حضرتش ذکر شده اولین شاخصه و خصائص کریمه

َقد أفلح من زکاها« یعنی تزکیه شده است که» زکی بودن« َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َوقد خاب من دساها«و » َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ و » َ
َویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة«مشمول آیۀ  َ ُْ

ِ
ْ ْ َِّ َ ََ َ ِ ُ ُْ َ

ِ
ِّ باشد که تا تزکیه نباشد نور علم در  می» َ

بودن آن جناب و فاتح » زکی«ور نخواهد شد پس اولین خصیصۀ سید الکریم  انسان شعله
ودن ایشان است که تحت هدایت امام زمانش قرار گرفته و چون مشکوتی منور به جهاد اکبر ب

  . گر طریق هدایت شده است نور الله روشن
قلب سلیم و تزکیه شده حضرت عبدالعظیم، تجلیگاه ذات رحمان و رحیم بوده و حامل 

ن آن هایی پیرامو عرش الهی که قلب المؤمن عرش الله و انوار منور معصومین چون قندیل
 با تزکیه نور خود را شناخته و به واسطۀ آن Bپس حضرت عبدالعظیم. اند عرش را واگرفته

ّأنت ولینا حقا«نور خدا و ائمۀ هدی ادراک وجود نموده است و مزین به مدال  َ ََ ُّ ِ َ ْ
َ

. شده است» 
یعنی شیعه حق و حقیقی، جنب ائمه و حبل ائمه در وی نمودار شده است و چنگ زدن به این 

  . بل چنگ زدن به حبل الله و استمساک به عروة الوثقی خواهد بودح
تواند زمینه ساز شناخت نورانی ائمۀ هدی باشد،  پس شناخت حسی و مرتبۀ پایین نیز می

که آن  دهد البته شرطها و شروطها به شرط آن هر آینه اولین گام سیر الی الله را نشان می
اغ دیدن نفس خویش و محک عیار جان خود با آن مرحله، مرحلۀ گذر باشد نه ماندن و چر

ها دارد و کسی به اعلا درجه رفعت صعود یابد که اوالابصار بوده و  شود چرا که تاریخ عبرت
طریق هدایت را از ضلالت تمیز . هایی از آن را در خود تجلی دهد در تاریخ نظر کرده و عبرت

قت و عمر گرانمایه بلکه برای اصلاح نفس های بزرگ تاریخ را نه برای گذراندن و و درس. دهد
  . هاست ترین معلم انسان و دیدن عیار وجود خود بکار بندد که تاریخ بزرگ
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   مسلمان واقعی و شیعه حقیقی تمام ائمۀ هدی Bحضرت عبدالعظیم
با نگاهی عمیق به تاریخ اسلام و پیامدهای پرفراز و نشیب آن در عصر نبوی و بعد از آن 

های مقاومت و ایثار و  ها و تندبادها چهرۀ پر فروغ اسوه ها، صلح ها و جنگ بحرانبا نگاه به 
ها تجلیل کرده و وعدۀ  مسلمین حقیقی نمودار شده و خداوند سبحان در سروش وحی از آن

جنت و قرب خویش را در آخرت و سکینه و آرامش را در دنیا برایشان به ارمغان آورده و 
کردند و سره از ناسره تمایز پیدا  تزویر و نیز هرازگاهی خودنمایی میهای منافق و پر از  صورت

  . کرد می
ندای وحی الهی در قرآن طنین زیبای صفات طریقتگران راه هدایت و صراط مستقیم و 

مدح . ها را نمایان ساخته است سراج منیر را بارها و بارها ذکر کرده و راه را نشان داده و بیراهه
ها در حوادث و  های مختلف و تجلی آن ؤمنین حقیقی به مناسبتمسلمین واقعی و م

خورد، و اسوه توسط خدای سبحان  رویدادهای گوناگون در جای جای قرآن کریم به چشم می
شود و مسلمانان در طول تاریخ با سرمشق قرار دادن اسوه و تلاش به نزدیکی وجود  اشاره می

ر راستای رسیدنب ه هدف حقیقی آفرینش را با آن ذات مقدس زمینۀ ارتقای وجودی خود د
قرآن کتاب هدایت است و منطبق با صراط مستقیم، کتاب داستان و قصه . سازند محقق می

باشد بلکه تمام آیات نور قرآن منور به نور  گو و داستان سرا نمی نیست و خداوند سبحان قصه
های منوره  در شخصیتهای آن اسوه  هدایت و حکایتگر اسوه حسنه و نشان دادن ویژگی

باشد، یعنی حکایت از موسی، حکایت از آن اسوه است، داستان عیسی، داستان همان  می
های همان اسوه است و یوسف حکایت و نشان   ویژگیBهای ابراهیم ویژگی. اسوه است

های انبیاء، توحید، عدالت، زیبایی کردار و گفتار، صبر  همان اسوه است آری تمام ویژگی
علم آدم، توحید . گر است ، شهادت، توکل، کرامت، شهامت همه و همه در او جلوهاستقامت

و توکل ابراهیم، صبر ایوب، جمال یوسف، شهادت یحیی، جلالت عیسی، کرامت موسی، 
حاکی از مراتب وجودی انسان، که . نجابت نوح روایتگر وجوهی از آن اسوه حسنه هستند

انسان در ابتدای راه باید آدم شود و از .  گذاردبرای رسیدن به آن حقیقت باید پشت سر
ای نزدیک شود و توبه کند بعد نبی الله شود  ها به خداوند متعال به واسطۀ کلمات طیبه عصیان

که همۀ وجودش خبر از خدا دهد تا در مسیر بعدی به خلیل الله بودن و کلیم الله بودن برسد 
خداوند دست یابد و ولی الله شود، حکایت و در مرتبۀ بعدی به درجۀ روح الله و حبیب 
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از آن به توان  قرآن، حکایت سیر وجود انسان است از مراتب سفلی تا مراتب اولی، پس می
ولی مدون و مکتوب نام برد یعنی اگر بخواهیم آن اسوه حسنه را در قالب الفاظ معرفی کنیم 

و اگر در قالب انسان معرفی شود کتاب الله، اگر در غالب عالم معرفی کنیم کون جامع  می
پس هر کس این نور هدایت را درک کرد، . کنیم ولی الله اعظم و اسوه حسنه عصر خواهد بود

از مؤمنون حقیقی است و هر کس از این نور اعراض کرد حقیقت قرآن را درک نکرد و جزء 
ِّوإن«: فرماید که خداوند سبحان در قرآن می. مغضوبین و یا ضالین قرار دارد ِ

ْي لغفار لمن َ َ ِ ٌ
َّ َ َ

َتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی َ ْ َّ ُ ً َ َ َِ
َ
ِ
َ َ َ َ که من را غفار خواهد یافت کسی که توه کند و عمل » َ

شود گفت اگر از طریق  که از طریق هدایت پیروی کرد و می صالح انجام دهد اما پس از آن
کند قرآن کریم  هدایت اعراض کرد توبه و عمل صالحش وی را مشمول غفاریت خدا نمی

فرمایند در  شرح سورۀ حمد است و سورۀ حمد چنانچه حضرت رسول اکرم در غدیرخم می
  .شأن ائمۀ اطهار نازل شده است پس خود حدیث مفصل بخوان بر این مجمل

َاهدنا الصراط المستقیم «پس خدایا  ِ َ ْ ُ
ْ َ َ ِّ َ ِ ِصراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب* ْ

ُ ْ َ ْْ َ َّ
ِ
َ ْ ِ
َ َ َْ َ َ ِ

َ َ ِ 
َعلیهم ولا الضالین ِّ َ ََّ َ ْ ِ

َ«  
ها نعمت دادی و نعمتت را بر  خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که به آن

  .ها تمام کردی آن
کملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي« ِالیوم أ َ ْ َ َْ ِ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ْ َْ ُ ُْ َْ ََ َ ِ َ آری راه کسانی را که نعمت را بر » ْ

ها  انی که در مقابلشان صف آرایی کردند و نه کسانی که در مورد آنها تمام کردی نه کس آن
نحن النمرقه «: فرماید که حضرت امیر می. اعتنایی نمودند ًغلو کردند و یا اصلا بی

  »الوسطی، بهار یلحق التالی و الیها یرجع الغالی

ْصراط الذین أنعمت علیهم« سالک Bحضرت عبدالعظیم ِ
َ ََّ َ ْْ َ َ َ ِ

َ َ ِ«  
 Bرآن سخن از طریقتگران راه هدایت است اگر بدنبال حضرت عبدالعظیمجای جای ق

ها قرار گیری، حضرت  باشی در قرآن نظر کن و سعی کن که در ردیف آن و خصائصش می
 از کسانی بود که انعمت علیهم بود و خداوند وی را بر صراط مستقیم قرار داده Bعبدالعظیم

  »ین و فنعبدونی هذا صراط المستقیملا تعبد الشیطان انه لکم عدو المب«بود 
در اصول کافی نیامده است که احمد، عن عبدالعظیم عن هشام بن الحکم عن ابی 
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  » هذا صراط علی مستقیم«:  قالBعبدالله
  ».این راه علی است که مستقیم است«:  فرمودBامام صادق

ا ماند  صراط مستقیم را شناخت و در آن طریق استقامت و پابرجBحضرت عبدالعظیم
  . به وسیلۀ آن صراط راه الهی را با تمام صلابت طی نمود

احمد بن مهران عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، عن موسی بن محمد عن یونس بن 
والو استقاموا علی الطرقه لاسقیناهم «:  فی قوله تعالیBیعقوب عمن ذکره عن ابی جعفر

  »ماء عذقا
ُقال یعني لو استقاموا « َ َ ْ

ِ
َ

ِ ْ َ
َ ْعلی ولایة علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین و الأوصیاء من َ َِ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ

ِ
ْ ُ

ِ
َ َ
ٍ ِ
َ

ِ ِ
ْ ِّ ِ َ َِ

ِولدهِ
ْ ُE و قبلوا طاعتهم في أمرهم و نهیهم لأسقیناهم ماء غدقا یقول لأشربنا قلوبهم ُ ْ ْ ْ ُْ ْ َُ ُْ َ َ ُُ ََ ُ ََ ْ ُ ََ َُ ًَ َ ََ ََ ً َ ْْ ْ

ِ ِ
َ

ِ ِ
َ

ِ َ َ ِ
یقة هي الإ ِالإیمان و الطر ِ
ْ َْ ِ
ُ َ

ِ
َّ َ َ َیمان بولایة علي و الأوصیاءَ ِ ْ َ ََ ْ ٍَّ ِ َ ُِ َ ِ

َ«  
 صراط مستقیم را شناخت و در آن طریق استقامت و پابرجا ماند Bحضرت عبدالعظیم

  . به وسیلۀ آن صراط راه الهی را با تمام صلابت طی نمود
ْأحمد بن مهران عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني، عن  ْ َُ َ َ َ َِّ ِ َ َ ْْ َّ ْ

ِ ِ ِْ ْ
ِ
ْ ْ

ِ ِ َ َْ ِ
ُ َ ْموسی بن محمد عن َ ُ َُ ٍ َّ ََ

ِ
ْ

ٍیونس بن یعقوب عمن ذکرهُ عن أبي جعفر
َ ُْ َ ْ

ِ
َ ْ َْ ََ َ َ َّ َ َ ُ

ِ
ْ َ ُB في قوله تعالی َ َ َ ِ ِ ْ

َ
َو أن لو استقاموا علی «ِ ََ ُ َ ْ

ِ
َ َ

یقة لأسقیناهم ماء غدقا ًالطر َ َ ً ْ ُ ْ َ َْ َ َ ِ ِ
َّ«  

َقال« َیعني لو استقاموا علی ولایة علي بن أبي ط: َ
ِ
َ
ِ ِ
ْ ِّ ِ َ َِ َ َ ََ َ َُ َ َ ْ ِ ْالب أمیر المؤمنین و الأوصیاء من ْ َِ ِ ِِ َ ِ ْ ََ ْ ْ

ِ
ْ ُ

ِ
َ
ٍ ِ

ُولدهِ ع و قبلوا طاعتهم في أمرهم و نهیهم لأسقیناهم ماء غدقا یقول لأشربنا قلوبهم  ْ ْ ْ ُْ ْ َُ ُْ َ َ ُ ُْ ََ ُ ََ ْ ُ ََ َُ ًَ َ َ َُ ََ ً َ ْْ ْ
ِ ِ
َ

ِ ِ
َ

ِ َ َ ِ ِ
یقة هي الإیمان بولایة علي و الأو ْالإیمان و الطر َ َ ََ ْ َ ْ ٍّْ َِ َِ ُ َِ َ ِ

َ َِ ِ
ُ َ

ِ
َصیاءَّ ِ«  

ًو أن لو استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا« دربارۀ آیه شریفه Bحضرت باقر ََّ َ ً ْ ُ َْ َ َ َْ ُ ْ ََ َ
ِ ِ

َ
ِ
َ َ

 «
 و اوصیاء و فرزندان او مستقیم و پابرجا Bفرمود اگر مردم در ولایت علی بن ابی طالب

  . باشند
ونه افراد را از آب گوارا سیراب گ ها را بپذیرند ما این از اوامر آنان اطاعت کنند، و نهی آن

و مقصود . ما دل این اشخاص را از ایمان پر خواهیم نمود: فرمود خواهیم کرد و همچنین می
  . باش  میEدر این آیه مبارکه ایمان به ولایت علی بن ابی طالب و اوصیاء ایشان» طریقه«از 
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   ساقی جام معرفت و عرفان ربانی Bحضرت عبدالعظیم
 صراط مستقیم را شناخت و بر آن استوار بود و به دست ساقی آب Bیمحضرت عبدالعظ

  . گوارا نوشید
ًالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ن َ

ِ
َ   ّکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها    اـــــِاولهـــّ

ًوسقاهم ربهم شرابا طهورا« َ َُ َُ ًَ َُّ ْ ْ ُ َ ده و از این همان شراب، عارفانه است که واصلان دم از آن ز» َ
  کنند ساقی طلب می

  تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی      راب روحانیـساقیا بده جامی ز آن ش
  : و فاطمه معصومه علیها السلام چنین آمدهBو در زیارتنامه مشهور حضرت عبدالعظیم

َسقانا بکأس جدکم من ید علي بن أبي طالب صلوات الله عل َّ َ َ ََ َ
ِ

ُ ُ َّ َ
ٍ ِ ِ ِِ ِ

َ
ِ
ْ َّ
ِ ِ

َ ْ ِ ْ
ِ
ْ َ َ ْیکمَ ُ ْ  

 است که Bهمان طور که دیده شد ساقی، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب
  :سازد سالکان را از شرایط طهور سیراب می

 ال آوردــــــزاید کمــکرامت ف  ال آوردـــبیا ساقی آن می که ح
 ام حاصل افتاده ر دو بیـوزین ه  ام ادهـدل افت ه بس بیــبمن ده ک

  که گر شیر نوشد شود بیشه سوز  اندیشه سوزاقی آن آب ــــبیا س
  رــــرگ پیـــن گــبهم برزنم ای  لک شیر گیرــرفــــبده تا روم ب

  ستـــکه اندر خرابات دارد نش  تورمستـــبیا ساقی آن بکر مس
  دنـــمرید می و جام خواهم ش  دنـبمن ده که بدنامه خواهم ش
  تـمی سرشعبیر ملایک در آن   تـبیا ساقی آن می که حوربهش

  اغ خود را دمی خوش کنمـــدم  مــش کنـــبده تا بخوری در آت
 مخمور جام علوی و سیراب به شراب ربوبی بدست علی بن ابی Bحضرت عبدالعظیم

باشد او متصل   عارف طریق هدایت و ساقی طریقتگران ولایت میBعبدالعظیم. طالب است
ق سلوک واقعی قرار گیرد مقام وی را هر کس در طری. به خم روحانی و مشرب آب صمدا نیست

  . باشد شود که او منبع فیض ولایت در شاهراه ائمۀ هدی می بیند و از دستان او سیراب می می
عارفی نیست که مقام وی را ندیده و آب هدایت وی را نکشیده و از طریق او واصل به فنا 

ها، اتصال به  ر به نور آنچرا که او ولی حقیقی ائمۀ اطهار است و مظهر، منو. نشده باشد
  . ها با قرب به ذات نورانی وی میسور است ایشان از طریق وی و قرب به آن





 

 

  

  و خود نماد رحمت الهی است  نعمت داده شده Bبه حضرت عبدالعظیم
ْصراط الذین أنعمت علیهم« مصداق آیۀ کریمۀ Bحضرت عبدالعظیم ِ

َ ََّ َ ْْ َ َ َ ِ
َ َ است که همۀ » ِ

کنند که جزو   مسیر الی الله هر روز ده مرتبه از خداوند منان طلب میعارفان و طریقتگران
مغضوبین و . ها گردند و از جمله ضالین و مغضوبین قرار نگیرند ها و مزین به خصائص آن آن

  . ظالین از طریقت اولیا که هر کس در طریق هدایت داخل نشود از آن گروه است
نزل :  قالB عن ابی حمزه، عن ابی جعفراحمد، عن عبدالعظیم، عن محمد بن الفضیل

 حضرت عبدالعظیم از قول ؛قال اکثر الناس ـ بولایة علی ـ الا کفورا: جبرئیل بهذه الایة هکذا
) نسبت به ولایت علی(بیشتر مردم «گونه نازل کرد  جبرئیل این آیه را این:  فرمودBامام باقر

  .جز ناسپاسی نخواستند
 بهذه الآیة هکذا و قل الحق من Bو نزل جبرئیل : قالو در حدیث دیگر با همان سند

  ًنارا ) آل محمد(فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ) فی ولایة علی(ربکم 
. بگو این حق از پروردگار شماست«:  این آیه را این گونه نازل کردBو فرمود جبرئیل

به ( هر که خواهد منکر شود، ما برای ستمگران دربارۀ ولایت علی هر که خواهد ایمان آورد و(
  .ایم آتشی آماده کرده) آل محمد

  :و در حدیث دیگر
عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، عن محمد بن الفضیل، عن ابن جعفر بن ابی 

ان الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم، ( بهذه الآیة هکذا B قال تنزل جبرئیلBجعفر
 لم یکن 

ِعن عبد ْ
َ ِ العظیم بن عبد الله الحسني عن محمد بن الفضیل عن أبي حمزة عن أبي َْ ِ

َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ َّ
ِ
ْ َ ُ ْ ْ ْ

ِ ِ
ْ ْ َِ َِ َُ ِّ ِ َ ِ

َّ ْ
ِ ِ

ٍجعفر
َ ْ َBقال تنزل جبرئیل ُ

ِ َ ْ َ
َ ََ َ َ

B بهذه الآیْة هکذا إن الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم ْ َْ َُّ ََّ ََ
ٍ َّ َُ ُ ََ َ ُ َ َ َ ِ َِّ

ِ
َ َ َ ِ َ ِ ِ

َیکن الله لی ِ ُ ََّ
ِ
ًغفر لهم و لا لیهدیهم طریقاُ

ِ
َ ْ ُْ ْ َُ ِ َِ َ َ َ ِ

َإلا طریق جهنم خالدین فیها أبدا و کان ذلك علی . ْ ََ َ ً
ِ ِ ِ

َ َ َ ََ
ِ َ َ َّ َ َ

ِ
َّ
ِ

ًالله یسیرا 
ِ
َ ِ

َّ  
  :  فرمودBامام باقر: گوید حضرت عبدالعظیم می

  :گونه نازل کرد این آیه را این
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آمرزدشان و به راهی  ند نمیستم کردند خداو) نسبت به حق آل محمد(همانا کسانی که «
  . هدایتشان نکند، جز راه دوزخ که همیشه در آن جاودانند و این برای خدا آسان است

، فروغ کلام مفسرین وحی الهی است که خداوند دربارۀ نسبت Bو نوع کلام عبدالعظیم
َلا یمسه إلا المطهرون«: فرماید ها می قرآن به آن ُ َّ َ ُ َْ َّ َ

ِ
ُ د آیات الهی و مخاطب ها خو چرا که آن» ُّ
این مطهرون همان انواری هستند که خداوند سبحان در . الهی و ترجمان وحی الهی هستند

ًإنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا«: شأنشان فرمود َ ِّ
ِ
ْ ََ ْ ُُ ُِّ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ َ ِ

ْ
ِ

َّ
ِ

َ َّ پس » ِ
  . گیرد ن صورت میفهمیدن کلام الهی تنها در طریق اینان و با آنا

ْعلي مع القرآن و القرآن معه لا یفترقا حتی یردا علي الحوض پس برای : قال رسول الله ْ َْ ْ َ ْ َّْ ٌَّ ُ َُ َ ََ
ِ ِ
َ َ َُّ ََ ْ َ َ َ َُ

ِ
َ ِ

باشد مسیری جز  رسیدن به مقصود که رسیدن به عقل محض و نور الانوار و ادراک اعلی می
  : راه آنان وجود ندارد که

َأحمد بن مهر ْ ِ ُ ْ ُ َ ْ ِان، عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني، عن ابن أبي عمیر قال أخبرني َ َ َ ْ ْْ ََ ََ
ٍ
ْ َ ُ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َِّ ِ َ

َ ْ ْ
ِ
َّ

ِ ِِ ِ ْ َ

ِأسباط بیاع الزطي قال کنت عند أبي عبد الله
َّ ِّ

ِ ْ ََ
ِ
َ ََ ُْ ْ

ِ
ُ َ َ ٌِّ ُّ ُ َّ َ ْB فسأله رجل عن قول الله عز و جل َّ ٌَ َُ َّ َ َ

ِ
َّ

ِ ْ ََ َْ ُ َ َ ِإن في "َ
َّ
ِ

ٍذلك لآیَات
َ
ٍ للمتوسمین و إنها لبسبیل مقیمِ ِ ُ َ ِّ

ٍ ِ ِ
َ َ َّ

ِ
َ ِ َ َ ُ ْ ِقال فقال نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم" ِ ُ َ َِّ ْ

ِ
ُ
ِ
َّ َ ُ َُ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ  ،

کند که اسباط گوید   روایت میB از حضرت صادقB، حضرت عبدالعظیم٢٨١/١الکافی 
ِإن في " بودم مردی از وی دربارۀ آیه شریفۀ Bدر خدمت حضرت صادق

َّ
ٍذلك لآیَات ِ

َ
ِ

ٍللمتوسمین و إنها لبسبیل مقیم ِ ُ َ ِّ
ٍ ِ ِ

َ َ َّ
ِ

َ ِ َ َ ُ ْ   : کرد سوال می" ِ
" سبیل مقیم"ما هستیم و " متوسمین"مقصود از «: حضرت در جواب او فرمود: راوی گفت

ایم یعنی باید مردم از طریق ما بروند تا به سر منزل  هم راهی است که ما وی را بپا داشته
  . مقصود برسند

   سالک مراتب ایمان در پرتو ولایت علوی Bت عبدالعظیمحضر
ای است که خطاب را متوجه یا   در قرآن در آیات کریمهBمصداق حضرت عبدالعظیم

فرماید، چرا که ایشان مراتب ایمان را در نوردیده و به قلب ایمان آورده، و  ایها الذین آمنوا می
و به صدر او و از صدر به قلب او و از قلب به در مراتب ایمان به کمال رسیده ایمان از زبان ا

فؤاد او از فؤاد به لب او سریان یافته و تجلی گاه ذات رحمان و رحیم شده چرا که اگر چنانچه 
گیرد و لب در  ایمان مراتب قلب را از صدر تا لب پیماید انسان در جایگاه اولی الاباب قرار می
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یگاه عرش الهی است هر کس به لب خود وارد و جا. مرتبۀ خود بالاترین مرحلۀ قلب است
فی مقصد «شود وارد به عرش الهی شده هر که به لب خود توجه کند به خدا توجه شده 

لب جایگاهی است که تجلیگاه اسم اعظم الهی است و جایگاه » الصدق عند ملیک المقتدر
راتب مختلف قلب را امانت که در سینۀ انسان به ودیعت نهاده شده، انسان در پرتو ایمان، م

لب مقام انسان در بالاترین مرتبۀ وجودش . شود و به حریم قدس الهی وارد می. پیماید می
خویش است منتهای کمال و اعلا درجه رتبه انسانی، توجه انسان به لب وجودی خود توجه به 

ه  نهفته، لب جایگاهی است که نور ائمۀ هدی در آن ب خداست و ذکر اکبر خداوند در آن
 توجه وجودی به اعلا درجه Eپس ذکر الهی و توجه به اهل بیت. رسند عرصۀ ظهور می

متوجه به . وجودی هر شخص است هر کس جایگاه خود را در آن مرتبه جستجو کند و ببیند
... ترین مراحل وجودی مثل شهوت و غضب و  الله است و هر کس مرتبۀ خود را در پست

ده پس توجه به خدا و حقیقت توجه به خویشتن است در جستجو کند متوجه به غیر خدا ش
  . اعلا درجۀ وجودی

  کرد ا میـــآنچه خود داشت ز بیگانه تمن  کرد یــها در طلب جام جم از ما م سال
  کرد یـــــطلب از گمشدگان لب دریا م  گوهری کز کنف کون و مکان بیرون رود

شدن انسان به سوی درجۀ کمال پس عبادت وجودی، و تسبیح الهی که به معنای شناور 
است با توجه به ذات خویشتن در اعلا درجه وجودی میسور است و این لب آدمی است که 

که این رزق، » و فی السماء رزقکم و ما توعدون«گیرد  فیضان رحمت الهی از آن صورت می
پس هر کس . گیرد رحمت الهی است که از سماء وجود بلندترین مرتبۀ وجود نشأت می

وجهش به وجه الهی خود بیشتر شود ادراک رحمتش بیشتر خواهد شد و هر کس به این ت
تر است و وارد شدن در آن حریم وارد شدن به  مرحله نزدیک شود به خدای سبحان نزدیک

ِنحن أقرب إلیه من حبل الورید«حریم الهی است  َ
ْ َ

ِ
ْ َْ ْْ ُِ ِ ِ ُ َ

ْ َ َ «.  
ی و قرب پیدا کردن به ذات ربوبی و وارد شدن در آن حریم وارد شدن به عرش اله

پس سیر الی الله سیر در مراتب وجودی خود و توجه به خویشتن است و خود . باشد می
َمن عرف نفسه فقد عرف «فراموشی، غفلت از ذات اقدس اله و فراموشی ائمۀ هدی است  ََ ََ َْ َ َْ ُ َ َ ْ َ

َّربه مرتبۀ لب دید، خداوند آری هر کس خود را شناخت خدا را شناخت هر کس خود را در »  َ
کنم، پس هر  من خدایی را که ندیدم پرستش نمی: گوید ای وارد شد که می را دید، و به مرحله
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کس مقام واقعی خود را شناخت، مقام واقعی خدا را شناخت و هر کس ایمان به خود در 
م ائمه ایمان مرحلۀ لب پیدا کرد به خداوند منان ایمان آورده است و بالتبع به رسول خدا و مقا

آورده است و ایمان کامل، ایمانی است که مقام نورانیت رسول اکرم و ائمۀ هدی در راستای 
  . نورانیت الهی از طریق خودشناسی میسور شود

ٍچنانچه أحمد بن مهران عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني عن علي بن أسباط « ِ َِ ْ ْْ ََ َ
ِ ِ
ْ ْ ِّْ ِِّ َِ َ َ َ َ َْ ْ ُِ َ َ ْْ َّ ْ

ِ ِ
َ َْ ِ

ُ

ٍالحسن بن محبوب عن أبي أیوب عن أبي خالد الکابلي قال سألت أبا جعفروَ 
َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ِّ ِ

َ
ٍ ِ
َ

ِ ِ
ْ ْ ََ ََ َُّ ْ َ

ٍ ُ ِ ِB عن ْ َ

َقول الله تعالی  ََّ َ ِ ِ ْ
ْفآمنوا بالله و رسوله و النور الذي أنزلنا"َ َّ ََّ ْ َ ِ ِ

ُّ َُ َِ ِِ ُ َ ِ ِ
ِفقال یا أبا خالد النور و الله " َ

َّ َ َُ ُّ ٍ ِ
َ َ َ َ ََ

ِالأئ
َ ُمةْ َّE.  

ُیا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنین أنور من الشمس المضیئة بالنهار و هم  ُ َّ َُ َ
ِ
َ

ِ ِ َ ْ
ِ ُ ْ ُْ ْ ُ ْ َ

ِ ِ
َّ َ َ َِ ِ ُِ َُ َ َ

ِ
ْ

ِ
ُ

ِ ٍ ِ
َ َ

َالذین ینورون قلوب المؤمنین و یحجب الله نورهم عمن یشاء فتظلم قلوبهم و  َ ْ َ َ ُْ ُ ُْ ُُ ُ َّ ْ ُ َُّ ُ
ِ ِ
ْ ُ َ ُ ْ َ ََ َّ ُ َُ َُ ََ ُُ ُ ِ ِ

ْ َ ِّ
َیغشا ْ َهم بهاَ ِ ْ ُ«  

نور ! یا اباخالد.  هستندEائمه» نور«به خداوند سوگند مقصود از این ! یا اباخالد: فرمود
های مؤمنین  تر است، و ائمه هستند که دل های اهل ایمان از نور آفتاب تابان روشن امام در دل

ماعتی کنند و خداوند هر گاه مشیتش تعلق بگیرد از تابش این نور به قلوب ج را روشن می
  . شود های آنان تاریخ و ظلمانی می کند و در نتیجه دل جلوگیری می

اند و نور رحمانی را در  اهل ایمان کسانی هستند که در مرحلۀ ایمان به وادی لب وارد شده
اند و هر کس به این مرحله وارد شود و مقام توحید  خود جستجو کرده و به بارگاه قدس راه یافته

و این نور در . کند ت ائمه و مقام ائمه را به نورانیت مقام توحید الهی درک میرا به مقام نورانی
یابد و اولین مرحله وارد شدن به وادی خودشناسی که طریق الی الله  قلوب زکی تجلی می

است تزکیه دل از غیر الله است و همان طور که گفتم تزکیه دل از غیر الله یعنی توجه به بعد 
ۀ الهی و وارد شدن به وادی لب و از الوالاباب قرار گرفتن است و تزکیه وجودی خود در مرتب

َقد أفلح «. گیرد دل که آماده کردن آن و طی طریق الی الله است در سایۀ تقوی صورت می َ ْ َ ْ َ

َمن زکاها َّ َ ْ کرمکم عند الله أتقاکم» «َ ْإن أ ُْ ْ َْ َ َ
ِ
َّ َ ْ ِ

ُ َ َ َّ  ترین شما نزد ترین شما و کریم که با کرامت» ِ
  . خداوند باتقواترین شماست

 در وادی ایمان، به منتها درجۀ ایمان راه یافته و نورانیت الهی و Bحضرت عبدالعظیم
ها روشن  ها در قلب وی منور شده و وجودش به نور آن ائمۀ هدی را درک کرده و نورانیت آن
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معرفت پویان طریق  شده است و چون مشکوتی منور و کوکب دری و درخشانی هدایتگر ره
گشته، مشکوتی که نورش، نور خدا و ائمۀ هدی و زینتش از شجرۀ طیبه زیتون که نه شرقی 
است و نه غربی این نوری است مافوق نورها و نور علی نور یهدی الله لنوره و خداست که 

کند و در سرزمین کرامت، با منتها  عبادش را از طریق این مشکاة و نور منور او هدایت می
گشته است » سید الکریم« جلوه کرده و از اکرمکم عندالله شده پس مزین به نام درجۀ تقوی

ترین  سید و آقایی که پرتو کرامت او در سایۀ ایمان کامل و تقوی عظیم وی میسور شده و کریم
کرامت خاصی که از طریق مادی بلکه بالاتر از آن در . ها نزد خداوند سبحان است انسان

ضه شده پس از خصائص ایشان کریم بودنشان در سایۀ تقوی و زکی طریق وجودی به وی افا
  . باشد  میEبودن ایشان و منور بودنشان به نرو اهل بیت

   Bسید الکریم لقب برازندۀ حضرت عبدالعظیم
 را در مراتب وجودی خود و Bتواند حضرت سید الکریم عبدالعظیم عارف سالک می

ی که قرین جنب الله قرار گرفته و از زمزم در وجود خود جستجو کند مرتبۀ وجودی خاص
ها سیراب است و خود کریم است و ساقی طریقتگران سیرا اعلای وجود او خود  کرامت آن

مجرای افاضات کرامات الهی است و نور و رحمت و رحمانیت از سوی اعلا درجه وجودی 
به مراتب Eه و مجرای رحمت ائمEبه جانب او در سرازیر است و مقرب درگاه ائمۀ هدی

ها حبل الله و جنب الله   است به همان گونه که آنEباشد که وی جنب ائمه مادون خود می
کند و حبل ائمۀ اطهار  ها دریافت می جنب ائمۀ اطهار است و نور کرامت را از آن. هستند

پس عارف بالله در مسیر . کند است و این نور را به سالکان و مستحقان راه معرفت افاضه می
جوید و به بارگاه کرامت متصل  ریقت خود از انفاس قدسی و روح مطهر وی مدد میط

  . شود تا مقرب ائمه شود و بالتبع به مقام قرب الهی برسند و مقرب وی می. شود می
  زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند    همت طلب از باطن پیران سحرگیر

   اسوه متقین همه اعصار Bحضرت عبدالعظیم
 وی را وارد وادی کرامت نمود و از اکرمین تام Bوه تقوی حضرت عبدالعظیمآری، شک

ها، ای سالک عارف،  و این است وصف متقین و نمود آن. در قرب خداوند سبحان قرار داد
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سعی کن مقرب وجود وی شوی تا .  را در وجود خود جستجو کنBحضرت عبدالعظیم
نیست و این متقین هستند که خود را ارتقا یابی، وصف متقین از مراتب مادون میسور 

شناسند پس آن کسی که به آن وادی وارد نشده چگونه آن را توصیف کند؟ و چگونه گوی  می
سخن را در آن میدان به حرکت آورد پس جستجو کن صفت متقین را در وجود خود به 

  :  در خطبۀ همامBفرمایش سید المتقین امیر المؤمنین
ًروي أن صاحبا «

ِ َ َّ
َ َ

ِ َلأمیر المؤمنینُ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ

ِ
َ
ِB یقال له همام کان رجلا عابدا فقال له یا أمیر َ ِ

َ َ ُُ َُ ََ َ َُ ًَ
ِ
َ ًَ ُ َ َ ٌ َّ َ

ِالمؤمنین صف لي المتقین حتی کأني أنظر إلیهم فتثاقل ع عن جوابه ثم قال یا همام اتق 
َّ َُ َّ ُ َُ َ ََ ََ ََّ ُْ َ ْ ْ

ِ ِ َ
َ ْ َ ََ َ َُ َ َّ َّ

ِ ْ ِ ُ
ْ َِّ َ

ِ َ ِ ْ ْ
ِ ِ ِ

ِالله و أحسن ف إ
َ ْ ِ ْ ََ َ ِن الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون فلم یقنع همام بهذا القول َّ ْ َْ ْ َْ َ َّ َّ ََّ َ ْ َ

ِ
ٌ َّ َ َ ُ َُ ْ َْ َْ َ َّ

ِ ُ َ َ َِ ِ
َّ َ

ِّحتی عزم علیه فحمد الله و أثنی علیه و صلی علی النبي ِ
َّ ََ َّ َ ْ َّ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َ ِ

َ َ َ َ ثم قال6َّ َ َّ ُ:  
ای امیر المؤمنین : مام بن شریح گفت به نام هBگفته شد یکی از یاران پرهیزگار امام

 در پاسخ Bامام. بینم پرهیزکاران را برای من طوری وصف نما که گویی آنان را با چشم می
از خدا بترسد و نیکوکار باشد که خداوند با نیکوکاران و ! ای همام: وی درنگی کرد و فرمود

 تصمیم گرفت Bکه امام آنپرهیزکاران است اما همام دست بردار نبود و اصرار ورزید، تا 
پس خداوند را سپاس و ثنا گفت، و بر پیامبرش درود فرستاد و . صفات پرهیزکاران را بیان کند

خداوند رحمت کند همان را که توصیف حال متقین را از امام ... حقیر گویم ـ مؤلف [:فرمود
 و خصوصیات ها بر ما مشخص شود  با اصرار فراوان پرسید تا چهرۀ تابناک آنBالمتقین

آنان بر ما هویدا گردد و شخصیت وجودیشان و سلوک و مرامشان، اخلاق و سکناتشان به افق 
تا دلیل کرامتشان، عزت و شرفشان و راه سلوک و قدمگاهشان . ها منور و فروزان گردد جان

مشخص شود و معلوم گردد که عبدالعظیم علیه اسلام در طریقتش چه منش و روشی را دنبال 
» ًانت ولینا حقا« و در زندگی چه خصائصی را به همراه داشت که مزین به مدال پرافتخار .کرد

 قرار گرفت Bاز سوی امام زمانش گردید و در حیات و ممات، مورد توجه، ولی الله اعظم
  ]Bآری این است صفات متقین و روشن حضرت عبدالعظیم

  سیماء المتقین 
َأما بعد فإن الله سبح ْ ُ َ َّ َّ ِ

َ ُ ْ َ َّ ْانه و تعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من َ ْ َِ ِ
ً ًْ ِْ ِ

َ ََ ّ ِ
َ ُ ََ َ ْ ْ َ ََ َ

ِ َ ََ َ َ ُ َ

َمعصیتهم لأنه لا تضرهُ معصیة من عصاهُ  َ ْ َ َ َُ َ َِ ِْ ُّْ ُ َ َ ُ َّ َ ِ ْ ِ ِ  
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اما بعد، پس خداوند سبحان خلق را خلق کرد در صورتی که در هنگام خلقشان از 
ُها ضرری و لا تنفعه  در امان بود، بدرستی که معصیت آننیاز و از معصیتشان  طاعتشان بی ُ َ ْ َ َ َ

ْطاعة من أطاعه فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم بر او نداشت و طاعتشان  ْ ْ ْ َُ ُ ُ َُ َ َ َ
ِ َ َ َ َ َ ََ ْْ ُّ َ ِْ

َ َ
ِ

َ َ َ َ ََ ُ َ ََ ُ

  .رار دادزندگیشان را بینشان تقسیم کرد و هر کس را در جایگاه خود ق. نفعی برای او نداشت
ُفالمتقون فیها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم  ُ ُ ُْ ُ ُ َُ َْ ُ َ َُ َ ََ َُ ََّ َِّ

ْ
ِ ُ ُْ ْ َْ ِ ْ ْ ُ

ِ ِ
َ ُ َ

ِ َ ُ
َ

ُالتواضع  ُ َ َّ  
ِفالمتقون فیها هم أهل الفضائل ِ
َ َ ُْ ُْ ْ َُ ْ َ ِ َ َّ ُ

َ  
  . ها دارای فضائل هستند پس متقین در دنیا آن

ُمنطقهم الصواب  َ َّ ُ ُ ُ ِ ْ َ  
  خنشان درست س

ُو ملبسهم الاقتصاد  َ ِ
ْ
ِ ُ ُ ُ َ

ْ َ َ  
  روی و پوششان میانه
ُو مشیهم التواضع ُُ َ َّ ُ ُ ْ َ َ  
  و منششان تواضع

ْغضوا أبصارهم عما حرم الله علیهم  ِْ ْ
َ ََّ َُ َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُّ َ  

  . کنند چشمانشان را از آنچه خدا حرام کرده سلب می
َّو وقفوا أسماعهم علی العلم الن

ِ
ْ ْ َ
ِ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْافع لهم َ ُ َ

ِ ِ  
  . کنند هایشان را وقف شنیدن علوم پرفایده می و گوش

ِنزلت أنفسهم منهم في البلاء کالتي نزلت في الرخاء  َِ َّ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ْ َُ َّ ْ َِّ ِِّ

َ َ َ ْ ُْ ُْ ُ ُ َ  
  .حالشان در حالت بلاء و آرامش یکسان است

ُو لو لا الأجل الذي کتب الله َّ َّ ْ َ ََ َ َ ِ
ُ َ َ ْ ْلهم[َ ُ َعلیهم لم ت]  َ ْ َْ َِ ْ

َستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة َ َ ْ ََّ ْ ِْ ِ َ ْْ َُ َ
ِ ُ َ ْ ِ َ

ٍعین 
ْ َ  

اگر اجلی که خداوند مقرر کرده وجود نداشت در اجسامشان به اندازۀ چشم زدنی درنگ 
  .کردند نمی

ِشوقا إلی الثواب  َ َّْ َ
ِ
ً َ  

  .به سوی ثواب شوق دارند
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ِو خوفا من العقاب
َ
ِ ِ
ْ َ ً ْ َ َ  

  . ترسند و از عذاب الهی می
َعظم  ُ ْالخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعینهم َ ِْ ِِ ُ

ْ َ َ
ِ ُِ َ ُْ َ َ ُ َ َ ِ

ُ ُ ِ
َ ْ  

  . بینند خداوند در نزدشان عظیم و هر آنچه غیر اوست حقیر می
َفهم و الجنة کمن قد رآها فهم فیها منعمون  ُ ََّ َ ُ َ َُ َ َُّ ِْ ْ َْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ  

  .قدر و منزلت بهشت نزدشان چنان است که در آن منعمند
َّو هم و الن َُ َار کمن قد رآها فهم فیها معذبون َْ ُ َّ َ َ ُُ ِْ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ  

  . و قدر و حساب آتش نزدشان چونان است که در آن معذبند
ٌقلوبهم محزونة  َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ  

  هایشان اندوهگین  قلب
ٌو شرورهم مأمونة  َُ ُ َْ ْ ُ ُ ُ َ  

  . رسد و شرشان به مردم نمی
ٌو أجسادهم نحیفة  َ

ِ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ  

  هایشان لاغر و بدن
َو ح ُاجاتهمَ ٌخفیفة  َُ َ ِ

َ  
  . و نیازهایشان کم است

ٌو أنفسهم عفیفة  َ ُ
ِ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ  

  . باشد و نفسشان عفیف می
ًصبروا أیاما قصیرة أعقبتهم راحة طویلة  ً ََ

ِ
َ َ َّ ََ ْ ُ ْ َ َْ َ ًَ َ ُِ

َ ً  
  . کنند روزهای کوتاهی را برای رسیدن به راحتی ابدی صبر می

ُّتجارة مربحة یسرها لهم رب َ َْ ُ ََ َ َ َّْ َ ٌَ ِ
ُ ٌ ْهم ِ ُ  

  ها مقرر فرموده  تجارتی پرسود که خداوند برای آن
َأرادتهم الدنیا فلم یریدوها ُ ُّ

ِ
ُ ْ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ  

  .ها از آن گریزانند کنند و آن دنیا به سویشان رغبت می
َو أسرتهم ففدوا أنفسهم منها ُ ُْ ِ ْ َْ ُ َْ َ َْ ََ َ ْ َ َ  

  . کنند  فدا میها برای گریز از آن جانشان را خواند و آن دنیا به اسارتشان می
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  لیالی المتقین 
  های متقین  شب

َأما اللیل  ْ َّ َّ َ  
  اما شب 

ْفصافون أقدامهم  ُ َ َ ْ َ َ ُّ ََ  
  .اند بر پا ایستاده

ًتالین لأجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا 
ِ ْ َ َْ ِّ ََ َْ ُ ُْ

ِ
ُ

ِ َ
َ
ِ َِ  
  کنند، اما تلاوتی تلاوت کردنی  های قرآن را تلاوت می و جزء

ُیحزنون به أنف ْ َُ
ِ ِ
َ ِّ َ ْسهم ُ ُ َ  

  . کنند به وسیلۀ آن نفوس خود را محزون می
ْو یستثیرون به دواء دائهم  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َِ ِ

َ ُ ْ  
  . یابند و به وسیلۀ آن دوای دردهای خود را می

ًفإذا مروا بآیة فیها تشویق رکنوا إلیها طمعا  ََ َ َ َْ َ ِ
ُ َ ََ ٌ

ِ
ْ

ِ ٍ َ ِ ُّ
َ َ

ِ  
  . شود انشان به آن توجه میای برخورد کردند که در آن تشویق است ارک پس چون به آیه

ْو تطلعت نفوسهم إلیها شوقا و ظنوا أنها نصب أعینهم  ِْ ِ ُ ْْ َ ََ ُْ ُ َّ ُ َْ َ ُ َُّ َ َ ًَ ْ َ َُ َّ
ِ

َ َ  
  شود گویی در مقابل دیدگانشان قرار گرفته  و در نفسشان شوق طالع می

ِو إذا مروا بآیة فیها تخویف أصغوا إلیها مسامع قلوبه ِ ِ
ُ َُ َ َ َِ َِ َ َْ ِ ِْ َ ْ َ ََ ٌ

ِ
ْ َ

ٍ ُّ   مْ َ
  .شنوند کنند که در ان ترساندن است با گوش قلبشان می ای مرور می و چون بر آیه

ْو ظنوا أن زفیر جهنم و شهیقها في أصول آذانهم  َِ ِِ
َ َ

ِ ُ َ َُ َ
ِ َِ َ ََ َ َّ َُّ َ َّ  
  .رسد های آن به گوششان می تو گویی زفیر جهنم صدای شعله

ِفهم حانون علی أوساطهم مفترشون ل َ َ َُ ْ
ِ
َ ُ ْ ِْ ِ

َ ْ ََ َ ُ ُ کفهم و رکبهم و أطراف أقدامهم َ ْجباههم و أ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ
َ ْْ َ َ َ

ِ َ َ َ َ
ِ
َ ُُ ِّ

ِ َ ِ
ْیطلبون إلی الله تعالی في فکاك رقابهم ِ ِ
َ
ِ ِ
َ َْ

ِ
َ َّ َ َُ َ ِ ِ

َ ُ َ  
افتند و از خدا آزادی خود را از جهنم  شود و با دست و پا به خاک می کمرشان خم می

  .کنند طلب می
َو أما النهار  َ َّ َّ َ َ  

  و اما روز 



  ظمیهخصائص الع  88

 

َفحل ُ ُماء علماء َ َُ ََ ُ  
  دانشمندانی بردبار 

ُأبرار أتقیاء  َ ِ
ْ َ ٌَ َ ْ  

  نیکوکارانی به تقوا 
ِقد براهم الخوف بري القداح 
َ ْ
ِ
ْ َْ ْ ََ َُ ْ َ ُ ُ َ  

  که خوف الهی آنان را چون تیر تراشیده لاغر کرده 
َینظر إلیهم الناظر فیحسبهم مرضی ْ ُ َُ ْ ُُ ُ َ َْ ْ ََ

ِ َّ ْ
ِ
َ
ِ
ُ  

  .برد که مریض است میبیند گمان  ها را می وقتی کسی آن
ُو ما بالقوم من مرض و یقول لقد خولطوا

ِ
ُ ْ َ ُ ََ ُْ َ َ َ

ٍ َ َ ْ َِ ِ ْ ِ  
  گوید اما پریشانیش گوید که مریض نیست و می و قوم خود می

ٌو لقد خالطهم أمر عظیم  ِْ َ ٌ ْ
َ ُ َ َ ََ ْ َ َ  

  .نشان از پریشانی امری بزرگ و عظیم است
َلا یرضون من أعمالهم القلیل

ِ
َ ْ َُ ِ ِ

َ ْ ََ ْ ِ ْ َ ْ َ  
   اعمال کمشان راضی نیستنداز

َو لا یستکثرون الکثیر ُِ ِ
َ ْْ ََ َ ْ َ َ  

  شمارند و از اعمال زیادشان را نمی
َفهم لأنفسهم متهمون ُ

ِ ِ
َّ ُ ْ ِْ

ُ ْ َ ِ ُ
َ  

  پس همراه نفسشان را متهم کرده
َو من أعمالهم مشفقون  ُْ ْ

ِ ُ ْْ ِ ِ
َ َ ِ َ  

  و از اعمالشان ترسانند
َّإذا زکي أحد منهم خاف مما  ِ ِ
َ َ ْ ُ ْ ٌ َ َ َ ِّ ُ َ ُیقال له ِ َ ُ َ ُ  

  .ترسند و چون فردی تعریفشان را کند از آنچه گفته بر خود می
َفیقول أنا أعلم بنفسي من غیري و ربي أعلم بي مني بنفسي اللهم لا تؤاخذني بما 

ِ ِ ِ ِِ
ْ
ِ َ
ُ َّ ُ ُُ َّ َ َ

ِ ِ
ْ ْ َُ ِّ َِ ِْ َْ َ َِّ َ َ

ِ
ْ ََ ْ َ ُ َ

ِیقولون و اجعلني أفضل مما یظنون و اغفر ل ْ ِ
ْ َ َ َ ََ َُّ ُ ََّ ِ

َ ْ َ
ِ
ْ َُ ْ َي ما لا یعلمونُ ُ َ َْ َ َ  

من به نفس خودم از غیر خودم داناترم و خداوند از خودم نیز بر من «: گویند پس می
کنند قرار ده  ام مفرما و مرا بهتر از آنچه فکر می گویند مؤاخذه نیاز، پس باز الهی به آنچه می بی
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  . دانند ها نمی و ببخش از من آنچه را که آن
ِفمن علامة أحد َ
َ
ِ َ َْ َ ِ

ُهم أنك تری له َ َ َ َ َ َّ َ ْ ِ  
  :ها وقتی وی را ببینی به این گونه است پس علامت یکی از آن

ٍقوة في دین  ِ ِ
ً َّ ُ  

  در دینش قوی
ٍو حزما في لین  ِ ِ

ً ْ َ َ  
  نرم خو و دور اندیش

ٍو إیمانا في یقین  ِ َ َِ
ً َ ِ  

  )زند موج می(در ایمانش یقین 
ٍو حرصا في علم 

ْ
ِ ِِ
ً ْ َ  

  کسب دانش حریض
ًو علما  ْ

ِ ٍفي حلم َ
ْ
ِ ِ  

  .باشد و علمش توام با صبر می
ًو قصدا في غنی  ِ ِ

ً ْ َ َ  
  میانه رویش در غنی بودن مشهود

ٍو خشوعا في عبادة  َِ َ ِ
ً ُ ُ َ  

  و خشوعش در عبادت 
ٍو تجملا في فاقة 
َ ًَ

ِ ُّ َ
َ َ  

  . و در تنگدستیش آراستگی وجود دارد
ٍو صبرا في شدة 
َّ
ِ ِ
ً ْ َ َ  

  ها صابر و در شدت
َو طلبا في حلا َ َِ

ً َ   لٍ َ
  و در طلب حلال کوشا

ًو نشاطا في هدی  ُ ِ
ً َ َ َ  

  .و در مسیر هدایت با نشاط است
ٍو تحرجا عن طمع 
َ َ ْ َ ً ُّ َ ََ  
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  و از طمع بدور
ٍیعمل الأعمال الصالحة و هو علی وجل 
َ َْ َ َ ََ َْ َْ ُ َ ِ َّ

َ َ ََ ُ  
  .باشد عامل اعمال صالح البته با ترس می

ُیمسي و همه الشکر  ْ ُّ ُ ُّ َْ َ ُِ  
  صورتی که همتش شکرکند در  شب می

ُو یصبح و همه الذکر  ْ ِّ ُ ُُّ َ َ ُ َ
ِ
ْ  

  کند در صورتی که همتش ذکر است و صبح می
ًیبیت حذرا و یصبح فرحا  َ

ِ
ُ
ِ ِ
ْ ُ َ َ ًَ

ِ
ُ  

  کند شادان خوابد ترسان و صبح می شب می
ِحذرا لما حذر من الغفلة 
َ ْْ َ َ ِ َ

ِّ ُ ََ ِ
ً
ِ  

  ترس از آن چیزی که در غفلت گذشته
َو فرحا بما أص ََ َ

ِ
ً َ

ِاب من الفضل و الرحمة ِ َ ْ ََّ
ِ
ْ َ ْ َ ِ َ  
  ها عنایت شده شادند از آنچه از فضل خدای به آن

ُّإن استصعبت علیه نفسه فیما تکرهُ لم یعطها سؤلها فیما تحب  َ ُ َ ِْ
ُ َ

ِ َِ َ ْ ََ َ َْ
ِ ُ ْ َ

ْ ُ ُ ْ َ ِْ ْ ََ ْ َ
ِ ِ  

  .و بر نفس خود بدانچه دوست دارند سخت گیرند
ُقرة عینه فیما لا یزول  ُ َ َ َ ِ ِ ِ ْ

َ ُ َّ ُ  
  شنی چشمشان بدان چیزی است که زوالی نداردرو

َو زهادته فیما لا یبقی  ْ َ ََ َ ِ ُ
ُ َ َ َ  

  ورزند و نسبت به آنچه که فانی است زهد می
ِیمزج الحلم بالعلم 

ْ ْ ْ ْ
ِ ِ َ ِ ُ ُ ْ َ  

  صبرشان از علمشان نشأت گرفته
ِو القول بالعمل 
َ َ ْ ْ

ِ
َ ْ َ َ  

  و عملشان با گفتارشان برابر است
یبا أمله ُتراهُ قر ُ َ َ ً

ِ
َ َ َ   

  آرزوهایشان کوتاه 
ُقلیلا زلله  ُ َ َ ً َِ  
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  .و معونتشان کم است
ُخاشعا قلبه  ُ ْ َ ً ِ

َ  
  .هایشان خاشع است قلب

ُقانعة نفسه  ُ ْ ًَ َ ِ
َ  

  .و نفسشان قانع است
َقال فصعق همام صعقة کانت نفسه فیها  ِْ ُِ ُ ْ ً ََ ْ َ َ َ ٌ َّ َ َ َ َ َ َ  

َفقال أمیر المؤمنین ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ُ َ َ ََBأما و الله لقد کن ْ ُ ْ َ َ َّ

ِ َ َ ُت أخافها علیه ثم قال أ هکذا تصنع َ ََ َْ َ َ َ َ ََ َُ َّ ُ َِ ْ َ
َ ُ

َالمواعظ البالغة بأهلها فقال له قائل فما بالك یا أمیر المؤمنین فقال َ َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َْ ُ َ ْ ُ َْ َ َ َ ٌ

ِ ِ
َ ُ َ ْ َ

ِ
َ
ِ َِ َB ویحك إن لکل ِّ ُ

ِ َّ ِ
َ َ ْ َ

َأجل وقتا لا یعدوهُ و سببا لا یتجاوزهُ فمهلا لا َ ًَ ْْ َ ْ ََ ََ ً ًُ َ َ َ َ ََ َ ُ
ٍ
َ

َ تعد لمثلها فإنما نفث الشیطان علی  َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ََّ ِ
َ َ ُِ

ْ
ِ ِ

ْ َ

ِلسانك َ   ؛ِ
  :  فرمودBامام. ای زد و جان داد و سخن امام که به اینجا رسید، ناگهان همام ناله
  ترسیدم  سوگند به خدا من از این پیش آمد بر همام می

  ین است؟آیا پندهای بلیع بر کسانی که پذیرنده آن هستند این چن: سپس گفت
  : فرمودBچرا با تو چنین نکرد؟ امام: شخصی پرسید و گفت

وای بر تو هر اجلی وقت معینی دارد که از آن پیش نیفتد و وقت مشخصی دارد که از آن 
  . که شیطان آن را به زبانت رانده است. تجاوز نکند آرام باش و دیگر چنین سخنانی مگو

بنگری به سیمای متقین در خطبۀ همام،  را Bخواهی سیمای حضرت عبدالعظیم اگر می
 نظاره کن، سیمائی که همام علیه الرحمه دارد و وقتی وجود وی را Bطالب امام علی ابن ابی

شود، درک وجود  کند روح مبارکش از بدن جدا می  جلوه میBبر او توسط امام المتقین
درک . ا نداردخواهد و هر کسی را با رای تحمل آن وجود نورانی ر حضرتش، مراتب می

ها  طلبد چرا که نورش با نور ائمه عجین شده و اگر آن وجودش معرفت و ادراک بلندی را می
  . حبل الله و جنب الله هستند وی حبل الائمه و جنب الائمه است

   سالک مراتب وجودی انسان کامل Bحضرت عبدالعظیم
رگزیده ائمه است ها صفی الله هستند، او ب  صفی ائمه است و آنBحضرت عبدالعظیم

شخصیتی است که به عنوان نماینده امام و سفیر امام زمان خود و نائب بر حقش و وکیل امام 
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 خطاب به Bامام زمانش امام علی الهادی. شود زمان و باب وی به سوی مردم گسیل می
 اگر! حماد«پرسید فرمودند  حماد رازی که بر وی وارد شده بود و از مسائل حلال و حرام می

برای تو مشکلی در دین پیش آید، از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی بپرس و سلام مرا به او 
  ».برسان

 B و مورد وثوق امام زمان خویش است و ولی الله اعظمEاو برگزیده و صفی ائمه
  . شود مردم را برای برطرف شدن نیاز علمی و معنوی خود به سوی وی رهنمون می

ده از ائمه است و کسی است که سراپای وجودش از ، خبر دهنBحضرت عبدالعظیم
ها و نورش نور  و کلامش، کلام آن» نبأ العظیم«کند، از خبری عظیم  خبری بزرگ حکایت می

نظر به او نگاه به ائمه و همنشینی با او همنشینی با ائمه و . هاست ها و سرش، سر آن آن
کند که مردی بر ابوالحسن  یچنانچه شیخ صدوق نقل م. باشد  میEزیارتش زیارت ائمه
  .  درآمدBعلی بن محمد هادی

اگر قبر «: فرمود.  رفته بودمBاما از او پرسید کجا بودی؟ گفت به زیارت امام حسین
 را در Bکردی، چون کسی بودی که قبر حسین عبدالعظیم را که نزد شماست زیارت می

  » .کربلا زیارت کرده است
خلیل الله هستند چرا که در حدیثی هست از ها   است و آنEآری وی خلیل ائمه

  :Bحضرت عبدالعظیم
َحدثنا أحمد بن محمد بن الشیباني قال« َ ُّ ِ َ ْ

َّ
ِ
ْ ِْ َّ ََ ْ َُ ُ ُ ََّ َ ُّحدثنا محمد بن أحمد الأسدي الکوفي، : َ ِ

ُ ْ ْ َُّ ُ ُِ َ َ ََّ َ ُ َّْ َ ََ ْ َ

یاد الآدْمي عن عبد العظیم بن عبد الل َّعن سهل بن ز ْ
ِ ِْ َْ َ َ َ

ِ ِ
ْ ْ

ِ ِ َ ْْ ِّْ ِ َ ٍ َ ِ ِ
َه الحسني قالَ َ ِّ ِ َ َ

ْ
َسمعت علي بن : ِ ْ َّ ِ َ

ُ ْ ِ َ
ُمحمد العسکري علیهما السلام یقول إنما اتخذ الله َّ َْ َ َّ َ ََّّ

ِ
ُ ُ َ ََّ ُ

ِ
َ ْ َ ِ عز و جل إبراهیم خلیلا لکثرة  ٍ َِ

ْ َ ً
ِ ِ
َ َ ْ

ِ
َّ َ َ َّ َ

ِصلاته علی محمد و أهل بیته ص ِ ِِ ْ َ ِ
ْ َ َ َ ٍَ َّ ُ

َ َ دم شنی:  گفتBعبدالعظیم حسنی» لوات الله علیهم َ
خداوند حضرت ابراهیم را از آن جهت خلیل خود قرار : فرمود  که میBاز حضرت هادی

  . فرستاد داد که آن جناب به خاتم النبیین و اهل بیتش بسیار صلوات می
انت «پس حضرت عبدالعظیم که وجودش در وجود ائمه هدی ذوب شده و طبق روایت 

ًولینا حقا  سلام ائمه به وی ابلاغ شده نه تنها در مرتبۀ ولی راستین ائمه هدی معرفی شده و» ً
ها رسیده است، وی خلیل ائمه است  خلیل ائمه بلکه به مقام خلیل الله بودن نیز به واسطۀ آن

واسطه و تابش نور  ها بی ها و ادراک وجودی آن واسطه مرتبط با آن ها و بی و محرم اسرار آن
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 کلیم Bها، حضرت عبدالعظیم ع وجودی آنای دوار به گرد شم ها به حریم دل و سیاره آن
ها را در مرتبۀ بالای شناخت کرده و از  باشد، کلیمی که ادراک وجودی آن ائمه بدون واسطه می

ها برده و در حدیث عرضه دین، اصول عقاید خود را بدون واسطه با  ها بهره دانش لدنی آن
 Bحضرت عبدالعظیم. گردیده است» ًانت ولینا حقا«ها در میان گذاشته و مزین به مدال  آن

ها کلمه  روح ائمۀ اطهار است چنانچه آنان روح الله هستند کلمه حضرات ائمه چنانچه آن
 واسطۀ فیض و رحمت Bالله هستند و واسطۀ قبض و رحمت ربوبی و حضرت عبدالعظیم

ها حبیب الله هستند   حبیب ائمه است چنانچه آنBائمه به سایر عباد حضرت عبدالعظیم
دوستی خاصی بین وی و ائمه برقرار است که نشأت گرفته از حب است چنانچه در روایتی از 

  : منقول استBحضرت عبدالعظیم
ْعدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني عن « ْ ُ َْ َ َ َ َِّ ِ َ َ َ ْْ َّ ْ

ِ ِ ِ ٍْ ْ
ِ ِ
ْ ْ
ِ ِ َ َّ ََ ََّ

ِ ِ
ِأبي جعفر الثاني
َّ
ٍ
َ ْ َ

ِ
َ

Bعن أبیه ِ ِ
َ ْ َ عن جدهِ صلوات الله علیهم قالَ َ ِّ َ ْ َقال أمیر المؤمنین: َ ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ُ َ َ َB 
ِقال رسول الله
َّ ُ َُ َ ُإن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة و جعل له نورا و جعل له : 6َ ُ ُ ََ َ َ ْ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ًَ ُ ً ْ َ ََّ َ َ ْ ِ ِ

َ َ

حصنا و جعل له ناصرا فأما عرصته فالقرآن و أ
َ َ َ َُ َْ ُْ ْ ََ َ ًُ ُُ َّ َ ً ِ

َ َ َ َ ْ ُما نورهُ فالحکمة و أما حصنه فالمعروف ِ ُ ْ َ َْ َْ َُ ُ ْ ِ َّ ََّ َ ُ ْ
ِ ُ ُ

َّو أما أنصارهُ فأنا و أهل بیتي و شیعتنا فأحبوا أهل بیتي و شیعتهم و أنصارهم فإنه لما  َ ُ َّ ْ َ ْ
ِ
َ َ َْ ُْ ْ َ َْ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ََ ُِ ِ ِ ِْ ُّ َْ ُ

ِ
َ َ َّ
ْأسري بي إلی السماء الدنیا فنسبني جب َ ََ ِ َ ََّ َ ْ ُّ ِ َ َْ

ِ ِ
َ
ِ
ُ

َّرئیل ع لأهل السماء استودع الله حبي و حب  ْ َُ َ ُِّ ُ َّ َ َ َْ ِ َّ ِ
ْ َ ِ
ُ
ِ َ

ِأهل بیتي و شیعتهم في قلوب الملائکة فهو عندهم ودیعة إلی یوم القیامة ثم هبط بي 
َ َ َ َْ ُ ْ َّْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ

ِ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ
ِ
ٌ َ ُ َِ

َ
ِ
َ َ

ِ
َ َُ

ِ ِ ِ
َ
ِ
َ

ْإلی أهل الأرض فنسبني إلی أهل الأرض فاس َ َ
ِ ِْ َْ َْ َ ْ َ

ِ ِ
ْ َ َْ َ

ِ ِِ َ ِتودع الله حبي و حب أهل بیتي و شیعتهمَ ِ ِ َِ َ ُ َ ُْ َِّ
ِ
ْ َ َّ ُ َّ َ َ َْ  

َفي قلوب مؤمني أمتي فمؤمنو أمتي یحفظون ودیعتي في أهل بیتي إلی یوم القیامة ألا  ْ َ َُ َ ُ ُ
ِ َ َّ َّ َُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ

ِ
َ
ِ
ْ ُِ ِ ِ َِ ِ َ

ُ َ ْ ُْ َ ِ ِ
ُ

َّفلو أن الرجل من أمتي عبد الله عز و جل ََ َُ َّ َ َ ََّ َّ ََ َ ِ َّ ُْ َ
ِ َّ ْ ً عمرهُ أیام الدنیا ثم لقي الله عز و جل مبغضا َ

ِ ْ َُ َّ َ َ ََّّ ََ َُ َّ َ َُ ِ َّ
ْ ُّ َ َ ُ
َلأهل بیتي و شیعتي ما فرج الله صدرهُ إلا عن نفاق

ِ ْ ََ َّ َّ
ِ َ

ْ َ َُ َ َّ َ ِ ِ َِ ْ َ
ِ
ْ َ ِ «  

 E و او از پدرش از امیر المؤمنینBحضرت عبدالعظیم از حضرت جواد الائمه
خداوند اسلام را پدید آورد، و برای او قضا و : د فرمو6روایت کرده که حضرت رسول اکرم

ای قرار دارد و نوری و حصنی و نامری مقرر داشت، فضایش قرآن، نورش حکمت،  عرصه
حصنش کارهای نیک و انصار او من و اهل بیتم و شیعیان ما هستند، پس دوست دارید اهل 

ها بردند جبرئیل مرا به اهل  آسمانها را چرا که هنگامی که مرا به  بیت مرا و شیعیان و انصار آن
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ها معرفی کرد خداوند دوستی من و اهل بیتم و شیعیانشان را در دل ملائکه به ودیعه  آسمان
ها محفوظ است، پس از آن جبرئیل مرا به زمین  قرار داد و این محبت تا روز قیامت در نزد آن

های  م و شیعیانشان را در دلآورد و به اهل زمین معرفی کرد و خداوند محبت من و اهل بیت
  . مؤمنین امتم به ودیعه نهاد

انت ولینا « ولی ائمه است به طوری که حدیث مشهور Bو بالاخره حضرت عبدالعظیم
آری، ولی الله و امین الله، و حضرت سید . باشد و ائمه ولی خدا هستند در شأن وی می» حقا

می بس رفیع از مراتب وجودی که دست الکریم ولی ائمه و امین ائمه ولی حقیقی ائمه مقا
از جمله خصائص . طلبد  به آن، و ادراک آن مراتب خود همتی عالی و بینشی وسیع مییاختن

کند و در  حضرتش مؤمن بودن اوست، اما چه مؤمنی؟ مؤمنی که نورانیت ائمه را ادراک می
  . هاست ها را مشاهده کرده و همواره همراه و قرین آن مراتب وجودی، حضور آن

   مؤمن ممتحن Bحضرت عبدالعظیم
کند مگر ملائک، مگر نبی مرسل و  نورانیت ما را درک نمی«: فرماید  میBحضرت امیر

کند و  بیند ادراک می مؤمن ممتحن که شرح صدر به او داده شده که هر آنچه از مراتب ما می
ه صدرش شرح داده در این میان حضرت سید الکریم نماد مؤمن ممتحن را دارد ک» .فهمد می

ای شده که آنچه در صدرش هست، را خود شرح  شده یعنی صدرش انشراح پیدا کرده به گونه
شود و در قبلش منعکس شده و در اعضا و  دهد مراتب و کلام ائمه در صدرش اشراق می می

یابد و بالتبع در  کلام ائمه در صدرش نمود می. یابد  جوارحش و تمام وجودش سیلان می
 زوایای وجود و اعمالش شرح صدر داشتن فقط تصدیق کلام و مراتب ائمه نیست بلکه تمامی

شرح صدر، تفسیر نفس انسان . چشیدن صدری کلمات و سیلان آن در منش مؤمن است
شرح » علیکم انفسکم«توسط خود انسان است، توجه انسان به مراتب وجود خود و تفسیر 

َبسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك «. ته استآنچه مسطور است و امانتی که در دل نهف َْ َ َّْ َ َّ ََّ ْ َ ِ ِِ ِ
َ ْ ِ ْ ِ

َصدرك ووضعنا عنك وزرك َ ََ َْ َ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َالذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك َْ ْ ََ َِ

َ ََ ََّ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ
ِ«  

شرح صدری از نوح شرح صدر نبوی که در آیه ما ذکری ثقیلی بر تو نازل کردیم نهفته 
نبی اکرم آنچه در صدر خود به امانت داشت و قولی بسیار شرح صدری که وقتی . است

  . سنگین بود شرح و بسط داد و آشکار نمود بار سنگینی از صدر پیامبر برداشته شد
مؤمن ممتحن، مؤمنی است که این بار . و آن امانت به امینان الهی به ودیعه گذاشته شد
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ها را نداشتند در وجود خود درک  نها تحمل آ امانت را که به آسمان و زمین عرضه شد و آن
  . کند و آنگاه صدر خود را شرح دهد

  دــه زدنـقرعه قال به نام من دیوان    آسمان بار امانت نتوانست کشید
شود که دارای  نورانیت ائمه به فرمایش مولی الموحدین توسط مؤمن ممتحنی درک می

 است هر کسی در وجود شرح صدر است پس این نورانیت از تشعشعات همان امانت الهی
و کسی . خود ثقل آن امنت را احساس کرد ائمه را به نورانیت نشاخت و ولی حقیقی ائمه شد

  . به این مقام رسید که خود را شناخت
ُعلیکم أنفسکم« َُ ُ ْ َ ْ ْ َ َ «  

در ضمیر خود ثقل همه چیز را ! ای سالک. و هر کس به این شناخت نرسید مؤمن نیست
 ثقل لباس، ثقل کیف، ثقل پا و دست، ثقل تفکر اما افسوس که ثقل کنم، ثقل بدن، درک می

کنم، همه روز در فکر تشریح همه مسائل هستم، تشریح  ودیعه و امانت الهی را درک نمی
بدن، تشریح آسمان، تشریح زمین ولی به فکر شرح صدر خود نیستم پس چه کسی باید صدر 

  . من را غیر از خود من شرح دهد
های ظلمانی تمام ابعاد وجودی من را  صدر من امانت الهی نهفته یا حجابآیا در شرح 

ها،  ها، دروغ ها، نمامی فرا گرفته که از احساس و ادراک آن ثقل خبری نیست حسدها، بغض
هایی تمام صدر من را فرا گرفته، و وای از آن  ها، ظلمت طلبی ها، شهوات، قدرت کج فهمی

کند، در صدر من به  ر گردد بوی تعفن آن همه جا را پر میها شرح شود و آشکا روز که این
کند و آن بر قلب من و بر  جای درخشش ودیعه الهی و کلام نورانی، ظلمت حکومت می

پس همه اعمالم ظلمانی است، نه اثر از ثقلی نه اثر از . یابد اعضا و اعمال من سیطره می
 حتی کارهایی که در نظرم صالح جلوه خبری بزرگ نه حزنی و غمی، آه، همه کارهایم ظلمانی

 که من وه از سیاهی و یا شهوت طلبی و خودبینی پوشده شدهکند باطنی بس متعفن دارد،  می
 کجا من کجا و متقین Bکجا و مقام صالحین کجا، من کجا و مقام حضرت عبدالعظیم

ن الرجیم که کجا، من کجا و مؤمن ممتحن کجا، من کجا و شیعه کجا، اعوذ بالله من الشیطا
وای و صد وای که این شیطان در وجود من است، در نفس من است که همۀ اعمالم بوی آن 

اندر این . شود کرد مگر نظر خود حضرات که من را متوجه خود کند را گرفته، و هیچ نمی
  .ظلمت چگونه نورانیت ائمه را درک کنم و مقام ایشان را ببینم
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ُعلیکم أنفسکم« َُ ُ ْ َ ْ ْ َ َ «  
  .ها را شهود کنی ها را کنارزنی و در وجود خود آن اید حجابکه ب

  که خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
  :کند  در ضمن حدیثی روایت میB از حضرت جواد الائمهBحضرت عبدالعظیم

ماهلک امرء : Bقال امیر المؤمنین: قال: Eحدثنی ابن عن جدی عن آبائه: فقال
  ؛عرف قدره 
 روایت کرده که Bدم و او از پدرانش از حضرت امیر المؤمنینپدرم از ج: فرمودند

  : فرمود
  ».مردمانی که اندازه و ارزش خود را بدانند هیچگاه از بین نخواهد رفت

آری هر کسی که خود را شناخت و به شرح صدر خود پرداخت وجهی از وجوه الهی 
ِّکل من علیها فان ویبقی وجه رب«شود که  می َْ ُ َ َ ََ َْ ٍ

َ َ َ ْ ُّ ِك ذو الجلال والإکرامُ َ
ْ
ِ
ْ َ

ِ
َ ََ ْ ُ «  

ها و ریسمان   مؤمن ممتحن و جنب ائمه و حبل ائمه و ساقی معرفت آنBعبدالعظیم
هاست در این گرداب فراموشی و ظلمتکده که شیاطین در اطراف انسان تنها را  رسیدن به آن
ده باید عروة گیر مؤمنین ش های حیوانی دامن های شیطانی و خوی اند و وسوسه احاطه کرده

ِیا غیاث المستغیثین «اند و با ندای مضطرانه  الوثقی و حبل الله را پیدا کرده ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ِ را سر داد و » َ

دست به دامان طریقتگران کوی معرفت انداخت و نجات خود را طلبید جام می معرفت را از 
  . دستان با کرامتشان نوشید

  ه حال از بلا نگهداردـمـــداش در هـــخ    داردــل فنا نگهـــب اهـــر آنکه جانـــه
  داردـــا نگهـــه تـــــگاهدار سر رشتـــن    شوق نگسلد پیوندـرت هواست که معـــگ

  خن آشنا نگهداردـنا ســـــه آشــــــــک         حدیث دوست نگوییم مگر بحضرت دوست
 طلبید و به جان دل را از مشربه کلام و حدیثشان» ربانی می«باید از این ساقیان جام 

ها  باید از آن. نوشاند به طوری که در صدر نشیند و بر قلب منعکس و بر اعمال نمودار شود
اند که  اند، و آن شده ها از سرچشمه طلبیده و چشیده و رسیده های رسیدن را طلبید که آن روش

  . گفتنی نیست
  ندـمی به ما کنباشد که گوشه چش        ها که خاک را به نظر کیمیا کنند آن

 ناب ساقی علم ائمه را بگیر و بچش تا شاید راهی برای زدودن ظلمات و  جرعه از می
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َالله ولي الذین «رسیدن به نور پیدا کنی که  ِ
َّ

ِ َ ُ ِمن الظلمات إلی النوریخرجون َّ
ُّ َ

ِ ِ َ ُ ُّ َ که حضرت » ِ
  . کوکب آسمان ولایت و مشکوة طریق ائمه اطهار استBعبدالعظیم

  »م یهتدونوبالنجمه«
ِابن المتوکل عن السعد آبادی عن البرقی و بهذا الإسناد عن عبد العظیم بن عبد  ِْ َْ َ َ

ِ
ْ

ِ ِِ َ َْ ْْ ِ َ ْ
َ

ِ
َ

ْالله الحسني عن ابن أبي عمیر عن عبد الله بن الفضل عن خاله محمد بن سلیمان عن  ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َّ َْ ْ َْ ْ َّ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ِْ َِ َِ ِ ِِ

َ
ِ
ْ َ

ٍ ِ
َ ِّ ِ َ

ْرجل عن محمد ب ِ َّ َ ُ ْ َ
ٍ
ُ ُن علي أنه قال لمحمد بن مسلم یا محمد بن مسلم لا یغرنك الناس َ َّ َ َّ ََّّ ُ َ َ َ ََ

ٍ ٍِ ِ ِْ ُْ َ ُ ُْ َْ َّ َّ ُ
ِ ِِ ِ

َ َ ُ َ ٍّ َ

ْمن نفسك فإن الأمر یصل إلیك دونهم و لا تقطع النهار عنك کذا و کذا فإن معك من  َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َْ َ َُّ َ َّ
ِ ِ
َ ََ ََ َ ََ َ َْ ََّ

ِ
َ َ َ ْْ َ َُ ْ ِ

ُ
ِ َ
َ

ِ ِ
َیحصي علیك و لا ََ ْ َُ ْ َ ِّ تستصغرن حسنة تعمل بها فإنك تراها حیث تسوءك و أحسن فإني ِ َّ

ِ ِ
َ َْ ُِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ُْ َ ًْ َ ََ ََ ْ

ِ
ُ َ َّ ِ ْ َ

ِلم أر شیئا قط أشد طلبا و لا أسرع درکا من حسنة محدثة لذنب قدیم
َ َ
ٍ
ْ َ ِ ٍ ٍ
َ َ َ ََ َ َّْ َ َُ َْ َ ِ

ً ً ًَ ََ َ َ ْ َ َ ََ َُّ ْ علل الشرایع، (» . ْ
٥٩٩/٢(  

 به محمد بن Bکند که امام محمد باقر یت می یا اسنادی رواBحضرت عبدالعظیم
مردم تو را گول نزنند زیرا که مسئولیت کارهایت بخودت ! ای محمد بن مسلم: مسلم فرمود

ها ارتباط ندارد، ایام عمرت را به کارهای بیهوده نگذران، روزهای زندگیت  متوجه است و به آن
کنند، اگر  د که کارهای روزانه تو را احصا میرا به چون و چرا به هدر نده زیرا با تو افرادی هستن

که او را خواهی دید در  عمل نیکی را انجام دادی اگر چه کوچک باشد حقیر مشمار برای این
جایی که تو را خشنود سازد و اگر کار زشتی از تو صادر شد او را نیز کوچک ندان زیرا که به 

نیکی نما، بدرستی که من چیزی را ندیدم شما خواهد رسید، در وقتی که تو را بد حال سازد، 
ای انجام  که انسانی را زودتر به مقصد رساند از عمل خوبی جدیدی که در مقابل گناه کهنه

  » .دهد
کند که حرارتی   روایتی را نقل میBو در حدیث نابی دیگر از حضرت امیر المؤمنین

  » علیکم انفسکم«اند که خو اندازد و وی را به خود می عظیم را در وجود سالک براه می
حدثنی : اخبرنا الحسین بن عبدالله، عن علی بن محمد بن محمد العلوی قال: و عنه قال

حدثنا علی بن محمد بن ابی القاسم عن احمد ابن ابی عبدالله : محمد بن موسی الرضی قال
عاصم بن البرقی، عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی عن ابیه عن ابان مولی زید بن علی، عن 

  :ً لاصحابه یوما و هو یعظهمBقال امیر المؤمنین: بهدله عن شریع القاضی قال
ّترصدوا مواعید الاجال، و باشروها بمحاسن الاعمال، و لا ترکنوا الی ذخائر الاموال، 
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ّفتخلیکم خدائع الامال، ان الدنیا خداعة ضراعة مکارة غرارة سحارة، انهارها لامعة، و ثمراتها  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ

کلکم باضراس المنایا، و تبیرکم باتلاف الرزایا، لهم ی انعة، ظاهرها سرور، و باطنها غرور، تأ
بها اولاد الموت، وآثروا زینتها فطلبوا رتبتها، جهل الرجل و من ذلک الرجل المولع بلذاتها، 
والساکن الی فرصتها، الا من لغدرتها، درات علیکم بصروفها ورمتکم بسهام حتوفها، فهی 

ًع ارواحکم نزعا، و انتم تجمعون لها جمعا، للموت تولدون و الی القبور تنقلون و علی تنز ً

  .التراب تنومون والی الدودو تسلمون و الی الحساب تبعثون
ادکروا مضارع الاباء، فکانکم بالنفوس قد سلبت وبالایدان ! باذالحیل والاراء والفقه و النباء

 یا ذالدلال و الهیئه و الجمال ـ الی منزله شعتاء و قد عربت، و بالمواریث قدقسمت فتصبر
محله غبراء، فتنوم علی خدک فی لحدک فی منزل قل زواره و مل عماله، حتی تشق عن القبور 
و تبعث الی النشور، فان ختم لک بالسعادة مدت الی الحبور، و انت ملک مطاع و آمن لایراع، 

  .ن بیضاء لذة للشاربینیطوف علیکم ولدان کانهم الجهان بکاس من معی
اهل الخیه فیها یتنعمون و اهل النار فیها یعذبون هولاء فی السندس و الحریر یتبخترون و 
هولاء فی الجحیم و السعیر یتقلبون، هولاء تحشی جماجهم بمسک الخیان، و هولاء یطوقون 

واء یا من یسلم الی ًاطواقا فی النار بالاغلال فی قلبه فزع قداعیی الاطباء وبه داء لایقبل الد
اعتبربما تسمع و تری و قل لعینیک تجفو لذه الکری تفیض من الدموع بعد ! الدود و یهدی الیه

  ! الدموع تتری، بیتک القبر بیت الاهوال و البلی و غایتک الموت یا قلیل الحیاء
  فـمن ذی الوعظ و التعری  اسمع یا ذالغفلة و التصیف

وال و الحباء و النکال، یوم تقلب الیه اعمال الانام و جعل یوم الحشر یوم العرض و الس
تحصی فیه جمیع الاثام، یوم تذوب من النفوس احداق عیونها و تضع الحوامل ما فی بطونها، 
و یفرق بین کل نفس و حبیبها و یحار فی تلکل الاهوال عقل لبنیها، اذ تنکرت الارض بعد 

  تها حسن عمارت ها، و تبدلت بالخلق بعد انبق زهر
اخرجت من معادن الغیب اثقالها و نقضت الی الله اعمالها، یوم لا ینفع الجد اذعانیوا 
الهول الشدید قاستکانوا، و عرف الجرمون بسیماهم فاستبانوا، فانشقت القبور بعد طول 

  . انطباقها و استسلمت النفوس الی الله باسبابها
 الارض دکا دکا و مدت لامر یراد کشف عن الاخره غطاؤها و ظهر للخلق انباؤها، فدکت

ًبها مدا مدا و اشتد المتادون الی الله شدا شدا،و تزاحفت الخلائق الی الحشر زحفا زحفا، ورد  ً
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ًالمجرمون علی الاعقاب ردا ردا ً   ؛ّ
ًوجد الامر ـ و یحلک بالانسان ـ جدا جدا و قربوا الحساب، فردا فردا، و جاء ربک و  ً ً ًّ ّ

ًالملک صفا صفا، یسا ًلهم عما عملوا حرفا حرفا، فجی بهم عراه الابدان، خشعا ابصارهم، اما ً ً ً

ًمهم الحساب، و من ورائهم جهنم یسمعون زفیرها و یرون سعیرها فلم یجدوا ناصرا و لاولیا  ً

ًیجیرهم من الذل، فهم یعدون سراعا الی اموافق الحشر یساقون سوقا، فالسموات مطویات  ً

  . بیمینه کطی السجل للکتب
کلمون و لا و العباد علی الصراط وجلت قلوبهم، یظنون انهم لا یسلمون و لایودن لهم فیت

  ؛یقبل منهم فیعتذرون
قد ختم علی افواهم، و استنطقت ایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون، یا لها من ساعة ما 

 مثل هذا اشجی مواقعها من القلو حین میزا الفریقین، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر من
  )٦٥٢الامالی للطوسی (فلیهذب الهاربون، اذا کانت الدار الاخرة لها یعمل العاملون 

 Bامیر المؤمنین: کند  بنا بر اسنادی از شریح قاضی نقل میBحضرت عبدالعظیم
  : روزی به یاران و اصحاب خود در ضمن موعظه فرمود

  . های مرگ باشید مراقب وعده
  . یدو به کارهای نیک مباشرت کن

و به اندوختن ثروت و ذخایر اموال میل نکنید که شما را به مکر و فریب و آرزوهای دور و 
  . کند دراز تسلیم می

گر، گول زن و جادوگر است و پشت آدمی را به خاک  همانا دنیا بسیار فریبکار، حیله
  . رساند دنیا در ظاهر زیبندگی و درخشندگی دارد می

  . فریبد  میو طالبین خود را چون سرابی
های مرگ  دنیا در ظاه موجب خوشحالی و در باطن دارای مکر و حیله است و با دندان

  . شما را خواهد خورد
  . آدمیان در دنیا فرزندان مرگ هستند

  . اند ها زینت دنیا را انتخاب کرده لیکن باز آن
  . و جاه و مقام آن را برگزیدند

  . مرد طالب دنیای فانی نادان است
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های آن دلبسته دارد و از مکر و  های دنیایی فانی حریض و به خویش که به لذتمردی «
  ».فریب این جهان آسوده است

  . این دنیا همواره در حال تغییر و تحول است
  . های او شما را احاطه خواهد کرد روزی گرفتاری

  . و با تیرهای مرگ پیکرهای شما را هدف قرار خواهد داد
  .کند ا را قبض میهای شم این جهان، جان

  . کنید ولی شما برای دنیا ثروت و اموال جمع می
  . گردید شوید و به قبرها منتقل می شما برای مردن متولد می

  . خوابید ها می و روی خاک
  . شوید و به مار و مور تسلیم می

  . و برای حساب تسلیم عدالت پروردگار خواهید شد
  !ها و خردها بان عقلای صاح! ها ها و اندیشه ای صاحبان حیله

  . از خوابگاه پدران خود یاد کنید
هایی که عریان گردیده و ثروت و اموال  در این هنگام اشخاصی را خواهی دید برهنه و بدن

  . آنان در بین وارث تقسیم شده است
  ،ای صاحب وقار که هواره به هیکل زیبایت متوجه بودی

  . و غبار و سنگ و کلوخ استگذاری که پر از گرد  اکنون به منزلی پای می
  در اینجا با چهره خود زیر خاک خواهی خفت

  . در حالی که این منزل زائرش کم است
  . کند و کمتر کسی از شما دیدن می

  . تا آن وقت که قبرت از هم بشکافد
  و برای حشر و نشر مبعوث گردی

  . اگر زندگی تو به سعادت پایان یافته باشد
  . واهی رسیدبه خوشوقتی و شادکامی خ

  گردی در حالی که پادشاه و فرمان روایی می
  گیری  و در امن و آسایش قرار می



  101  خصائص العظمیه

 

  . که در او خوف و خشیت و بیم و هراسی به تو نخواهد رسید
  اند که گویا در و مرواریدند برای خدمتگزاری شما جوانانی گمارده شده

ین پرشده و بهشتیان را هایی نهاده شده که از آب خوشگوار و شیر ها ظرف در دست آن
  . کنند سیراب می

  . مردمان بهشت در آنجا همواره د نعمت هستند
  .پیچند و دوزخیان از حرارت جهنم به خود می
  . شوند آنان در بهشت و مشک عنبر خوشبو می

  . گردند اینان در دوزخ با گرزهای اتشین مضروب می
  . باشند آنان با حور العین هم آغوش می

  . اند تش با غل و زنجیر بسته شدهها در آ این
اینک در دل من دردی است اطباء از معالجه آن حیران و عاجزند و در او دردی است که 

  . دوا پذیر نیست
  ! شوی ای کسی که به مار و مور تسلیم و هدیه می

  .ای پند گیر از آنچه شنیده و دیده
  . منزلگاه تو سرانجام قبر است
   منزلی که در آن بیم و خوف

  . هول و هراس و پوسیدگی است
  .پایان زندگی تو مرگ است

  »!و تو اندک شرمی از اعمال و افعالت نداری«
  !ای ای کسی که در غفلت و گماهی فرو رفته

  »فهماند بشنو از واعظ ناصح که طریق خیر و سعادت را به شما می«
  .روز قیامت هنگام عرض اعمال و سوال از افعال و اقوال بندگان است
  . آن روز موقع شرمندگی از کارهای ناشایست و روز سرافکندگی است

  . شود روزی که اعمال بندگان در آن زیر و رو می
  . آید و تمام گناهان بشمار می

  . شوند ها آب می روزی که از فرص گرمی و حرارت چشم
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  . نمایند و زنان باردار از خوف و هراس سقط اولاد می
  . ایی خواهد افتاددر این روز بین دوستان جد

  . و از هیبت و عظمت آن روز عقل خردمندان سرگردان خواهد شد
  .زمین پس از آبادانی به حالت خرابی خواهد گرایید

  . و نزهت و خرمی آن به خارستانی تبدیل خواهد گردید
  . روز قیامت زمین از معادن غیب گوهرهای گرانبهای خود را خارج خواهد ساخت

  . بر دارد بسوی پروردگار حمل خواهد کردو آنچه را که در 
  . شوند ای که دارند شناخته می گناهکاران با قیافه

  . فهماند ها را می ها مجرم بودن آن سیمای آن
  . گردد روز قیامت قبرها پس از مدتی که به هم آمده بود از هم باز می

   .و مردمان با اعمال خود به محکمه عدل پروردگار حاضر خواهند گردید
  . شود در این موقع پرده از روی غیب برداشته شده و آخرت نمایان می

  زمین را خواهی دید که از هم پاشیده و متلاشی گردیده 
  های آن به هم فرو ریخته و پستی و بلندی آن از بین رفته و هموار گردیده  و کوه

  . بینند اینان در این روز برای خود یاری کننده و دوستی نمی
  .  را از ورطۀ هولناک برهاندها که آن
  . که از این ذلت و خواری نجات داده و پناه دهد یا آن

  . آورند این مردم با شتاب و عجله به سوی عرصات قیامت رو می
  . شوند ای هم بدون اختیار به طرف محشر خوانده می و عده

یچیدن شود مانند پ ها بدست قدرت پروردگار درهم پیچیده می در این هنگام آسمان
  . بندگان خداوند هنگام عبور بر صراط خائف و ترسان هستند؛ صحائف و اوراق کتاب

  . های آنان لرزان و مضطرب است و دل
  . کنند از این راه جان سالم به در نخواهند برد آنان گمان می

  . و به این اشخاص اذن سخن گفتن داده نخواهد شد
  . ها پذیرفته نخواهند گردید و عذر آن

  .دهان این گنهکاران مهر زده شده و قادر به سخن گفتن نیستندبه 
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  .ها و پاهای آنان به سخن آیند لیکن دست
  .اند بازگو نمایند و اعمال ناشایسته ایشان را که مرتکب شده

  . وای از آن وقتی که بین دو دسته جدایی افکنده شود
  . گیرند عاده قرار میها در این موقع در ناراحتی فوق ال این ساعت سختی است و دل
  . نیکوکاران بسوی بهشت روند

  .و بدکاران به طرف دوزخ روی آورند
باید . ها که برای انسان یاغی و طاغی مهیا است ها و ناراحتی اکنون از مانند این عذاب«

  ».فرار کرد و برای منزل آخرت که سرمنزل مقصود انسان است باید کوشید
  گوش زمان و اعصار را پر کرده و حرارتی در دل آناین سخن امام المتقین است که 

حضرت است که در جهان طنین انداز است، داغی که درمانی ندارد و حرارتی که سردی 
دهد که  حزنی که از خبری بزرگ حکایت دارد و خود روایتگر آن خبر است، خبر می. نپذیرد

کند،  عیین دارد آنچه بیان میگوید و ت کند آنچه که می و شهود می. خبری عظیم در راه است
ها مضطرب و  کند که همه سرگردانند همه حیرانند همه هراسانند، دل حکایت از روزی می

ٍإن الإنسان لفي خسر«کند  ها ملتهب از حرار اضطراب به دنبال مفری، شهود می بدن
ْ َُ

ِ
َ َ َّْ

ِ
ْ

و با » ِ
امت با شمع به دنبال کند که  شهود می. کند مظلومیت وجود خود را شهود میاین همه 

کند که امت  اند، شهود می های بیراهه را صراط مستقیم انگاشته گردند و راه خورشید می
 پرست شدند، و نه تنها ولایت خدا را نشناختند بلکه رسالت را هم نشناختند و حتی  گوساله

تصور شدند رول خدا را قدیسی زمینی تصور کردند و الوهیت را در آن م. خدا را هم نشناختند
صاحب شدند، و حتی گروهی این قداست را در قالب غلوها به  که با از دنیا رفتنش همه بی

ولایتش نسبت دادند، گروه اول و دوم مقام الوهیت را نشناختند و به دنبال مصادیق بودند و 
به دین رنگ مادی دادند، رنگ زمینی، به . همان بت پرستی را در قالب دیگری دنبال کردند

گشتند، دین را برای دنیا، رسول را برای دنیا و امام را برای دنیا طلب  نبال خدایی در زمین مید
کردند، گروه اول در بدو ماندن از ولی درماندند و گروه دوم در نشناختن مقام ولایت  می

. خدایی درماندند و غلو در مرتبه آن را پیشه خود کردند و آن را صراط مستقیم تصور کردند
پنداشتند و خداوند سبحان را تا مرتبه انسان محدود  نند ترسایان که عیسی را خدا میهما

های مادی کرده و وی را قدیسی زمینی که خدا در  تنزیل داده بودند و آن را مفید به چهارچوب
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که رب کعبه را پرستش کنند خود کعبه را خدا  پنداشتند به جای آن او حلول کرده می
 غیب را که تنزل پیدا کرده تا مادیات را از حصر خارج کند در انحصار خود پنداشتند، عالم می

که روح و حقیقت رسالت و ولایت را دریابند  در آوردند و بوی زمینی به آن دادند به جای آن
براستی . ها بالا برد پرستنده مصادیق آن شدند تا خدا عیسی روح الله و کلمه الله ار از میان آن

الله و روح الله بود و حجت خدا ولی امتش قدر وی را نداستند، او را قدیسی که عیسی کلمه 
زمینی دانستند به جای خدا وی را پرستش کردند و دین الهی را زمینی، پیامبر الهی را زمینی 
کردند، به جای یافتن خدای متعال از وجود اوف او را جایگزین خدا کردند، و وقتی او عروج 

ساربان و  ردن و عدم نشاخت خدای عیسی، چون گوسفندی بیکرد بدلیل احساس نک
های شائق به لقای الهی، ارواحی افسرده و  صاحب در بیابان وهم رها شدند، و به جای روح

خسته و رمیده جایگزین شد و دین ملعبه دست بازیگران و سیاستمداران و این در دین محمد 
رد، گروهی آن را در شخص رسول مصداق ای دیگر ظهور ک به گونه) صلی الله علیه وآله(

گونه نبودند در حق اوصیائش چنین جفائی را انجام دادند و منجر  دانستند و گروهی که این می
صلی الله علیه (در حق رسول اکرم . به آن شدند که خداوند پرده غیبت را در ولایت بگستراند

به وسیلۀ وحی جریانان را اداره پس از رحلتش عنوان داشتند که اکنون رسول الهی که ) وآله
کردند رحلت کرد پس دیگر ما پس از وی به نیروی اجتهاد و رأی و عقل خود عمل  می
را درک نکرده بودند حقیقت ولایتش را ) صلی الله علیه وآله(کنیم و حقیقت محمدی  می

لت که در کردند حقیقت ولایت الهی و رسا نفهمیده بودند و استمرار آن را در جایی طلب نمی
پس با قطع . حقیقتی آسمانی را زمینی پنداشتند. نبی اکرم ظهور کرد و پس از وی جریان دارد

که  دینشان زمینی شد به جای آن. اتصال حالشان پریشان شد و روزگارشان دگرگون گشت
باشد که بندها و حصارها را بگسلد دینی شد که از آن فقط یک سری دینشان حقیقتی 

ای برای تحذیر جامعه شد و حامی اشرافیت  روح بر جای ماند، دینشان وسیله بیهای  قرارداده
و ستمکاران و سیاستمداران، دین به بند کشیده شد و از آن هویت معراجی آن خبری نبود، و 

ها شد،  ها و دسیسه ها، جنگ ها فرقه، فرقه شدن دین که باید عامل اتحاد امم باشد باعث تفرقه
و آه از . های خاص دامنگر امت شد پرستی رک حقیقت دین الهی توهمآری به علت عدم د

کرد که  نهاد امیر المؤمنین که شاهد این ماجرا بود برخاست و دردی را در خود احساس می
داغی که هم از سوی دشمنان غافل و . طبیبی برای آن نمیجست و داغی که مردهمی نداشت
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حقیقتی که اگر درک نشود رحلت . اده شده بودهم از سوی بظاهر دوستان نادان بر دلش نه
ای ماورای  آورد و شهادت مادی ولی در آن خدشه  در آن خللی به وجود نمی6رسول اکرم

گیرند و تعلق را در کسی باعث زمین شدن  زمین هستند و آسمانی که از ورای وجود نشأت می
  :فرماید حضرت رسول در خطبه غدیر می. شود ها نمی آن

َمعاشر ِ
َ ْ الناس، أنذرکم أني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أ فإن مت أو قتلت انقلبتم َ ُْ ْ َْ َ ْ َ َّْ ِّ ُْ ُّ ْ

ِ
ُ َ َ َ َْ ُ َُ َ َ ُ

ِ ِ
ْ
ِ

ُ ُّ َ َُ ِ ْ ْ ُ
ِ

ُ
ِ ِ

َّ

َ أعقابکم؟ و من ینقلب علی عَلی ْْ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ِ

َ
ِ عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزي الله الشاکرین  ِ

َّ َُ َ ََّ َّ َ
ِ
ْ ََ ْ َْ َ ً ََّ ُ ْ ِ َِ   

دهم، همانان من رسول خدایم، پیش از من نیز رسولانی آمده  هشدارتان می! دمانهان مر
کنید؟ آن که به  آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم، به جاهلیت عقب گرد می. اند و سپری گشته

قهقرا برگردد، هرگز خدا را زیانی نخواهد رسید و خداوند سپاسگزاران شکیبا پیشه را پاداش 
  . عطا خواهد نمود

  در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست
  ای دل به درد خود کن و نام دوا مپرس
  فکر بهبود خود ای دل ز دردیگر کن

  درد عاشق نشود به مداوای حکیم
  اشک خونین به طبیبان بنمودم گفتند

  درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد





 

 

   واسطۀ فیض رضوی و شیعیان Bحضرت عبدالعظیم
، شیعۀ واقعی بودن حضرت Bحضرت عبدالعظیماز جمله خصوصیات شخصیت 

است که اسوۀ دیگر شیعیان و هادی در راه ماندگان است که نه افراط را پیش گرفته و نه تفریط 
را طریقۀ خود ساخته، چون مجاهدی نستوه، نورانیت ائمه را شناخت و با دستاویز حبل 

د، زبانش زبان ائمه، ها ذوب ش وجودش در آن. المتین، حبل رسیدنب ه مقام ائمه شد
. هاست ها باشد، و قول او قول ائمه، راهش، راه آن ها و نگاهش، نگاه آن گوشش، گوش آن

شخصیتی که امام و ولایت را در آفاق و انفس جستجو کرده و آن را هم در آفاق و هم در انفس 
ولی واقعی پرست افراطی و نه جاهل تفریطی و  یافته، حقیقت ولایت را ادراک کرده نه توهم

. باشد و مشکاتی در طریق هدایت گشته که نور ائمه از آن منجلی می. ائمۀ اطهار گشته است
سراجی برای تمام اعصار، در عصر خودش کلیم و خلیل وصفی و حبیب و ولی ائمه و در 

هاست در عصر زندگانی دنیوی خودش امین ائمه در ابلاغ کلام  عصار بعد محدث اخبار آن
نشانده و بر قلب منعکس و بر جوارحش جاری  فردی که کلام امام را بر صدر میائمه بوده، 

  . ساخته و درجه حامل شدن کلام عرشی، کلمه الهی را دارا شده است می
واسطۀ فیض الهی از طریق ائمه به دوستداران و شیعیان، چه مقام عظیم و چه وجود 

ظیم ولی الله اعظم حضرت علی بن کریمی به ظهور رسیده، از جمله خبرهایی که از نبأ ع
  : از طریق ایشان به شیعیان تمام اعصار ابلاغ شده به قرار زیر استBموسی الرضا

ّیا عبد العظیم أبلغ عني : ّروی عبد العظیم الحسني عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال

م بالصدق في أن لا یجعلوا للشیطان علی أنفسهم سبیلا، و مره: أولیائي السلام و قل لهم
الحدیث و أداء الامانة و مرهم بالسکوت وترك الجدال فیما لا یعنیهم و إقبال بعضهم علی 

ّبعض و المزاورة فان ذلك قربه إلي ّ. 
ّو لا یشتغلوا أنفسهم بتمزیق بعضهم بعضا فاني آلیت علی نفسي أنه من فعل ذلك و 

ّأسخط ولیا من أولیائي دعوت الله لیعذبه في الدنیا أ ّ ّشد العذاب و کان في الاخرة من ّ

ّالخاسرین و عرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم إلا من أشرك بی أو آذی  ّ ّ ّ

ّولیا من أولیائي أو أضمر له سوءا فان الله لا یغفر له حتی یرجع عنه فان رجع ّ ّ و إلا نزع روح  ّ

  ّفي ولایتنا و أعوذ بالله من ذلكالإیمان عن قلبه و خرج عن ولایتی و لم یکن له نصیبا 
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  ).٢٤٧الاختصاص (
دوستان من : فرمود:  روایت فرموده است کهB از حضرت رضاBحضرت عبدالعظیم

  : ها بگو را از جانب من سلام برسان و به آن
  . های خود از برای شیطان راهی باز نکنند در دل
  ها را امر کن به راستگویی و ادای امانت  و آن

  ترک منازعه و جدال در کارهای بیهوده و سکوت و 
  . و آنان را امر نما که با یکدیگر آمیز و آمد و شد نمایند

  . شود ها موجب نزدیکی به من می و این عمل آن
  . دوستان من نباید اوقات خود را به مخالفت و دشمنی با یکدیگر مشغول سازند

  .  کارها بشودام که هر کس مرتکب این گونه من با خویشتن پیمان بسته
  . و یا یکی از دوستانم را مورد خشم و غضب قرار دهد

  . ترین عذاب گرفتار سازد از خدا بخواهم که خداوند وی را در سخت
  . این نوع افراد در آخرت از زیان کارترین افراد خواهند بود

  دوستان من را متوجه کن که خداوند نیکوکاران آنان را آمرزیده 
  ها درگذشته  و از بدکاران آن
  :مگر کسانی که

  . اند شرک آورده
  . اند و یا یکی از دوستان مرا رنجانده

  . و یا در دل خود نسبت به وی کینه و عداوت دارند
  . بخشد ها را نمی پروردگار از این گونه افراد نخواهند گذشت و آن

  :که مگر این
  . از نیت خود برگردد

  . مرزش خداوند قرار خواهد گرفتاگر از این کار زشت خود بازگشت مورد آ
  . و اگر در این عمل باقی ماند

  . خداوند نور ایمان را از دل او خارج خواهد ساخت
  . رود از ولایت من نیز بیرون می



  109  خصائص العظمیه

 

  . ای نخواهد داشت و در دوستی ما اهل بیت هم بهره
  . برم و من به خدا از این ذلات مردم پناه می

  ر الزمان و اسوۀ اعتقادی شیعیان مبشر منجی آخ؛ Bحضرت عبدالعظیم
، حامل کلام ائمه و عرش الهی در سینه خویش است و سروش Bحضرت عبدالعظیم

کلمه لا اله الا الله حصنی و من دخل حصنی «کند که  پیروی از ولایت از وجود او فوران می
  » ـ ولایت ائمه ـ من شروطهاBامن عذابی، به شروطها و انا ـ علی بن موسی الرضا

او نه تنها، ندای ائمه و کلام ائمه و لسان ائمه در دوران ظهو نور ائمه در آفاق بوده، بلکه 
چون ستاره هدایت مظه، ظهور ائمه در دوران غیبت و روایتگر و هادی مردم در زمان غیبت 

باشد، نه تنها معرف آخرین منجی آسمان ولایت و امامت است، بلکه وظایف  کبری می
ترین هدیه الهی را برای  ن دوران از حضرات معصومین جویا شده و بزرگشیعیان را در ای

ترین منادیان نورانیت ائمه و حبل المتین بوده که  و از بزرگ. بشریت به ارمغان آورده است
  :باشد، و شایستۀ تشکر شیعیان آخر الزمان است که اعتصام به او اعتصام به عروة الوثقی می

ُحدثنا علي بن  ْ ُّ ِ َ َ
َ َّ َأحمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن أحمد السناني و َ ْ َ َ َ ُّْ ِ َ ِّ

َ ُ َّ ََ َّ ْ َّ ََ َُ ُ ُْ ْ ُْ َّ َ َ ِ ِ ِِ
ُالحسین بن إبراهیم بن أحمد المکتب رحمهم الله قالوا حدثنا أبو الحسین محمد بن  ُ ُ ُْ ُ ْ ْ ُْ َّ ََّ َ ُ ُ ََ ُ َ ْ ُ

ِ ِ
ْ َْ َْ َ ُ َّ ْ َْ ََ َ ُ ُ َُ ِ َ ِّ

َ
ِ َ ِ

ُّأبي عبد الله الکوفي  ِ
ُ ْ َّ

ِ ِ ْ َ ِ
َ

یاد الآدْمي عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني  ِّعن سهل بن ز ُِّ َ َ َْ َّ ْ
ِ ٍِ ِْ َْ َ َ َ

ِ ِ
ْ ْ

ِ ِ َ ْْ ِْ َ ِ ِ
َ

َعن محمود بن أبي البلاد قال سمعت الرضا ع یقول من لم یشکر المنعم من  ْ َ َ ِْ َِ ْْ ُ َ ُْ َ ْ
ِ
ُ ْ َُ َ ُْ ََ ِّ ُ ْ ِ

َ َ
ِ ِِ ِ

َ
ِ
ْ َ

َالمخلوقین لم یشکر الله عز و جل َ ََّ َ َ َّ َ ُ ْ
ِ
ُ ْ ْ َ ِ

ْ   )٢٧/١ Bن اخبار الرضاعیو ( َ
  :کند که  روایت میB با اسنادی از حضرت رضاBحضرت عبدالعظیم

کسی که از مردمان منعم سپاسگزاری ننماید مانند این است که از خداوند بزرگ در برابر 
  . الطاف و مراحم او شکرگزاری نکرده است

ی که قرین ولی پس بر شیعیان دوران غیبت است که شکرگزار حضرتش باشند که در زمان
ها مخصوص و مستفیض بوده، تکلیف  الله اعظم و امامان زمانشان بوده و از حضور آن

ها کسب کرده و به ما ارزانی داشته است و علاوه بر  دوستداران بر شیعیان دوران غیبت را از آن
سیده آن منش خود را سرمشقی برای شیعیان قرار داده، منش و عقایدی که به تأیید ائمه هدی ر
 Bو بر اساس آن مدال شیفتگی بر سینه نورانی وی منصوب شده است، حضرت عبدالعظیم
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رساند و  دارد و آن را به تأیید ولی الله اعظم زمانش می اعتقادات یک شیعۀ حقیقی را بیان می
 و و این زیباترین. وارثان خود اعطا کند تا به گذارد این گوهر گرانبها را برای آیندگان به ارث می

  . تواند وجود داشته باشد و آن، این حدیث است بهترین هدیه وارثی است که می
ًحدثنا علي بن أحمد بن موسی الدقاق رحمه الله و علي بن عبد الله الوراق جمیعا 

ِ َ
ُ َُّ ََ ْ َّ َّ َ

ِ ِ ْ َ َ َُ ُ ُْ ْ ُّْ ُِّ َِ ْ َُ ُ َ َ َِ
َّ َّ َ َّ

ِ
َ َ

َقالا حدثنا محمد بن هارون الصوفي قا َُّ ِ ُّ َْ ُ َ َُ ُُ ََّّ َ ُّل حدثنا أبو تراب عبید الله بن موسی الرویاني ََ ِ َ َُّ ََ ُ ُ ْ ُِ
َّ َُ َّْ َ ُ ٍ

ُ َ َ َ

ِّعن عبد العظیم بن عبد الله الحسني قال دخلت علی سیدي علي بن محمد بن علي  ِّ ِِّ ِ َِ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ ََ َُ ِّْ ْ َْ ْ ْ َّ ُْ َ َ َ َ ِ َ ِ ِ

َ
ْبن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن ال

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ِّْ ِ َ ِ َّ ََ ُ ُ

ِ
َ ْ َحسین بن علي بن أبي طالب ع فلما بصر َ ُ َ ْ َّْ َ َ

ٍ ِ
َ

ِ
َ
ِ ِ ِِّ ِ َ ْ َ ُ

ْبي قال لي مرحبا بك یا أبا القاسم أنت ولینا حقا قال فقلت ُْ ّ َ ََ َ ً ً ََ ََ َ َ ََ ُّ ِ َِ ْ َ َ
ِ ِ

َ
ِ ِْ ُ له یا ابن رسول الله إني أرید  َ

ِ
ُ ِّ

ِ ِ
َّ َ

ِ ُ َ َ ْ َ ُ
ُّأن أعرض علیك دیني فإن کان مرضیا ثبت َ ّ َْ ًَ َ

ِ ْ َ َ ْ َ ْ َْ
ِ ِ ِ

َ َ
ِ
َ َ

َ علیه حتی ألقی الله عز و جل فقال هات یا  َ َِ َ
َ ََ ََّ َ َّ َ ََ َّ ْ ََ َّ ِ ْ

ْأبا القاسم فقلت إني أقول إن الله تعالی واحد لیس کمثله شي َ ُ َ
ِ ِ
ْ
ِ
َ ََ ْ َ َ َّ ْ ٌْ

ِ َ َ َ َّ ِ ِ ِ
ُ َُ َ َِّ ُ

ِ ِّء خارج من الحدین حد  َ ََّ ْ َ
ِ

ْ َ ٌِ ٌ ِ
َ

ٍالإبطال و حد التشبیه و إنه لیس بجسم ِ ِ ِْ
ِ ِ
َ ْ َ ُْ َّ َ َ َِ

ْ َّ ِّ ِ
َ ُ و لا صورة و لا عرض و لا جوهر بل هو مجسم ْ ِّ َ َُ َ ُْ َْ َ

ٍ
َ َ ََ َ ُ َ
ٍ َ
َ ٍ َ

ْالأجسام و مصور الصور و خالق الأعراض و الجواهر و رب کل شي َ ِّ ُ ُّ ََ َُ َ َ َ
ِ ِ
َ َ َِّ ْْ ْ ْ

ِ َ
ْ َ َُ ِ

َ
ِ
ُّ َ ُ ُء و مالکه و جاعله  ِ ُُ

ِ َِ َ َُ َ ٍ
ُو محدثه و إن محمدا عبدهُ و رسوله خاتم  َ َ ُ ُُ ُُ ََّ َ َ َ ْ َُ ْ َ ًَّ ُ ُِ َّالنبیین فلا نبي بعدهُ إلی یوم القیامة و إن ِ

ِ ِ ِ ِ
َ َِ َ ََ ِِّ

ْ َ
ِ ْ

َ ْ َ َّ َ َ َ َّ

یعة بعدها إلی یوم القیامة و أقول إن الإمام و الخلیفة و  یعته خاتمة الشرائع فلا شر َشر َ َ ََ َ َ َ َّ ُ َ
ِ ِ
َ ْ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ

َّ ُ َُ ََ
ِ َ ِ ِ ْ

َ َ ْ َ ََ
ِ ِِ

َ َ ِ
َ ُ َ

َولي الأمر بعدهُ أمیر المؤمنین  ِْ ِ ِ
ْ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ ِ

َ َّ ِ ُعلي بن أبي طالب ع ثم الحسن ثم الحسین ثم علي بن َ ُ ُ ُْ ُّْ ُِّ َِ ََّ َّ َُّ ْ ُ ْ ُْ َ َُ َ
ٍ ِ
َ

ِ
َ

َالحسین ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علي بن موسی  َ َّ َُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ُّْ ٍِّ َِ ََّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُ ْ
ٍ
َ َْ َ ْ ٍَ َ َ ُُ ُ

ِ
ْ َ

ْثم محمد بن علي ثم أنت یا مو َ ُ َُ ََ ْ َ َّ َُّ ٍُّ ِ َ ْ ُ ِلاي فقال علي ع و من بعدي الحسن ابني فکیف للناس َّ
َّ ِ َ ْ
َ َ َ َ

ِ ْ َُ ْ ََ َ َْ َ
ِ ْ ِ ٌّ ِ َ

َ

ُّبالخلف من بعدهِ قال فقلت و کیف ذاك یا مولاي قال لأنه لا یری شخصه و لا یحل 
ِ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ ُْ ُُ َْ َ َ ََ َُ َّ َُ

ِ
َ َ ََ ََ َ ْْ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ

ْذکرهُ باسمه حتی یخرج فیملأ الأرض قس ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ُ ُْ َْ ََّ ِ ِ ُطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا قال فقلت ِ ْ َْ ْ ًُ َ َ ً ًَ ً ْ َ َ َُ

ِ ُ َ
َ ْ َ

ْأقررت و أقول إن ولیهم ولي الله و عدوهم عدو الله و طاعتهم طاعة الله و معصیتهم  ْ ْ ُْ ْ ُ َُ ََ َِّ َ َ َ ُّ َّ َ َ َ َِ ِ ِ
َّ َّ َُّ َ َ َ َ ََّ َ ُ ُ ُُ ُّ ِ ِ ِ

ُ ُ َْ َْ َ
ٌّمعصیة الله و أقول إن المعراج حق  َ ََ َ ْ ِْ

ْ ََّّ
ِ
ُ ُ َ

ِ
ُ َ ِ ٌّو المساءلة في القبر حق و إن الجنة حق و النار حق َ ٌّ ٌَّ َ َ َ َ ََ َّ ََّ َ ََ ْ ْ َ َّْ

ِ ِ
ْ ِ َ َ ُ

ِو الصراط حق و المیزان حق و إن الساعة آتیة لا ریب فیها و إن الله یبعث من في القبور  ُ ْ َُ ُ ٌ َْ َّ ْ
ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َّ َ َّ َ

ِ َِ َ ِ َّ ٌّ ٌَّ ِ
َ َ ِّ

َو أقول إن الفرائض الواجبة  ََ ِ َ
ْ َْ

ِ َ َّ ِ
ُ ُ َ َبعد الولایة الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الجهاد و َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ

ِ
ْ ْ َ ُّْ ُ َّْ ََّ َّ َُ َ ُ َ

ِ َ

ِالأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فقال علي بن محمد ع یا أبا القاسم ِ
َ َْ ْ ْ َْ َْ َ َ ٍَ َّ ُ َُ ُ ُّْ ُِ َ ََ َ

ِ
َ ْ َّ

ِ
ْ ُْ ُِ

َ
ُ هذا و الله دین   ِ ِ

َّ َ َ َ

ِالله الذي ارتضاهُ لعبادهِ َِ ِ ِ
َ َ ْ ِ

َّ ِ فاثبت علیه أثبتك الله بالقول الثابت في الحیاة الدنیا و في َّ َِ َْ ُّْ
ِ

ْ ْ َّ ْ َ ْ
ِ ِ ِ
َّ

ِ ْ
َ َُ َ َ ْ َُ

ِ َ
َ

َالآْخرة ِ  



  111  خصائص العظمیه

 

  :  فرمودBحضرت عبدالعظیم
وارد شدم، چون نظر آن حضرت Bبر آقا و مولای خود حضرت علی بن محمد الهادی

  . ما هستیبراستی تو از دوستان ! مرحبا یا اباالقاسم: به من افتاد فرمود
ای پسر رسول خدا میل دارم عقاید خود را بر شما عرضه بدارم، اگر : عبدالعظیم گفت

  . مورد پسند باشد بر او ثابت باشم تا به لقای خداوند برسم
  . عقاید خود را اظهار نما:  فرمودBامام

  .عرض کردم: گفت
  . من معتقدم خدا یکی است و مانند او چیزی نیست

  . طال و تشبیه بیرون استو او را در حد اب
  . خداوند، جسم، صورت و عرض و جوهر نیست

ها  بلکه پروردگار اجسام را جسمیت داده و صورتها را تصویر فرموده و اعراض و جواهر آن
  . را آفریده است

  . او خداوند همه چیز و مالک و محدث اشیاء است
 و پس از وی تا روز قیامت  بنده و فرستادۀ او، خاتم پیامبران است6عقیده دارم محمد
  . پیامبری نخواهد آمد

  :عقیدۀ من دربارۀ امامت این است که
 است، بعد از او B امیر المؤمنین علی بن ابیطالب6امام بعد از حضرت رسول

حسن، پس از وی حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن 
  . ها امام مفترض الطاعه شما هستید د از این بعEجعفر و علی بن موسی و محمد بن علی

  :  فرمودBدر این هنگام حضرت علی الهادی النقی
ای اباالقاسم، پس از من فرزندم حسن امام است لیکن مردم دربارۀ امام بعد از او چه 

  خواهند کرد؟ 
مگر جریان زندگی امام بعد از او از چه قرار است؟ ! ای مولای من: عرض کردم: گوید

ها جاری  شود و اسمش در زبان امام بعد از فرزندم حسن شخصیتش دیده نمی: ودفرم
گاه که از پس پردۀ غیبت بیرون شود و زمین را از عدل و داد پر نماید، همان  گردد تا آن نمی
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  . طور که از ظلم و ستم پر شده باشد
 آنان دوست دوست: گویم به این امام غائب هم معتقد شدم و اکنون می: عبدالعظیم گفت

  . خدا و دشمن ایشان دشمن خدا هستند
  . ها موجب معصیت اوست طاعت آنان طاعت پروردگار و معصیت و نافرمانی از آن

  :من عقیده دارم که
  معراج و پرسش در قبر و هم چنین بهشت و دوزخ 

  .و صراط و میزان حقند
  . و روز قیامت خواهد آمد و در وجود آن شکی نیست

  . مردگان را زنده خواهد کردو خداوند همۀ 
  : اند از و نیز عقیده دارم که واجبات بعد از اعتقاد به ولایت و امامت عبارت

  » نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر«
  :  فرمودBدر این هنگام حضرت علی الهادی النقی

  !ای ابوالقاسم
ه برای بندگانش برگزیده، بر این عقیده به خدا سوگند این معتقدات شما دین خداست ک

 .زندگی دنیا و آخرت پایدار بداردثابت باش، خداوند تو را به همین طریق در 
  :خوانیم  نامۀ شریفش می آری عبدالعظیم الحسنی بنده موحد خدا همان طور که در زیارت

ُالسلام« ُالصالحُعلي عبد  ّ ِمطیع لله و ّ ِو لرسوله و لأرب العالمین ُ ِِ َمیرلمؤمنینَ
ِ«  

مبداء از اشرف فضایل آن حضرت عبودیت او رمز موفقیت او و توفیق او و اتصال او به 
است، عبودیت که هدف حیات است و علت آفرینش، عبودیت و ذوب شدن ولی در ولایت 
خدا، داشتن عبودیت و بندگی و سیر در صراط عبودیت، همه اعمال، گفتار، کردار، تفکر، 

الله و بالله و باعمل صالح و عبودیت به لقاء الله رسیدن از جمله خصائص برای خدا و فی 
  . باشد حضرتش می

عبودیتی که در سایۀ ولایت بر ارکان وجودش پرتو افکنده و چون عالمی و عارفی واصل 
شناسد، حبش، بغضش، تولی و تبرایش، نمازش، زکاتش،  در رسیدن به معبود سر از پا نمی

وف و نهی از نکرش نمازش برای خداست و روح ولایت در آن سریان جهادش، امر به معر
کند و خداوند با تمام اسمائش در وی تجلی  دارد و ولایت با تمام وجودش از آن تلالو می
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الله ولی «یافته و مظهر اسمای الهی گشته است و مظهر ولایت ائمه که ولایت خداست 
بیند، ولایت  ز و همه جا را محضر خدا میهمه چی» الذین یخرجون من الظلمات الی النور

خدای سبحان را در وجودش یافته و بر سفرۀ پر کرامت حضور نشسته و همواره در حضور الله 
 نماد Bرب العالمین و بالطبع ائمۀ هدی و منادیان عبودیت و بندگی است، عبدالعظیم

 تجلی حق شده عبودیت و بندگی خداست، وجودی که انانیت ر در خود خشکانده و مظهر
ًجبل نفسش تا تشعشع جلال نور رحمانی دکا دکا شده و زلزلۀ ربانی انانیتش را زیر و رو کرده  ً

و تجلی ربانی بر طور وجودش به تجلی درآمده و این نور را با تمام ارکانش ادراک نوده است 
بود سر از پا و مسیر را شناخته و راه را تشخیص داده و اسوه عاشقان طریق شده که در راه مع

ها خارج  شناسد منابر نور را به چشم وجودش شناخته و هیچ گاه از حضور آن نمی
شود،چه در ری، چه در سامرا، چه در مدینه، در حضور است، ولی حاضر و غایب برایش  نمی

آورد و یک لحظه  کند، او راه را شناخته و همواره در حضور ولی سر تعظیم فرود می فرقی نمی
  . کشد، که در طریقت آنان سیر قهقرا وجود ندارد قام دست نمیاز این م

  م تو رــــکی بوده ای نهفته که پیدا کن  و راـــا کنم تـکی رفته ای زدل که تمن
  نم تو راــای که هویدا ک پنهان نگشته  ای که شوم طالب حضور غیبت نکرده

  و راـــنم تا کـبا صد هزار دیده تماش  ه منـبا صد هزار جلوه برون آمدی ک
  م تو راـــالم بالا کنــــتا با خبر ز ع  ینـم من ببـــبالای خود در آینه چش

  م تو راـــــگاه مؤمن و ترسا کن تا قبله  رم و دیر بگذریــمستانه کاش در ح
  م تو راــخورشید کعبه، ماه کلیسا کن  ر افکنمـخواهم شبی نقاب زرویت ب

ترین مرتبه وجود است فتح کرده و ولی خدا شده  مرتبه عبودیت را که اعلاBعبدالعظیم
مرحبا یا ابالقاسم، انت ولینا «و مورد مدح حجة الله، عین الله، یدالله، علم الله، قرار گرفته 

  »و سلام قول من رب الرحیم» «ًحقا
و سلام الهی و همۀ نمازگزارانش در سراسر وجود بر این بنده که مقام عبودیت را طی کرده 

السلام علینا و علی عباد الله «ری است که همۀ موحدان در هر صبح و شام ندای همواره سا
  . شوند دهند و با سروش الهی همنوا می را در هنگام پایان معراج نمازشان سر می» الصالحین





 

 

   Bمعراج وجودی حضرت عبدالعظیم
ن رسول ، عبد الصالح خداوند، به مقام عبودیت رسیده و با اسوه قرار دادBعبدالعظیم

 که اسوۀ حسنۀ الهی است معراج را تجربه کرده و به معراج )صلی الله علیه وآله وسلم(اکرم 
  . رسیده است

چرا که معراج از خصائص نبوت و رسالت نیست بلکه از خصائص عبد است و عبد 
 نیست بلکه اختصاص به همۀ مؤمنان دارد 6خاص سرور کائنات حضرت محمد مصطفی

  . وارد شوندکه در این مرتبه 
ْسبحان الذي أسری« َُ

ِ
َّ َ ِ بعبدهِ لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی الذي  ْ

َّ ْ ْ َ ْ ْ ََ ْ ًَ
ِ ِ ِِ ِ

ْ َْ َِ ِ َ َ ِ ْ ْ َ ِ
یه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر ُبارکنا حوله لنر ِ َ

ْ َُ ِ َّ َ ُْ ُُ ُ َُّ
ِ ِ ْ ِ َ َ

ِ ِ
ْ َ«  

تحت جاذبات الهی ، عبد صالح خدا و بار یافته به مقام عبودیت Bحضرت عبدالعظیم
اولیای اعظم الهی رسید به جایی که باید برسد و دید آنچه را باید ببیند و همچون اسوۀ حسنه 
طریق الی الله و باسم اعظم خداوند معراج وجودی یافته و در این معراج وجودی، با چشم 

لکات و گویا در این معراج م. کند دل اثرات توحیدی ولایت و عدم حضور آن را ادراک می
ای از آن پرده بر  بیند و با زبان روایت از گوشه برزخی را به اشکال و نمودهای مختلف می

  . دارد می
ِحدثنا علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله  ِ
َّ َ َّ ْ َّ َ

ِ ِْ َْ َ َ َ
ِ
َ ُ ُ ُْ ُْ َّ ََّّ َ َ ََ ْ ََ َ ُ ُ َ ُِّ َ َّ

ُ َ ِ
ی َالکوفي عن سهل بن ز
ِ ِ

ْ
ِ
ْ َ ْ َ ُّ ِ

ُ ِاد الآدْمي عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني عن محمد بن ْ ِ
ْ ِْ ِ َِّ َ َُ ْ َْ َ َ َِّ ِِّ َ

ْ َّ ْ
ِ ٍْ ِْ ِ َ ِ َ

ِعلي الرضا عن أبیه الرضا عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمد عن أبیه  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ٍَ َّ ََ

ِ ِ
ْ ْ
ِ ٍ
َ َْ َ ْ َ َ َِّ ِّ ٍّ ِ

ِمحمد بن علي عن أبیه عل َِ َ َِ ِ
َ ْ ٍُّ ِ

ْ ِ َّ ِي بن الحسین عن أبیه الحسین بن علي عن أبیه أمیر َ ِ
َ َ َ
ِ ِِ ِ

ْ َْ َ ٍَّ ِِّ ِ ِ ِ ِ
ْ ْْ َْ َُ ُْ ْ

ُالمؤمنین علي بن أبي طالب ع قال دخلت أنا و فاطمة علی رسول الله ص فوجدته  ُ ْ ََ َ َ َ َ
ِ
َّ َ ْ ْ

ِ ُ َ َُ َ َُ
ِ َِ َ َُ ََ َ َ

ٍ ِ ِ ِ
ْ ِّ ِ َ ِ

ْ

َیبکي بکاء شدیدا فقلت فداك أبي و أمي یا َ َِّ ًُ َ
ِ
َ َ

ِ
ُ ْ ُ ََ ً

ِ
َ ُ ِ َ رسول الله ما الذي أبکاك فقال یا علي لیلة ْ ََ َ َّ َّْ ُّ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ِ ُ َ

َأسري بي إلی السماء رأیت نساء من أمتي في عذاب شدید فأنکرت شأنهن فبکیت لما  َ ِْ ُ َ ْ ُْ ََ ََ ََّ َّ ْ ً َُ ْ ََ َُ ْ ٍ ِ ٍ
َ َ ِ ِِ

ُ َ َُ َِّ ْ َ ِ
َ
ِ ِ ِ

َرأیت من شدة عذابهن و رأیت امرأة معلق َّ َ ُ ْ َّ ًْ َ َ ََ ُ ُْ َ َْ َ
ِ ِ
َ َ ِ
َّ
ِ ًة بشعرها یغلی دماغ رأسها و رأیت امرأة معلقة ِ َ َ ًَّ ََ َ ُْ ْ ًَ َ َ َْ ُ ْ َ َُ َِ

ُ
ِ

ْ َ
ِ ِ

ِبلسانها و الحمیم یصب في ُّ َ ُ َ َُ ِ
ْ َ ِ َِ َ حلقها و رأیت امرأة معلقة بثدییها و رأیت امرأة تأکل لحم  ِ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َّ ُْ ُ َ ً ًْ َ َ َ ََ َْ ُ ُْ َُ ََ َ َْ ْ َ

ِ
ً َ

ِ
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َجسدها و النار توقد من تحتها َِ ْ ََ ُْ ِ
ُ َ ُ َّ َ ِ َ و رأیت امرأة قد شد رجلاها إلی یدیها و قد سلط علیها َ َ ْْ َ ِّ ََ َ ًُ ْ َ َّ َْ َ ََ ْ َ ْ َ

ِ
َ

ِ
ُ َ ََ ْ ُ َ

ُالحیات و العقارب و رأیت امرأة صماء عمیاء خرساء في تابوت من نار یخرج دماغ  َ ْ َ َ َ ِْ ُ ُ ْ َْ َ ًَ َ ْ َ َ َ
ٍ ِ
َ ُ

ِ ٍِ ُ َ ْ ََّ َ ََّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُْ

ِّرأسها من منخرها و بدنها متقط َ َ ُ َ َْ َُ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِِ

ْ ِع من الجذام و البرص و رأیت امرأة معلقة برجلیها في َ َِ ْ َ ُ ٌْ ََ َّ ْ ْ
ِ ِ
ً َ ُ ْ ًَ َ ََ َُ ْ َ ََ ِ ِ

َ

یض من نار و  َتنور من نار و رأیت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها و مؤخرها بمقار َ ْ ْ َ
ٍ ِ ٍ ٍ
َ ُ َْ ُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ
َ ََّ َ ََ

ِ
َ َ ُّ
ِ
َ َ َ َُّ ِ َ ُ

َ َّ ُ ً ََ ََ َ
َرأیت امرأة یحرق وجهها و ی َ َ ْ ُ َْ ُ ْ ُ َ ًَ َ َْ ُ ِداها و هي تأکل أمعاءها و رأیت امرأة رأسها رأس الخنزیر َ ِ

ْ َ َِ
ْ ُ ْ ْ َ َ ََ َ ََ َُ ً ُ ََ ْ َ ُْ ْ َ َُ ْ َ ِ

َ

ِو بدنها بدن الحمار و علیها ألف ألف لون من العذاب و رأیت امرأة علی صورة الکلب 
ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َْ

ِ َ َُ ْ َ َ ََ َ ًُ َ َ َ ََ ْ َُ ُ
ِ
َ َ َ َِ ٍ ْ ِ

ُ ْ ِ
َ ِ

َ ََ َ
َو النار تدخل في دبرها و ت ََ ََ َّ

ِ
ُ ُ ِ
ُ ُ ْ ْخرج من فیها و الملائکة یضربون رأسها و بدنها بمقامع من ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َُ َ َ

ِ
َ َ َ َُ َ َْ َ َ

ِ
ْ َ

ِ
َ ْ ُ ُ ْ

ُنار فقالت فاطمة ع حبیبي و قرة عیني أخبرني ما کان عملهن و سیرتهن حتی وضع الله  َّ ُ ََ ُ َُ ُ َ َُ َ َ َ ََّ َّ َّ ََ ْ َِّ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ
ْ َ

ِ ْ
ُ ُ َ

ِ
َ َْ َ

ٍ
َعلیهن هذا العذاب فقال ی َ ََ َ َ ََ ْ ََ َّ

ِ ْ
َا بنیتي أما المعلقة بشعرها فإنها کانت لا تغطي شعرها من َ َِّ َ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ُ َِّ َ ُ ََ َّ ْْ َ َّ

ِ
َ

ِ ِ
ُ َ ِ َّ ُ

ْالرجال و أما المعلقة بلسانها فإنها کانت تؤذي زوجها و أما المعلقة بثدییها فإنها کانت  َ َّ ْ َ ََّ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ
َ َْ َ َ ْ َْ َ

ِ ِ
ُ َ ُ ََّ ْ َّ ُْ َُّ ََّ ََ

ِ
ْ ِ َِ ِ ِّ

ِتمتنع من ف ِْ ُ ِ َ ْ
ِراش زوجها و أما المعلقة برجلیها فإنها کانت تخرج من بیتها بغیر إذن َ ِ ِ

ْ
ِ ِ
ْ ْ َْ
ِ ِ
َ َ َ ْ َ َِ َ ْ َِّ ُ ُ َْ َ َْ َ َّ

ِ
َ َ َّ ُْ َ ُ َ َ ْ

ِ
َ

َّزوجها و أما التي کانت تأکل لحم جسدها فإنها کانت تزین بدنها للناس و أما التي شد  َُ
ِ ِ
َّ َ ََّّ ُ ََّ ََ ِّ ْ َ ْ

ِ ِ
َّ َِ َ َ َ ََ ْ َ َّ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ

ِ
َ

ِ َ َ
ُ ْ َ

َیداه َ َا إلی رجلیها و سلط علیها الحیات و العقارب فإنها کانت قذرة الوضوء قذرة َ ُ َ َ ََ َِ ِ
َ َ

ِ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َْ َ ََّ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ َُ َّ ْ َْ ُ ِ

َالثیاب و کانت لا تغتسل من الجنابة و الحیض و لا تنتظف و کانت تستهین بالصلاة و  َ َ َ َ َِ
َ َّ َ

ِ
ُ َ

ِ
َ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ْ َُ ِ ْ ََ ْ ْ َ

ِ ْ َِ َ ِ
ُ
ِ

ْ
ِ
ِّ

َّأما الصم َّ َّ ِاء العمیاء الخرساء فإنها کانت تلد من الزناء فتعلقه في عنق زوجها و أما التي َ
َّ ِّ ْ َّْ َ ُ ُ َُ َ َْ َ َ َ

ِ
َ ُ
ِ
ُ ِ ُِ ُ ُ َ َ

ِ َ ْ َ َِّّ ُ
ِ
َ َ َ

ِ
َ ْْ َ

یض فإنها کانت تعرض نفسها علی الرجال و أما التي  ِکانت تقرض لحمها بالمقار
َّ َ ْ ََّ َ َ ِْ َ َ ْ َ َِّ َ َ ْ َ َْ ْ َ َّ ْ َُ ُ

ِ ِ
َ َ َ َ

ِ ِ
َ

ِ َ َ
ِ

َکانت تحر ْ ُ َْ َق وجهها و بدنها و هي تأکل أمعاءها فإنها کانت قوادة و أما التي کان رأسها َ َ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ََ َ َ ً َ ُ َ
ِ
َّ َّ َ َْ َ َ ََ َّ َ ْ َ َّ ُ

ِ
َ َ ُ ْ َ ِ

َ َ ُ

ِرأس الخنزیر و بدنها بدن الحمار فإنها کانت نمامة کذابة و أما التي کانت علی صورة  َ َُ َ ََ َّ ْ َْ َْ َ َ ْ َ َّ َُ َ َ
ِ ِ َِّ ََ ًْ ًَ َ ََّ َّ ََ َ

ِ ِ
َ َ َ

ِ ِ
ْ َ

َکلب و النار تدخل في دبرها و تخرج من فیها فإنها کانت قینة نواحة حاسدة ثم قال ع ْال ََ ََّ ُ ًْ َ ْ َ ََ ْ
ِ َ َ َ ًَ ًَّ َ ْ َ ََّ َ َّْ َ َ

ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ِ
ُ ُ ُ ُ ُ

ِ
َ

َویل لامرأة أغضبت زوجها و طوبی لامرأة رضي عنها زوجها  ُ َ َ َْ َ ْ ْ ََ َ َْ َ ِ َ ٍ ِ ٍ ِ
َ َ ََ َْ َْ ُ ْ َ َ ْ  Bعیون اخبار للرضا(ٌ

  )٨/٣٠٩ بحار الانوار ١٣/١
 و ایشان با اسنادی از حضرت علی بن ابی B از حضرت رضاBحضرت عبدالعظیم

 داخل شدیم و 6که من و فاطمه علیها السلام بر حضرت رسول: کند  روایت میBطالب
پدر و مادرم فدای تو باد علت : گریست مشاهده کردیم، گفتیم او را در حالی که سخت می

ای از زنان امت خود را  که مرا به آسمان بردند عدهشبی ! یا علی: گریۀ شما چیست؟ فرمود
ها بود ناراحت  دیدم در حالی که به عذاب سختی گرفتار بودند از این گرفتاری که برای آن
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  . ها به گریه افتادم شدم و لذا از دیدن این منظره و شدت عذاب این
  : حضرت فرمود

  .جوشید یزنی را دیدم که از موهای خود آویزان بود و مغز سرش م
  .ریختند دیگری را دیدم که از زبان معلق شده و آب داغ بر حلق او می

  . یکی را دیدم که از پستان آویزان گردیده است
  .کشد خورد در حالی که آتش در زیر او شعله می زنی را دیدم که از گوشت بدن خود می

ب بر او مسلط زنی را دیدم که پاهای خود را بر دست خویش محکم فشرده و مار و عقر
  .شده بودند

دیگری را مشاهده کردم در حالی که گنگ و کر و لال بودند و میان تابوتی از آتش قرار 
ریخت و بدن او از جذام و برص از هم  داشت و مغز سرش از دو سوراخ بینی او بیرون می

  . پاشیده بود
  . زنی را دیدم که پا به تنوری از آتش معلق شده بود: فرمود

  . بریدند ها می را مشاهده کردم که گوشت بدنش را از جلو و عقب با مقراضدیگری 
  . خورد سوخت و وی امعاء خود را می های او می زنی را دیدم که صورت و دست

دیگری را دیدم که سرش مانند سر خوک و بدنش مانند بدن الاغ و او را هزار هزار انواع 
  . عذاب فرا گرفته بود

رفت و از دهان او بیرون  ت سگ که آتش در اسافل اعضای وی میزنی را دیدم به هیئ
  .زدند شد و فرشتگان با عمود به سر و بدن او می می

بفرمایید کارهای آنان در دنیا چه ! ای پدر بزرگوار: حضرت زهرا علیها السلام عرض کرد
  ها را برایشان مقرر فرموده است؟ بوده که خداوند این عذاب

  : حضرت فرمود
آن زنی که از موهایش آویزان بود برای این است که وی سر خود را از ! منختر ای د

  .ساخت پوشید و موهای خود را پنهان نمی نامحرمان نمی
  . زد زنی که از زبان معلق بود بخاطر این است که وی از تمکین و فراش شوهر سر باز می

  .شد خانه خارج میاذن شوهر از  زنی که از پا آویزان بود برای این بود که بی
داد  خورد بدان جهت معذب است که خود را آرایش می اما زنی که از گوشت بدن خود می
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  . کرد و در انظار مردم جلوه می
اند بخاطر  ها و مارها بر او مسلط شده زنی که پاهایش را به دستش چسبانیده و عقرب

داشت و   می ای خود را چرکین نگهه کردو لباس ها خود را تمیز نمی که از کثافات و آلودگی این
داد و نماز را سبک  کرد و به نظافت و پاکیزگی اهمیت نمی از جنابت و حیض غسل نمی

  . شمرد می
زایید و به شوهرش  زنی که گنگ و کر و کور بود از این جهت که فرزندانی را از زنا می

  . داد نسبت می
 این جهت که خود را در معرض شد از های بدنش را با مقراض بریده می زنی که گوش

  . گذاشت های مردان می خواهش
خورد برای این بود که وی  های خود را می سوخت و روده اما زنی که صورتش و بدنش می

  . ساخت تا کارهای زشت و فحشا انجام دهند ها و مردها را به هم مربوط می زن
ن چینی و نمامی زنی که سرش، سر خوک و بدنش مانند الاغ بود کسی بود که سخ

  . کرد می
آمد چرا که  زنی که مانند سگ بود و آتشی از اسافل وی داخل شده و از دهان او بیرون می

  . او زن آوازه خوان و حسود بود
وای بر زنی که شوهرش را به خشم آورد، و خوشبخت آن زنی که : پس آن حضرت فرمود
  . زوج او از وی خشنود باشد

کند  دارد گویا فساد آخر الزمان را مشاهده می  را عنوان می روایتیBحضرت عبدالعظیم
کید دارد که این  و ملکات وجودی افراد را می بیند، وی فارغ از فضا و مکان است، وی تأ

اند و خود توجه ندارد، شاید نکته  اعمال انسان است که شکل حقیقی و برزخی وی حلقه زده
امعه سازند اگر جامعه به اعتلا رسد به واسطۀ این باشد که نشان دهد چهره کسانی را که ج

زنانی از امت، که مادران و همسران اجتماع . ها است ها و اگر منحط شود به واسطۀ آن آن
رود و بالعکس مرد می تواند به اسفل السافلین  هستند، که حتی از دامان زن مرد به معراج می

 که به ظاهر مسلمانند و شاید نماز سقوط کند، آری چهرۀ واقعی افرادی از امت رسول خدا
آیند اما  کنند و حتی به زیارت می گیرند مجالس دعا و نیایش به پا می خوانند روزه می می

خواند که ای انسان  حقیقت در کجاست؟ علیم انفسکم این سروش انسان را به خود می
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ز، روزه، جهاد، نما. حقیقت عمل نیست، نمازی که برکت نداشته باشد، نماز نیست اعمال بی
ساز باشند، انسان را در مراتب وجود بالا برند، حرکت  حقیقت دارد که انسانحج آن وقت 

ایجاد کنند و به لقاء الله برسانند، انسانی که شهوت، غصب و وهم آن را احاطه کرده شهوت 
  . اند کند و راه را بر حقیقت بسته ها را توجیه می دانند و هم آن و غصب حکم می

شود و این انسان  اش انشاء می سازد و چهره ان به واسطۀ اعمال خود جهان خود را میانس
تواند طوری عمل کند که وجودش از اعلا علیین شود که خود معراج کند و به  است که هم می

این حدیثی نورانی است از کسی که . لقاء الهی برسد و یا نزول کند و به اسفل سافلین برسد
کشد مظهر اسم ولی شده و بر کائنات  و ولایتمداری در وجودش شعله میقرین ولایت است 

ها مجرای اسم ولی هستند و اسم ولی الهی که جامع اسماء  کند، آری همۀ انسان حکومت می
الهی است به صورت مجری بالقوه در وجود همه به امانت نهاده شده و نهفته است این امتیاز 

  . یستاست ولی شرف نیست قابل مباهات ن
بلکه این موضوع وقتی قابل مباهات است که بالفعل شود و مظهر اسم ولی گردد، اسم 
ولی از اسمائی است که احتیاج به مظهر دارد و در کسانی که قابلیت را در خود ایجاد کنند 

گردد، مظهر اسمولی مظهر اسماء الهی است، رحمان است رحیم است، غفور است  منور می
این قابلیت انسان است و این ... ست فتاح است، بکل شی علیم است و ودود است، رزاق ا

کند که انسان منادی تبری باشد و من یکفر بالطاغوت  ولایت وقتی در وجود انسان تجلی می
های هرز  شود یعنی در وجود خود، به رذایل پشت کند به ولایت شیاطین پشت کند و علف

کند پس   کرد خود به خود تولی ولایت ظهور میجهل ر برچیند وقتی تبری در انسان جلوه
های وجود که چون لشکر کفر در برابر حقیقت  لازمۀ ولایت تبری است، تبری از طاغوت

آورند بنگر در  وار به لشکر علی گون ولایت هجوم می ایمان صف آرایی کردند و معاویه
 هنوز Bی یا با حسین ای یا با علی با یزید وجودت که با کدامین لشکر هستی با معاویه

رسد بین تو سدراهی  صدای العطش اطفال ابی عبدالله الحسین از کربلای وجود به گوش می
شعبۀ  گذاری یا حقیقت را با تیر سه یا باز همراه، ببین تیر در کمان یاران ابی عبدالله می

 است یا بدست Bگیری، ببین پرچم وجودت دست علمدار حسین ها هدف می حرمله
ان کفر عمر بن سعد، ببین حب ری و گندم ری را داری یا حب علی و آل علی را به علمدار

بل الانسان علی نفسه بصیره ولو «حقیقت بنگر که حب ریاست را داری یا حب حسین را 
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کنی که در این صورت  می خوب بنگر به سرزمین وجودت خودت حکومت »القاء معاذیره
ها که در این صورت خود ولایت  ها و وهم بمظهر اسم ولی هستی یا نه شهوات و غض

شیطانی، خوب به خودت بنگر در وجودت ولی را جستجو کن، ولایت خدا را در خودت 
ببین، علی و اولادش را در درونت جستجو کن، آری ولایت را در درونت جویا شو، از ولایت 

هم الله هم طاغوت، شود جمع بین دو ولایت،  طاغوت اعراض کن تا ولایت الله را ببینی نمی
هم کفر هم ایمان چنین مواردی امکان ندارد و این از سنن الهی است، بنگر همان گونه که 

کند و  دارد و حقیقت چهره انسان را دگرگون می ولایت طاغوت وجود انسان را از کمال باز می
 اسماء الهی گرداند ولایت الله انسان را به درجۀ اعلای که حداقل کر و کور، گنگ می یا این

دهد، همان طور که رسول اکرم در روایت معراجیه چهرۀ اولیای طاغوت را بر ملا  سیر می
  :فرماید مریم که خداوند میکند بنگر به سورۀ  می

ًواذکر فی الکتاب مریم اذا نتجدت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم « ً

لت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت ا یشرا سویا قاحجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل له
  »تقیا قال انما انا رسول ربک لاهبه لک غلاما ذکیا

فرماید بنگر در کتاب وجودی مریم علیها السلام وقتی که از تمام علایق دست  خداوند می
ها را پشت سر گذاشت ولایت الهی به صورت انسانی در وجودش  شست و همۀ طاغوت

سانید که توانست از این ولایت در جهت تولد کلمۀ الله و ظهو جلوه کرد و او را به مقامی ر
روح الله بهره گیرد و از وجودش نور مسیح بر جهان اشراق یابد و جهان را از وجودش منور 
کند، از وجودش عبودیت، نبوت، رسالت و رحمت بر جهان منتشر شد و او مادر مسیح، ام 

 مریم انسانی که نه نبی بود و نه رسول نه عبودیت، و مادر انسانیت است، آری وجود پاک
ها و سرچشمۀ برکت و بر پا  های عالم، منشاأ تمام روحانی ملک بود نه فرشته مادر تمام خوبی

دارندۀ نماز و زکات و مبشر نور احمدی آری، مریم نماد ولایت الهی مظهر ولایت الهی و 
م الهی آمده چرا که صدرش و منادی تبری و ناشر تولی در عالم وجود شرح صدرش، در کلا

وجودش الهی است و شرح آن شرح کلمات الهی، از این وجود و صدر است که کلمۀ الله 
پس باسم اقدس الهی بخوان کتاب وجود مریم را چون مریمشو، بخوان و ارتقا . کند طلوع می

ش نور پیدا کن، از طاغوت نفست به ولایت نفست پناه ببر، جبل انانیت را بشکن تا درخش
رحمانی را ببینی از خدا مدد جو تا زلزله قیامت دروجودت بر پا شود و منیتت بشکند تا به 
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گام اول ولایت مداری، تبری از طاغوت و کفر است و اجتناب از . زیارت جمال الهی رسی
 برای Bها از مهمات است که حضرت عبدالعظیم ها شناخت آن رذایل که برای عدول از آن

  :روایتی را در فراسوی راه ما قرار دادهها  شناخت آن
ِّعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني  ِ َ َ َ ْ َ ْْ َّ ْ

ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ ِ َ ْ ُ ْ ِْ ِ

َ َّ ََ ََّ ََ
ِ ِ

ٌ

ُقال حدثني أبو جعفر صلوات الله علیه قال سمعت أبي یقول سمعت أبي م
ِ ِ
َ َ َُ ُْ ْ ْ َِ َِ َُ َ َُ ََ ََ َ

ٍ
ُ ِ
َ َوسی بن َّ ْ َ

ٍجعفر
َ ْ َEیقول دخل عمرو بن عبید علی أبي عبد الله ِ

َّ َ
ِ ٍْ ْ ََ َ ُ َ

ِ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َB ِفلما سلم و جلس تلا هذه ِ َ

َ َ َ َ َّ ََ َ َ َ َّ َ

ِالآیْة ـ الذین یجتنبون کبائر الإثم و الفواحش ثم أمسك فقال له أبو عبد الله
َّ َ ُ ْ ْ ْ َّ

ِ ْ َُ َُ َ َُ َ ََ َ َ ََ ْ ََّ َ ِ َ َ َ
ِ ِ َ ِ ِ

َ
ِ َ ْB ما َ

َأسکت َ ْ
َ

کبر  ُك قال أحب أن أعرف الکبائر من کتاب الله عز و جل فقال نعم یا عمرو أ ُ ََ َْ َ َ َ ُْ َُّ َ ْ َْ َْ َ ََ َ َ ََ ََّ َّ ِ
َّ ْ

ِ
َ ِ ْ ِ ِ

َ َ
ِ ِ

َ

َالکبائر الإشراك بالله یقول الله و من یشرك بالله فقد حرم الله علیه الجنة و بعدهُ الإی َ َ ُ َ َ
ِ ِ
ْ ْ َ َّ َّ َّ َّ ْ َْ ْْ ََ َ َ ْ ُ َّْ ِ ِ ِْ ََ ُ َُ َّ ََ ُ

ِ ِ
ْ ُ
ِ ِ

ْ َ ِ
ُاس َ

َّمن روح الله لأن الله عز و جل یقول ـ إنه لا ییأس من روح الله إلا القوم الکافرون ثم  ُ ْ ْ َّ َّ َّ ََّ َ َُّ ِ ِ ُِ َّْ َ ُ
ِ ِِ ِِ ِ

ْ َ َ َ َْ َْ ُْ َ ْ ُ ََّ ُ َّ َ َ
ِ

َّالأمن لمکر الله ـ لأن الله َّ َّْ َ َ
ِ ِِ ِ

ْ َ ُ ُ عز و جل یقول ـ فلا یأمن مکر الله إلا القوم ْ َّْ َ ُْ َّ َّ
ِ ِ َ

ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َّ َ َ الخاسرون و منها َ ْ ِ َ َ ُ ِ
ْ

َّعقوق الوالدین لأن الله سبحانه جعل العاق جبارا شقیا و قتل النفس التي حرم الله إلا  َّ َّ ْ َّ ْ
ِ ِ
ُ ُ ََ َّ َ َ َ ِْ ِ

ْ َ َُّ ُ َْ َ  َّ ًْ َ َ َ ََّ َُ ُ َّ َُ
ِ ِِ
َ َ
ِّبالحق َ ْ َلأن الله عز و جل یقول ـ فجزاؤهُ جهنم خالدا فیها إل* ِ َّ

ِ ِ
ً

ِ ُِ َّ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ََّ َّ َ ََّ َ
ُی آخر الآیْة و قذف  ْ َ َ َِ ِ ِ
کل  ُالمحصنة لأن الله عز و جل یقول ـ لعنوا في الدنیا و الآخْرة و لهم عذاب عظیم و أ َّْ َ َ َ َ َ َ ٌْ ِْ َ َ َ ٌَّ ُ ََ ُ َّ ْ

ِ ِ َِ ْ ُّ
ِ ُِ َُ ُ َّ َ َ

ِ َ ُ
َمال الیتیم لأن الله عز و جل یقول ـ إنما یأکلون في بطونهم نارا و َ َ ًَ ْ ِ ِ

ُ ُ ِ َ َ َُّ َّ ُْ ْ َّ
ِ ِ
ُ ُ َّ َ َّ َ َ ِ ِ َ ِ ُ سیصلون سعیرا و الفرار َ َ ِ

ْ ََ ً ِ َ ََ ْ ْ َ
ًمن الزحف لأن الله عز و جل یقول ــ و من یولهم یومئذ دبرهُ إلا متحرفا لقتال أو متحیزا  ِّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُُ ُ َ ْ َ ََ

ٍ ِ ِ ِ ِ
ً ُِّ ََّ ِّ َّ

ِ
ُ ٍ ْ َْ ِ

ُ َّ َ َّ ََّ ََّ َ
ِ ِ

ْ فئة فقد باء بغضب من الله و مأواهُ جهنم و بئ إِلی َ
ِ ِ
َ َُ َّ َ َ ْ َ َ َِ

َّ
ِ ٍِ
َ َ ْ َ َ کل الربا لأن الله عز و ٍ َس المصیر و أ ََّ َ ََّ َّ َْ

ِ َ ِّ ُُ ْ َ
ِ َ َ

َجل یقول ـ الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا کما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس و  َ َ َ َ َِّ َ ْ َّ َّ ُ ََّ ُ َِ ُ َ َْ ََّّ ُ ُ ُُ ُ َ َ َُ ِ ُِ
ِ ِّ ْ ُ َّ َ
ُالسحر لأن الله عز و جل یقول ـ و لقد علم ِ َ َ َّْ َ َُ ََّ َ َ ُْ َّ َ َّ َ َ ِ ُ َوا لمن اشتراهُ ما له في الآخْرة من خلاق و الزنا ِّ ِّ َ ٍ

َ ْ ِ ِِ َِ ُ َ ََ ْ
ِ
َ

َلأن الله عز و جل یقول ـ و من یفعل ذلك یلق أثاما  یضاعف له العذاب یوم القیامة و  َ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ َِ
ْ ْ َ ْ ََّ َّْ ُ َ َ َُ َْ َ َ ًَّ َُ َ َ ْ ُ

ِ ِ
ْ َّ َ

یخلد فیه مهانا و الیمین الغموس الفاجرة لأ
َ
ِ
ُ َْ ِ
َ ْ ْ ْ ُُ ُ َ ُ ُِ َ َ ًَ

ِ ِ
ُن الله عز و جل یقول ـ الذین یشترونْ َ ْ َُ َ ََ ِ

َّ َُّ َّ َ َّ َ ِ بعهد  ََّ ْ َ ِ
ُالله و أیمانهم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الآخْرة و الغلول لأن الله عز و جل یقول  ُ ًُ ََ َ َ ْ ََّ َ َُّ َ ََّ َّ ُ ْ َ َ ََّ

ِ ِ ِ ِ
ُ ََ ِ ْ َْ ُ ًَ َ

ِ َِ
ِ ِ

ِـ و من یغلل یأت بما غل یوم القی ِ
ْ َُ ْ َ َ َ ََّ َْ

ِ
ْ ْ ْ ُامة و منع الزکاة المفروضة لأن الله عز و جل یقول ـ َ ُ َْ َ ََّ َ َُّ ََّ ََّ َّ َْ

ِ ِِ ِ
َ َُ َ ْ َ َ

ْفتکوی ُ َ بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم و شهادة الزور و کتمان الشهادة لأن الله عز و  َ َ َ َ ََّ َُّ َّ َُ َّ َ ِ ِ َ ْ ََ َ ُ ُ ُ َُّ ََ ِ ِ
ُ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُ

ِ ِ
ُجل یقول ـ و من یکتمها فإنه َّ

ِ
َ ُْ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َّ َ آثم قلبه و شرب الخمر لأن الله عز و جل نهی عنها کما نهی َ َ َ ََ ََ َْ َْ َ َ ََّّ َ ََّ َ َُّ ْ َْ

ِ ِ
ُ ْ ُ ُ َ ٌ ِ

ْعن عبادة الأوثان و ترك الصلاة متعمدا أو شیئا مما فرض الله لأن رسول الله ص قال من  َ ُ َْ َ َ ًَ َ
ِ
َّ َّ َ ُْ َّ َِّ َّ ََ َ

ِ ِ ِ ُِ َ َ ِْ ْ ََ ْ َ َْ ً َ َ ََّ ُ َ
ِ
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ًترك الصلاة متعمدا ِّ َ َ ُ َ َ ََ َّ ُ فقد برئ من ذمة الله و ذمة رسول الله ص و نقض العهد و قطیعة َ ْ ََ ْ َِ
َ َ َ َِ

ْ َّ َُّ َ ِ ِِ ُ َ ِ َِّ َّ ِْ ِ ِ
َ
ِ
َ ْ َ

ُالرحم لأن الله عز و جل یقول ـ أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار قال فخرج عمرو و له  َ ََ َ َّ َ ََّ َ َ ٌَ َ َّْ َُ َ ََّ َ َ َُ
ِ
َّ ُ ْ ُُ ْ ُ َُ َ َُ ِ ِ ِ

ُ َّ َّ َ
ِ

ِصراخ من بکائه ِ
َ ُ ْ ِ
ٌ َ ْ و هو یقول هلك من قال برأیه و نازعکم في الفضل و العلمُ ْ ْ َ

ِ َِ َ َ َ
ِ
ْ َ َ ُْ ُ َ َ َ ِ ِ

ْ َ ِ
َ َُ ْ َ َ   ؛ َُ

از : فرمود از پدرم شنیدم که می:  فرمودBحضرت ابو جعفر: عبدالعظیم حسنی گفت
 Bعم بن عبید خدمت حضرت صادق:  شنیدم که فرمودBپدر خود موسی بن جعفر

ِالذین یجتنبون کبائر الإثم « ایشان نشست و آیه شریفۀ رسید، پس از سلام در محضر مبارک
ْ
ِ
ْ َ ِ َ َُ َ

ِ
َ ْ َ ِ

َّ

َوالفواحش
ِ َ َ ْ   . را قرائت نموده و پس از خواندن آن آیه سکوت کرد» َ

  !چرا سکوت کردی: حضرت فرمود
  .میل دارم گناهان کبیره را در قرآن بشناسم: عرض کرد
  :  تشریح کرد و فرمودند در این هنگام گناهان کبیره را برای اوBامام صادق

هر کس برای خدا شریکی قائل شود : فرماید ترین گناه شرک به خداست، خداوند می بزرگ
  » .پروردگار بهشت را بر او حرام خواهد نمود

از رحمت خداوند ناامید «از گناهان کبیره نومیدی از رحمت خداست زیرا که فرموده 
  »شوند مگر کافران نمی

حت بودن از مکر خداست، یعنی انسان به عذاب و غصب خداوند اعتنا از گناهان کبیره را
نکند و با کمال آسایش به معصیت و نافرمانی پروردگار خود مشغول باشد، زیرا خداوند 

  » .از عذاب و مکر پروردگار ایمن نخواهد بود مگر گروه زیانکاران: فرماید می
داوند سبحان کسانی را که از فرمان از جمله معاصی کبیره نافرمانی پدر و مادر است، خ

  . ها را بدبخت و ستمگر معرفی فروده است پدر و مادر سرپیچی نمایند، آن
مگر . از گناهان کبیره کشتن کسی است که خداوند ریختن خون وی را حرام نموده است

  . ها صادر شده باشد اشخاصی که بر اساس حکم شرع، حکم قتل آن
جا   کسی که خون مؤمنی را بریزد دوزخ است و او همواره در آنجزای: فرماید پروردگار می

  . معذب خواهد بود
از معاصی کبیره نسبت دادن زنا به زن مسلمان و مرد مسلمان است؛ و به طور کلی نسبت 
دادن هر عمل زشت و فعل حرامی به مسلمانان از گناهان بزرگ است خداوند در قرآن 

  :فرموده
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دهند در دنیا و آخرت از رحمت   به اعمال زشت نسبت میاین اشخاص که مسلمین را
  . ها عذابی بزرگ آماده است آمرزش پروردگار دور هستند و برای آن

هاست، خداوند  از گناهان بزرگ خوردن مال ایتام و تصرف نامشروع در اموال آن
ود است که خورند و ز خورند مثل این است که آتش می کسانی که مال ایتام را می«: فرماید می

  ».به آتش دوزخ بپیوندند
های بزرگ فرار نمودن از جهاد و دوری از اجتماع مسلمین در جنگ با کفار  از معصیت

هر کس از مسلمانان در روز جهاد با دشمن فرار کند و پشت به : فرماید است، خداوند می
که از مگر اشخاصی . جنگ نماید مشمول خشم خداوند شده و در جهنم منزل خواهد کرد

  . جبهه برگردند و خود را برای حملۀ بعدی آماده نمایند
  » .ای فرار کرده و به دستۀ دیگری از مجاهدین متصل شوند یا سربازانی که از عده

  : فرماید از گناهان کبیره خوردن ربا و گرفتن نزول و بهره است، خداوند می
د آن کس که شیطان او را آسیب خورند، روز قیامت بپا نخیزند مگر مانن کسانی که ربا می«

  . رسانده و دیوانه شده است
همانا دانستند آن کس که سحر و : از معاصی کبیره سحر و جادویی است، خداوند فرموده

  . جادویی را بخرد و فرا گیرد، برای او در آخرت بهره و نصیبی نخواهد بود
هر کس مرتکب این کار : پروردگار فرموده. از گناهان کبیره زنا کردن و زنا دادن است

زشت گردد به گناه و حرام خواهد پیوست و بر مرتکب این فعل شنیع روز قیامت عذاب دو 
  ».چندان خواهد بود و در آتش دوزخ به خواری و سرافکندگی جاودان خواهد ماند

  : از معاصی کبیره دروغی است که صاحبش را در زشتی و بدکاری فرو برد، خداوند فرمود
یعنی با قسم دروغ منافع » .خرند که به عهد خدا و سوگند، بهای اندکی را میکسانی «

از گناهان کبیره » .ای نخواهند برد این مردم در آخرت بهره و فایده«. گیرند خود را در نظر می
هر کس که خیانت بورزد و : فرماید خیانت در امانت و اموال مسلمین است، خداوند می

د وی به امانت نهاده شده حیف و میل نماید یا همان خیانت و کار اموال مردم را که در نز
  .زشت که مرتکب شده نزد خداوند حاضر خواهد گردید

های اندوخته  به وسیلۀ پول«: فرماید از گناهان کبیره ندادن زکات واجب است، خداوند می
  ».غ خواهد شدها دا های آن ها، پهلوها و پشت ها داده نشده باشد، صورت که حقوق واجه آن
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از معاصی کبیره گواهی دادن به دروغ و یا تزویر و مخفی داشتن شهادت است در هنگامی 
هر کس در وقت احتیاج به شهادت گواهی «: فرماید که به آن احتیاج پیدا شود و خداوند می

  ».ندهد این شخص دلش آسوده و معصیت کار است
زیرا خداوند از خوردن شراب . ت استاز گناهان کبیره نوشیدن شراب و استعمال مسکرا

  . نهی فرموده، هم چنان که از پرستش بتان جلوگیری نموده است
از معاصی بزرگ، ترک نماز از روی قصد و عمد است، و یا هر عملی را که خداوند واجب 

هر کس نماز را از روی قصد و عمد ترک نماید از :  فرمود6نموده ترک شود، زیرا رسول خدا
  . دگار و پیغمبرش بیرون خواهد شدذمه پرور

این دسته از مردمان که «: از گناهان بزرگ پیمان شکنی و قطع رحم است، خداوند فرماید
گرفتار این صفت مذموم شوند، مشمول لعنت خداوند خواهند شد و برای آنان عاقبت بدی 

  ».خواهد بود
محضر حضرت در این هنگام عمر و بن عبید از :  فرمودHحضرت موسی بن جعفر

  : گفت اش بلند شده بود و می  بیرون شد در حالی که گریهBصادق
هلاک گردید کسی که از نزد خود مطلبی گفت، و با شما در فضیلت و دانش خصومت «
  ».ورزید

  : Bو در حدیث دیگری از حضرت عبدالعظیم
َقال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني عبد الع« ْ َ َُ َّ ُ َّْ َ ِ َ َ ْ ََ ََ َ

ٍ َّ َُ ُ ْ َ ْظیم بن عبد الله الحسني عن َ َُ َُّ ِ َ َ
ْ َّ

ِ ِ ْ ْ
ِ ِ

ٍمحمد بن علي ع قال حدثني أبي قال سمعت أبي یقول سمعت جعفر بن محمد ع  َِّ َ َ ََّ َ َ َُ َ ُْ َْ َ ُْ َ ْ ُْ ُ
ِ ِ
ُ َ َ

ِ ِ
َ ََ َ

ِ
َ َّ ٍّ ِ َ ِ

ِیقول قذف المحصنات من الکبائر لأن الله عز و جل یقول لعنوا في  ِ ُِ َُ َّ ْ ُْ ُُ َُ َ ْ ََّ َ َّ َ ََّ َ
ِ ِ ِ
َ َ َ ِ َ ُ

ُ ْ َالدنیا و الآْخرة و َ َِ َِ ْ ُّ

ِلهم عذاب عظیم َ ٌَ ْ ُ َ «  
پدرم از : فرمود  شنیدم میB فرمود از حضرت جواد الائمهBحضرت عبدالعظیم

نسبت دادن فحشا به زنان پارسا از :  که فرمودBکرد از پدرم امام صادق پدرش نقل می
خاص که زنان را به این اش«: فرمود که پروردگار در قرآن می گناهان بزرگ است برای این

کنند در دنیا و آخرت از رحمت خداوند دورند و در عذاب سخت و  کارهای زشت متهم می
  .٢٣/ ، سورۀ نور ٢/ ٤٨٠علل الشرایع » .دردناکی گرفتار خواهد شد

  »لا اله الا الله« تفسیر مجسم Bحضرت عبدالعظیم
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ها و پشت کردن  ودیکه با نفی خ» لا اله الا الله« تفسیر مجسم Bحضرت عبدالعظیم
در » لا اله الا الله«های زمینی رو به سوی آسمان وجود کرده و با احتزاز پرچم مقدس  به الهه

های نفسانی و تبری از شیاطین وجود را پیشۀ خود ساخته  بلندای سرزمین وجود نفی طاغوت
ِفمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله«و منادی از 

َّ
ِ ِ
ْ ِْ

ْ َ ِ
ُ َّ َْ ُ ْ و پا بر طاغوت نفس رذیله نهاده و گشته است » َ

رو به سوی وجود الهی خود نموده و ولایت را در اقلیم وجودش یافته و با اتکا به فیض روح 
القدس به مرتبۀ اعلای وجودی ارتقا یافته که رسیدن به این مرتبه جز با طرد شیاطین وجود و 

لایت دو قطب متضاد اعراض از ولایت شیاطین وجود امکان ندارد و در اقلیم وجود و
چگونه ادعای پیروی از ولایت الهی را داشته باشم در صورتی که در وجودم . گنجد نمی

ام و این ولایت در صدر و قلب و اعمال من نمایان است و نکته  ولایت شیطان را پذیرا شده
ن گنجد یا ولایت طاغوت یا ولایت الله جمع بین ای اینجاست که اقلیم وجود دو ولایت نمی

به لفظ نیست بلکه به عمل است یعنی پذیرش ولایت » لا اله الا الله«کلمۀ . دو محال است
های غیر  شود یعنی با نفی و لایت شروع می» لا«های غیر از آن و اسلام با  الله با نفی ولایت

از خدا و این است ندای توحید، که مسلمان موظف است به پذیرش آن و گواهی دادن به آن نه 
گویند که  گیرد که چه بسا منادیانی که به لفظ می فظ است بلکه از عمل سرچشمه میاز ل

اشهد ان لا اله الا الله ولی در عمل ولایت کفر را پذیرا شده و همین گواهی دادنشان هم 
الله «پس کسی که ادراک کرد که . شود که خود از معاصی کبیره است شهادت دروغ تلقی می

درست است و آن بر صدر و قلب و » لا اله الا الله«اخت شهادتش به و خداوند را شن» اکبر
جوارحش ساریست و وجودش توحید است و از صراط مستقیم نبوت و ولایت اوصیایش به 
ًمقام تقرب ذات اقدسش خواهد رسید پس لازمۀ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا 

ها مظهر ولایت الهی در زمین و در اقلیم   که آنباشد ًرسول الله و اشهد ان علیا ولی الله می
ْإنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم «وجودند  ُُ َ َ ََّ َ َ َ ُ َ ََ َّ َ َُ ْ ُ َُ ُ َِ َ َِ ِ

َّ َّ ُُ َ َّ ُ
ِ

َّ
ِ

َراکعون ُ ِ   :  در خطبۀ غدیر خم فرمودند6و حضرت رسول اکرم»َ
ٍو علي بن أبي طالب« ِ

َ
ِ
َ ُ ْ ُّ ِ َ َّ الذي أقام الصلاة و آتی الزکاة و هو راکع یرید الله عز و جل َ َ ٌَ ُ َ ََّ َّ ََ َ َّ َُّ

ِ ِ َ َ ُ
َ َ َ َ َ ََّ َ

ِ
َفي کل حال ِّ ُ ِ «  

است بر اقلیم وجودش نیز » لا اله الا الله«آری کسی که ولایت خدا را دارد و مشمول 
ها  نفس هم ولایت آنها را پذیرفته در ا کنند همان گونه که در آفاق ولایت آن علی حکومت می
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حال بنگر در اقلیم وجودت ببین در این اقلیم رو به کدام ولایت داری ببین . ساری است
خلافت و حکومت بدست چه کسی است؟ آیا بدست علی است یا حقش را غصب نمودی و 

زنی وجودت را به که سپردی؟ و  حکومت را به کس دیگری سپردی ببین تو که دم از علی می
ای؟ یا خیر، ببین دست بیعت بدست علی است یا به دست   در جای خود نشاندهآیا حق را

کنی یا طاعت دیگران را بحث خلافت فقط بحث ظاهری  ببین طاعت علی را می. دیگران
باشد، آری، شما و ما در حدیث غدیرخم را خواندیم و بر ما  نیست بلکه بحث انفسی هم می

 چرا؟ چرا ولایت را به غیر علی سپردیم؟ ندای ثابت شد که ولایت از آن علی است، پس
بینی؟ پس چرا ولایت غیر علی را  شنویم؟ گواهی زهرای اطهر را نمی مظلومیت علی را نمی

ایم؟ هنوز علی تنهاست؟ مظلوم عالم ندای مظلومیتش در اعصار پیچیده با چه کسی  پذیرفته
ه حق با اوست ولی هم پیمان دانند ک ًدردل کند؟ با کدام وجود همنشین شود؟ اکثرا می

 نهج البلاغه که امام ١٨٠ها وجودند و طبق خطبۀ  ها و سومی ها و دومی ها و اولی معاویه
  :فرمود
ُالحمد« ْ َ ُالله علی ما قضی من أمر و قدر من فعل و علی ابتلائي بکم أیتها الفرقة  ْ َ َ َ َْ ِ ِ

ْ َ َ ََّ ُْ َّ َ ََ َْ ُ ِ ِ ْ َ َ
ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َّ

ٍ
َ َ

ْالتي إذا أمر َ َ َ ِ ِ
ِت لم تطع و إذا دعوت لم تجب إن أمهلتم خضتم و إن حوربتم خرتم و إن َّ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُُ ُ ُ َْ
ِ

ْ ْ َْ ْ َ َ
ِ
ْ ُ ْ

ِ
ُ ُْ َ ْ ِ

ْاجتمع الناس علی إمام طعنتم و إن أجئتم إلی مشاقة نکصتم ْ ُْ ُ ُ َْ َ َ ٍْ
َّ َ ُ ََ َ

ِ ِ ِِ
ُ ْ ََ ْ ََّ َ َْ

ٍ ُ َلا أبا لغیرکم ما تنتظرون . َ ُ ِ َ ْ
َ َُ ْ

ِ
ْ َ ِ َ
َ َ

َبنصرکم و ْ ُ
ِ
ْ َ

ِّ الجهاد علی حقکم الموت أو الذل لکم فوالله لئن جاء یومي و لیأتیني ِ َ َِ ِ ِ
ْ َ َ َّ َ ْ َ َْ َ َِ َ َْ َِ َ َْ َّْ ُْ ُُّ

ِ
َ َ َ ِّ َ

ِ
ْلیفرقن بیني و بینکم و أنا لصحبتکم قال و بکم غیر کثیر لله أنتم ْ ْ ُْ ْ ََ َ

ِ
َّ َ
ِ ٍِ ِ
َ ُ ِّْ َ ْ ْ َُ ُ ُ ُ

ِ
َ ْ َ ٍَ
َ َ

ِ ُ َ َِ ِ َّ
َ!  

کنم و او را بر این گرفتار  که مقدر فرموده ستایش میخدا را بر آنچه که خواسته و هر کار «
ای مردمی که هر گاه فرمان دادم اطاعت نکردید و هر زمان . ستایم شدنم به شما کوفیان می

شما را دعوت کردم پاسخ ندادید اگر مردم اطراف امام خود جمع شوند طعنه زده و اگر شما را 
برای پیروزی منتظر چه چیزی ! باد شما رازنید پدر م برای حل مشکلی بخوانم سرباز می

کنید؟ آیا در انتظار مرگ یا ذلت هستید؟ به خدا  هستید؟ چرا برای گرفتن حق خود جهاد نمی
سوگند اگر مرگ من فرا رسد بین من و شما جدایی خواهد افتاد، در حالی که من از همنشینی 

  ».فایده بود با شما ناراحت و حضورتان برای من بی
  ر تباه گنه پیشهکای عم

  تا چند زنی تو به پا تیشه
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  به چه بسته دل، به که هم نفسی  یکدم به خودآ و ببین چه کسی
  ی نزدیـــوح وفا رقمـــــبر ل  زدیـــدمی نـــدا قــدر راه خ

در اقلیم وجود امام را تنها گذاردیم یا یاور امامیم در اقلیم وجودت بنگر شیعه علی 
که به ظاهر دست  ، شیعه ای سلمان صفت یا همراه جل جهالت با آنبینی یا شیعۀ معاویه می

بیعت با امام دادیم در برابرش صف آرائی کردیم و دستاویز کردن اعمال سابق خود و به نظر 
ها جلو حقیقت ایستادگی کردیم و به اعمال کردار و  آمدن اعمال گذشته و مباهات کردن به آن

ها جلوی نماز ایستاده و به صورتش چنگ  و با اتکا بر آنروحمان خوشنود هستیم  عبادات بی
روحمان که حسن فعلی دارد و قبح ذاتی شمشیر جهالت را بر فرق  کشیدیم و یا با عباداتی بی

وار مبهوت قطام نفس عماره و شیطان وجود شده و اقدام  ولایت و خود فرود آورده و ابن ملجم
که  و یا با آن. مید بهروزی و بهشت داشته باشیمبه کشتن ولایت خدا در وجودمان کنیم و ا

شناسیم و به ظاهر شیعه او هستیم در کربلای وجود او را ذبح کنیم و با  حسین وجود را می
مظلومیت ولایت وجودمان را ببینیم و ندای هل من نا ینصرنی آن . چشم ظاهری بر او بگرییم

آری، . ی گندم ری و سحر دنیا دم نزنیمبشنویم و جانب یزید و عمر سعد را گرفته و به اغوا
خواهند پیرو حقیقتی که شیعیان زبانی امام را به مسلخ  علی و حسین شیعه وجودی می

ٍکل یوم عاشورا«کنند  آورند و او را تکه تکه می می َ
ُّ ُّکل و ُ َ أرض کربلاُ َ ٍ«   

 اقلیم آفاق و پس لا اله الا الله گفتن یعنی ولایت خدا را پذیرفتن و حکومت ولی خدا بر
 منادی لا اله الا الله است که ولایت امام زمانش در ارکان Bانفس و حضرت عبدالعظیم

کند وی سالک واقعی است و  هستیش جاری است و امام زمانش بر اقلیم وجودش امامت می
ًدائما در مراقبه وجودی است که یک لحظه و آنی از این محضر جدا نشود و همواره ناظر ولی 

او ولی حقیقی ائمه .  مراقب ولی و چشمش به چشم ولی و نفسش، هم نفس اوستاست و
است او ولی واقعی را شناخته و همواره در شرف حضور است و خود مظهر اسم ولی شده چرا 

شود و نه تنها ولی زمانش را شناخته بلکه  که سلطان وجودش بدست ولی مطلق هدایت می
کند اگر کسی بمیرد و امام زمان  کند و در حدیثی عنوان می ولی زمان بعد از خود را معرفی می

چرا که با گم کردن ولی از ولایت . خود را نشناسد مثل این است که در جاهلیت مرده باشد
الله دور شده و هر کس از ولایت خدا دور شود لابد در ولایت شیطان قرار گرفته و کسی که 

وجود ندارد پس له الا الله خارج شده و حسن آن ولایت شیطان وجود را پذیرفت در پرچم لا ا
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  . برد در جاهلیت بسر می
 روایات فراوانی را دربارۀ ولی آخر زمان که در آفاق غایب و Bپس حضرت عبدالعظیم

کند و وظیفۀ شیعیان را در دوران غیبت آفاق  در انفس حاضر است را نقل و وی را معرفی می
  . از جمله آن روایات منقول است.شود وی از اجداد طاهرینش جویا می

َعن عبد العظیم الحسني رضي الله عنه قال َ ُ ُْ َ َ ََّ ْ َْ ِِّ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِ ْ َقلت لمحمد بن علي بن موسی ع یا : ْ ََ َّ ُُ
ِ ِ
ْ ِّْ ِ َ ِ ِ ُ

ْ ُ

ْمولاي إني لأرجو أن تکون القائم من أهل بیت محمد الذي یملأ الأرض قس ِ
َ ُْ َْ َْ َّ ْ َ َُ َ َْ ََّ َِ ٍِ ُ ْ َ َِ ْ َ

ِ
ْ َ َ

ِ َ َ َْ ُ ِّ
ِ ًطا و عدلا ْ ْ َ َ ً

َکما ملئت ظلما و جورا فقال ع ما منا إلا قائم بأمر الله و هاد إلی دین الله و لکن القائم  ٌِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َّ َ َّ َّ َّْ ْ َ َُ َ َِ ِ ٍ ِِ ِ ِ

َ َّ
ِ
َ
ِ
َ

ِ
َ َ ًً ْ َ ُ ْ َ َ َ

ْالذي یطهر الله به الأرض من أهل الکفر و الجحود و یملأ الأرض قس ِ ِ ِ
َ ُ َ َْ َْ َْ ْ ْ ْ َّ َُّ َ ْْ َ َ ُ َ ُُ ِّ

ِ ِ
ْ َ ْ ِ ِ

ُ ُ َطا و عدلا هو ِ ُ ً ْ َ َ ً

ُّالذي یخفی علی الناس ولادته و یغیب عنهم شخصه و یحرم علیهم تسمیته و هو سمي  ِ َِ َُ ُ ْ ََّ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ََ ْْ َ ْ ُ ْْ ِْ ِ
َ َ َ ََّ َ َُ ُ ُ َ َُ ِ ِِ

َرسول الله و کنیه و هو الذي تطوی له الأرض و یذل له کل صعب یجتمع إل َ ْ َ َّ َّ
ِ
ُ ْ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ

ٍ
ُّ ُ ُ َُ ُ ُُّ َ ُ ْْ ََ َ َِ ُ ُّ ِ ِ ِ ْیه من ُ ِ ِ ْ

ِأصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض و ذلك قول الله  ِ
َّ ْ َ َ ُ َُ ْ َ َ ً َ ََ َ َ

ِ ِ
َ َ َ َ ْ

ِ ْ ََ
ِ
َ َ َْ ِ ُ َ َ ٍ

َ
ِ ٍ

ْ ََّ
ِ
ْ ُ

ِ
َأین ما تکونوا یأت بکم الله جمیعا إن الله علی ََّ َُّ َّ

ِ
ً

ِ َ ُ ُ ُ
ِ ِ

ْ َ ُْ َ َ ْ کل شي َ َ ِّ َء قدیر فإذا اجتمعت له ه ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ
ِ
َ ٌ ِ
َ
ذِهِ ٍ

َالعدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمرهُ َْ َْ َ َُ َّ ْ َْ ْ
ِ
َ ْ

ِ ِ
ْ ِ ِ
ُ ٍ فإذا کمل له العقد و هو عشرة آلاف رجل -َّ

ُ ََ ِ
َ ْ َُ ََ َ َْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ

ِ
َ

ُخرج بإذن الله فلا یزال یقتل أعداء الله حتی یرضی عز و جل قال عبد العظیم فقلت ْ ْ َّ َُّ َْ َ ُ َ
ِ ِِ َ َُ َْ َ َ َْ ََّ َُ َ َ َ ََّ ََ ْ ََّ ُِ َِ َ ْ

ِ ِ
َ ُ له َ َ

َیا سیدي فکیف یعلم أن الله قد رضي؟ قال یلقي في قلبه الرحمة فإذا دخل المدینة  ََ ِ َِ َ َْ ْ ْ َّ ََ َ َ َ
ِ
َ َ َْ ُ َ ََّ ِ ِ

َ َ َ
ِ ِ َ ِ َ

ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َِّ

َأخرج اللات و العزی فأحرقهما  ُ َُ ََّ َْ ََ َ َّ ْ َ َ ْ   )٩/٢؛ احتجاج ٣٦/١کمال الدین (َ
که » قائم«یدوارم که آن من ام: به حضرت جواد عرض کردم: عبدالعظیم حسنی گفت

که از جور و ستم پر شده باشد از خاندان حضرت رسول پر از عدل و داد کند پس از آن زمین را 
  . الله، شما باشید

ما اهل بیت همه قائم به امر خداوندیم و راهنمای دین او ! ای ابوالقاسم: حضرت فرمود
فر و آلودگی و ظلم و جنایت پاک هستیم لیکن آن قائم که خداوند بوسیلۀ او جهان را از ک

نماید کسی است که ولادت او از انظار مخفی  خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد می
گردد، آن حضرت  شود و بردن نام او بر مردم حرام می ماند و شخص او از مردم پنهان می می

  . با پیغمبر هم نام و کنیه است
گردد و هر دشواری برایش  درهم پیچیده میوی آن شخصی است که زمین از برای او، 

شود، یاران وی که به اندازۀ اصحاب بدر هستند در هر کجای دنیا باشند پیرامونش  آسان می



  129  خصائص العظمیه

 

ِّأین ما تکونوا یأت بکم الله جمیعا إن الله علی کل «شوند و تفسیر آیۀ شریفۀ  جمع می ُ ََ َّ ََّ ََّ ُ
ِ
ً َِ ُ ُ ُ

ِ ِ
ْ ُ َ َ َ

ٌشيء قدیر ِ
َ
ٍ
کند و پروردگار به همه چیز  اشید خداوند همه شما را جمع میدر هر کجا که ب» َ

تواناست ناظر به این معناست هرگاه این عده که از اهل اخلاصند اجتماع کنند خداوند امر او 
  . را اظهار خواهد کرد

وقتی که لشکریان آن حضرت که ده هزار نفرند به هم پیوندند در این هنگام به فرمان و اذن 
  .ور خواهد نمود و دشمنان خداوند را خواهد کشت تا از وی راضی گرددپروردگار ظه

داند که خدا از وی راضی  آن بزرگوار از کجا می: عرض کردم: عبدالعظیم حسنی گوید
شود که حاکی از رضایت خداوند  ای پیدا می در دل وی رحمت و عاطفه: شده است؟ فرمود

  . سوزاند کند و می ز قبر بیرون میاست، هر گاه داخل مدینه شود لات و عزی را ا
ُحدثنا محمد بن همام قال حدثني أبو عبد الله محمد بن عصام قال حدثنا أبو « َ ْ ُ َْ ََ َ ََ َّ َ ََّ ُ َّ ُ ََّ َ َ َ ََ ََ َ

ٍ ٍِ ُ ُ ُ َُّ َّ َِّ ِ ْ َ ِ
یاد الآدْمي قال حدثنا عبد العظیم بن عبد الله الحسن ِسعید سهل بن ز َ َ َ َْ َّ ْ َ

ِ ٍِ ٍْ َْ َُ ُْ ْ
ِ ِ َ ُْ ََّ َ َ ُّ ِ َِ

ِ
ُ َ ٍي عن أبي جعفر َ

َ ْ َ
ِ
َ ْ َ ُّ

ٌمحمد بن علي الرضا ع أنه سمعه یقول إذا مات ابني علي بدا سراج بعدهُ ثم خفي فویل  ْ َ ََ َ َُ ٌّ ٍِّ ِ
َ َّ ُ َ َ َْ ََ َ ْ ٌْ ُ َُ ِِّ َِ َ

ِ َ َُ
ِ
ُ

ِ َ ََّّ َ َ
ِ ِ

ُللمرتاب و طوبی للغریب الفار بدینه ثم یکون بعد ذلك أحداث تشیب ُِ
َ ٌَ َ َ ُْ َ ََ َ َ

ِ ِ ِ
َ ْ َ َُ ُ ََّ ُ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ َ فیها النواصي و ْ ِ َ
َّ َ ِ

ُیسیر الصم الصلاب َ ِّ ُُّّ ُ ِ  أي حیرة أعظم من هذه الحیرة التي أخرجت من هذا الأمر الخلق  َ
الکثیر و الجم الغفیر و لم یبق علیه ممن کان فیه إلا النزر الیسیر و ذلك لشك الناس و 

و الثابتون و ضعف یقینهم و قلة ثباتهم علی صعوبة ما ابتلي به المخلصون الصابرون 
الراسخون في علم آل محمد ع الراوون لأحادیثهم هذه العالمون بمرادهم فیها الدارون 

کرمهم بالیقین ُ و الحمد -لما أشاروا إلیه في معانیها الذین أنعم الله علیهم بالثبات و أ ْ َ َْ

ِلله رب العالمین
َ ْ َِّّ َ ِ   )١٨٦الغیبة النعمانی (»  ِ

  : روایت کرده که آن جناب فرمودBعبدالعظیم حسنی از حضرت جواد
شود و بعد از مدتی  هنگامی که فرزندم علی وفات کند، چراغی پس از وی ظاهر می«

شود وای بر کسی که بر عقیدۀ خود متزلزل شود و در مذهبش به شک افتد کدام  پنهان می
و تر از آن است که انسان در عقاید خویش دچار تردید و حیرت گردد،  سرگردانی بزرگ

جماعت زیادی در اثر این حیرت از مذهب حق اعتراض خواهند کرد و جزء عده قلیلی بر 
  . عقیدۀ خود ثابت نخواهند بود

این تزلزل و تردید برای ضعف عقاید مذهبی و عدم تحقیق در امور دینی و صبر نکردن بر 
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و خوش مشکلات و مصائب است، زیرا شکیبایی بر مشکلات جز برای مردمن ثابت العقیده 
ها تخصص   مطلع و یصبر هستند و در اخبار و روایات آنEقلب که در علوم آل محمد

جماعتی که از احادیث . دارند برای مردمان دیگر که از این مطلب دورند امکان پذیر نیست
 را درک کرده و لطائف و Eاند و معانی کلمات و مقاصد ائمه اطهار اهل بیت استفاده برده

های پروردگار قرار گرفته و  اند مورد نعمت معصومین را به خوبی دریافتههای  رفائق گفته
  . اند و سپاس و ستایش مخصوص خداوند است مشمول عنایات و اکرام خداوند شده

  : و در روایتی دیگر
ِالحسین بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظیم بن عبد« ِْ ْ َْ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ ْ

ِ ِ َِ ُ ُ ْ َْ َ ْ ْْ ْ ُّ ُ ُ
ٍ

ْ َ
ِ ٍّ َ ِ الله ُ

َّ

ٍالحسني عن الحسن بن الحسین العرني عن علي بن هاشم عن أبیه عن أبي جعفر ع 
َ ْ َ ُ

ِ ِ
َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ ٍ ِ

َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ِّْ ِّ ِِّ ِ َ

ْ ْ ْ ْْ َ َ َُ َ َِ
ِقال ما ضر من مات منتظرا لأمرنا ألا یموت في وسط فسطاط المهدي و عسکره ِ
َ َْ َْ َ َ َِّ ْ ُ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ُْ َُّ َ

ِ ِ
َ ََ َ َ ِ

ً
ِ َ ْ َّ َ َ  «

  : روایت کردهBعلی بن هاشم از پدرش از حضرت باقر العلوم) ١/٣٧٢الکافی (
ما باشد زیانی به او نخواهد رسید و این شخص مانند این است " امر"کسی که در انتظار «

  ».که در وسط خیمه حضرت مهدی و در میان لشکر آن جناب مرده باشد
  : و در روایتی دیگر

ْحدثنا محمد بن أحمد الشی« َّ َ ُ ََّ َّْ َ ََ ُ ُْ َ ُّباني رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر الکوفي َ َ ُِّ
ُ ْ َ َّ
ٍ
َ ْ َ ُ ُْ ُ ََّّ َ ََ َْ َ ُ َُ ِ َ ِ َ

یاد الآْدمي قال حدثنا عبد العظیم بن عبد الله الحسني رضي الله  ُقال حدثنا سهل بن ز َّ ْ َّ ْ َ ََ ُّ ُِّ َ ِ َ َ َ َ َِ ٍِ ْ َْ َُ ُْ ْ
ِ ِ َ ُْ َّ ََّ ََ ََ َ

ِ َ ِ
ُ َ

ِعنه عن محمد بن علي بن ِ
ْ ِّْ ِ َ َ َِ َّ َ ُ ْ ُ ِ موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ْ ْ ْ ِّْ ِِّ َِ َْ َ ُ َْ
ِ َّ َُ ُ

ِ
َ ْ َ

ٌأبي طالب ع عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال للقائم منا غیبة أمدها طویل 
ِ
َ ُ ََ ََّ َ ْ ْ َْ َ َ ٌَ ََ ْ َ ِ ِ ِِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ِ
َ َ

ِ
ْ ُ

ِ
َ َ َِ َِ

ِ ٍِ
َّکأني بالشیعة یجولون جولان الن َ ََ َُ َ ُ ََ ِ

ِّ
ِ
ِّ َ َعم في غیبته یطلبون المرعی فلا یجدونه ألا فمن ثبت َ ََ ُ َ َْ َ ْ ُْ َ ََ ََ ُ ُ

ِ
َ ََ َ َْ ْ

ِ ِ
َ

ِ ِ
َ

َّمنهم علی دینه و لم یقس قلبه لطول أمد غیبة إمامه فهو معي في درجتي یوم القیامة ثم  ْ ُْ ْ ْ َ َ
ِ َِ َ َ ََ َ ْ ُِ َِ ْ ََ َ ََ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ

َ
ِ ِ ِِ

َ
ِ
َ
ِ
ُ
ِ ُ
َ ُ ْ ِ

َ ْ

َقال ع إن القائم منا إذا ق ََ
ِ ِ
َّ ِ َ ِ
َ ْ َّ ُام لم یکن لأحد في عنقه بیعة فلذلك تخفی ولادته و یغیب َ ِ َِ َ َ َُ ُ ْ ََ َ َ

ِ
َ َ ٌ

ِ ِ
َ َ َ ْ َ ِ ِ ُ

ُ ِ ٍ
َ ْ ُ ْ َ

ُشخصه ْ   )٣٠٣کمال الدین و تمام النعمه (»  َ
 روایت B و او از پدران گرامیش از امیر المؤمنینBعبدالعظیم حسنی از حضرت جواد

  :کند می
بینم که در   انجامید، من شیعیان را میبرای قائم غیبتی است که زمان آن به طول خواهد

روند  زمان غیبت او چون گوسفندانی که در جستجوی چراگاه این طرف و آن طرف می
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سرگردان خواهند شد و هرگز به وجود شریف وی راه پیدا نخواهند کرد، اکنون متوجه باشد هر 
ند و دلش از طول کس از شیعیان ما که در زمان غیبت بر دین و عقیدۀ خود ثابت باقی بما

: غیبت خسته نگردد در روز قیامت در نزد خودم قرار خواهد گرفت، بعد از آن حضرت فرمود
قائم ما هر گاه قیام نماید تحت تبعیت احدی نخواهد بود و برای این است که تولد او بر مردم 

  . گردد ماند و وجود مقدس ایشان از انظار غایب می مخفی می
  :و در روایت دیگر

َدثنا علي بن أحمد بن موسی الدقاق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن هارون حَ َ َُ ََ َ ْ َُ ُ ُ ُْ ْ ُْ َّ َّ َ ََّّ َ ََ َ َْ َّ ََ َ َُّ ُ َ ُِّ
ُ

ِ
َ

ِ
ِالصوفي قال حدثنا أبو تراب عبد الله بن موسی الرویاني قال حدثنا عبد العظیم بن عبد  ْ ْ َْ َ َُ ُ ُْ ْ ُ ُّ

ِ ِ َِ ْ َ َّ َُ َّ ُ ََّ ََ َ ََ ََ َُّ ُُّّ ََ ِ ٍ
ُ َ

ِ
ِالله
َ بن علي بن الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع الحسني قال َّ َ ُّ ِّ ِِّ َ َ ََ َ ْ َْ ْ ْ

ٍ ِ
َ

ِ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َِ

ِدخلت علی سیدي محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َِّ ُ َ َْ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ِّْ ِِّ َِ َ َِ ِ َِّ َ َّ َُ ُ ُ

ِ
َ ْ َ ُ َ َ

ِبن علي بن أبي طال
َ

ِ
َ

ِ ِ
ْ ِّْ ِ ِب ع و أنا أرید أن أسأله عن القائم أ هو المهدي أو غیرهُ فابتدأني َ ِ

َ َ َ َ َ ُ ََ َُ ْ َ ُ ْ َ ْ َُّ ِ ْ َ ْْ ْ ََ ُ ِ
َ

ِ
َ ُْ َ

ِ
َ

ٍ
ِفقال لي یا أبا القاسم إن القائم منا هو المهدي الذي یجب أن ینتظر في غیبته و یطاع في  ِ َِ َ ُ َ ُ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّْ ََّ َُ َ

ِ ِ ِ
َّ ْ ْ ُّْ ِ ْ َ َ َ َ َ

ِ ِ
َ ِ

َ َ

ُظهورهِ و ه َ
ِ
ُ ْو الثالث من ولدي و الذي بعث محمدا ص بالنبوة و خصنا بالإمامة إنه لو ُ َّ ََ ْ َّ ُْ َّ

ِ ِِ َ َ ُ ْ
ِ ِ
َ َُّّ ََ َ َ َ ُِ ُِ ً َّ َ َُ ِ ِ ِ

َّ

ًلم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول الله ذلك الیوم حتی یخرج فیه فیملأ الأرض قسطا  َ َْ ِ ِ
َ َْ َ ْ ْ َّ َ َّ ََ َ َْ َ َ َ ِْ َِ ُُ ْ َ َ َ َ ََّ َ ٌْ َّ ِْ ِ

َ ٌ ُّ
ِ

ْ َ َ ْ
ْو عد َ َلا کما ملئت جورا و ظلما و إن الله تبارك و تعالی لیصلح له أمرهُ في لیلة کما َ ََ َ َ َ َ

ٍ
َ َ َ َ َ َّ ْ ًْ ُ َِ َ ْ َُ ُ ُ َِ ِْ َ ََ َ ََ َّ

ِ
ً ُ ً ْ ْ َ

َأصلح أمر کلیمه موسی ع إذ ذهب لیقتبس لأهله نارا فرجع و هو رسول نبي ثم قال ع  ٌ ََ َّ ُ ٌَّ ِ ِ ِ
َ َُ َ ََ َ ُ ْ ََ َْ َ َ ًَ

ِ ِِ ِ
َ
ِ َِ َ

ْ َ َ ْ ُ ِْ
َ َ ََ
أفضل أ
َ َُ َ َعمال شیعتنا انتظار الفرجْ َ ْ ُ َ ِ ِ ِ

ْ َ َ ِ َ
ْ «  

کمال الدین و تمام النعمه باب ما روی عن ابی جعفر الثانی محمد بن علی فی النص (
  )Eعلی القائم و غیبته و انه الثانی عشر من الائمه

برا ابوجعفر محمد بن علی علیهما السلام وارد شدم که از :  گفتBحضرت عبدالعظیم
  .که آیا مهدی همان است پرسش کنم» قائم«آن حضرت راجع به 

: و گفت: که من موضوع سوال را مطرح کنم، آن بزرگوار خود آغاز سخن فرمود قبل از آن
است که واجب است انتظار او در » مهدی«بدرستی که قائم از خاندان ما همان ! ای ابوالقاسم

  . تغیبتش و اطاعت گردد در ظهورش وی سومین فرزند از اولاد من اس
 را براستی برانگیخت و ما را به امانت مخصوص گردانید 6سوگند به خدایی که محمد

اگر از دنیا نماند مگر یک روز خداوند آن روز را چنان طول خواهد داد که تا مهدی از پردۀ 
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و زمین را از عدل و داد پر کند همان طور که از جور و ستم پر شده باشد، . غیبت بیرون گردد
ور ولی عصر را یک شبه اصلاح خواهد کرد به همان طوری که امر موسی بن عمران خداوند ام

را در هنگامی که رفت از کوه آتش بیاورد اصلاح فرمود و او را به اهلش برگردانید در حالی که 
  . پیغمبر بود

  . بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است: و در پایان حدیث فرمود
   Bعظیممعاد و نماز حضرت عبدال

یاح فتثیر سحابا فسقناهُ إلی بلد میت فأحیینا به الأرض بعد « َوالله الذي أرسل الر ْ َ َ ًَ ْ َْ ْ َ َ َّ َّ
ِ ِ
َ َْ َ ََ َ َ َ

ٍ َ ٍ ِ
ْ ُ َ َُ ِِّ ُِ َ َ َ ُ

ُموتها کذلك النشور ُ َُّ ِ
َ َ َ ِ ْ   )٩سوره فاطر آیۀ  (»َ

فرستیم و   میآن ابر را ما به دیار مرده. که بادها را بفرستد تا ابرها را برانگیزد و خداست آن«
  ».به بارانش زمین را زنده گردانیم، حشر و نشر مردگان هم به قیامت همین گونه است

پس خداوند در قرآن کریم در آیات متعددی از جمله آیۀ فوق در نشان دادن چگونگی 
آورند، پس در مکانی  کند و ابرها را گرد می  پیدا می کند که جریان قیامت اشاره به بادهایی می

شود که قیامت هم به  کند پس متذکر می کرده و زمین مرده را زنده می بارانی را نازل خاص
  . همین صورت است

نگرد و فقط به جزئیات توجه  اگر انسانی که اهل بصیرت نیست وجهان را در کلیات نمی
ابر همان داند از وزیدن باد، فقط همان باد و از تراکم  دارد و با دو باران و ابر را از هم جدا می

های مرده  بیند ولی انسان با بصیرت به اشارت قرآن کریم از وزش تندباد حیات زمین ابر را می
نگرد که این وزش باد زمینۀ حرکت زمین به  بیند از تراکم ابرهای حیات و احیاء را می را می

ها  سوی حیات است و همین ارسال ریاح و تراکم ابرهاست که منجر به نزول باران و همین
ها خواهد شد،  ها و بالاخره حرکت جوهری و زنده شدن آن جایی آن ها جابه عامل حرکت دانه

اگر چه در وهلۀ نخست شما شاهد تندباد خزانی بودید که شیرازۀ گیاهی خشک را از هم 
ها و تمام اجزایش در پهنۀ زمینی مرده پراکنده ساخت و  گسست و آن را پراکنده کرد و دانه

شود که از سوی دیگر دنیا و  ود آن را بر جای نگذاشت ولی مرور زمان عامل میآثاری از وج
حرکت داده، متراکم کرده ها دورتر از این صحرا بادی دیگر بخارات آب را از سطح دریا  سنگ

آورد پس در این منزل با توجه به عوامل طبیعی خاص همان آب را به  و به سوی این منزل می
آمیزد کلمۀ  سازد و گل با دانه در می آورد و با خاک عجین می فرود میصورت قطراتی بر زمین 



  133  خصائص العظمیه

 

آغازد و اسم حی در آن  رسد و دانه میت حرکتی جوهری را می فاطر در وجود دانه به فعلیت می
ای که تا زمانی میت بود، زنده شده و  رود پس منطقه به فعلیت رسیده و سوی تکامل پیش می

 اگر چه تندباد خزان اسم ممیت الهی را در آنجا متجلی ساخت شود، اسم حی در آن ظاهر می
ولی خود مبشر باد ربیع و طراوت دیگر از اسم محی بود خداوند در آیۀ فوق الذکر از سورۀ 

یعنی تندباد مرگ شما را . گیرد فرماید حشر شما هم به همین گونه صورت می مبارکۀ فاطر می
های شما  کند و بدن رسد اسم ممیت الهی جلوه می میدر بر خواهد گرفت و خزان عمرتان فرا 

گیاه خشکی که تن به طوفان شوند و خشک و چون شیرازۀ  بعد از آنی که حی بودن مرده می
شود ولی همین مبشر ربیع دیگریست، تا زمان خاصی  داده پوسیده از هم گسسته و نابود می

ن مرده شروع به وزیدن کند و که بادهای مبشر و حاکی از اسم محی الهی بر این سرزمی
های زنده کنند فرود آید و زمین مرده دوباره با اسم فاطر و محی در آمیزد و انسان مرده  باران

  . زنده شود
کند، وقتی که تندباد مرگ انسان را فرا  در ای آیه اشاره به زنده شدن دوبارۀ انسان می

ه در کالبد مثالی خود در عالم مثال شود، نفس ناطق گیرد و بدن انسان به میت تبدیل می می
دهد ولی از آنجا که دنیا مزرعۀ  باشد، و حرکت جوهری خود را به روال قبل انجام می می

آخرت است، در آن دنیا حرکت، حرکتی اختیاری نیست بلکه حرکتی قهری است و انسان در 
های خوب   خصلتکند اگر با همان جهت و همان گونه که وارد برزخ شده شروع به تکامل می

ها رو به تکامل وجودی گذاشته و رفته رفته آن وجود شریف را غرق  وارد شده، همین خصلت
کنند و اگر با خصالی بد وارد شده همین خصال رفته  تر می تر و افزون در لذات معنوی افزون

لارم روحی فراوانی را بیش ل تر بر آن خسران دیدگان تحمی تر و بیش رفته تشدید شده و آ
کند، اگر انسان وارد در این وادی در جهت صراط المستقیم و انسان کامل باشد، تمام  می

منش و خویش در راستای وی باشد و راهش به سوی خدا و برای خدا باشد همین طور به این 
تر و  تر و نورانی تر و مقرب ارتقای روحی و حالت تقویت آن افزوده شده و رفته رفته مقرب

شود تا به حدی که مقرب انسان کامل شده و به مقام قرب ذات اقدس اله وارد  تر می نورانی
 روحی له الفداء که ارکانش، منطبق با Bپس انسان سالکی چون حضرت عبدالعظیم. گردد

ارکان ولی الله اعظم است و اسم ولی در او جلوه کرده و تمام زوایای وجودش منور به اسماء 
تری  شود، رفته رفته این اسماء در وی تجلی فزون  وارد میالهی است وقتی به نشئۀ برزخ
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شود که انوار وجودش تمام  تر و مقرب ذات اقدس اله می یابد و تقربش به انسان کامل بیش می
کند و  که حرکتی عاشقانه را به سوی معبود آغاز می بخشد، کما این وجود را روشنی می

کند آنچه درک  رسد بدانجا که باید برسد و درک می رساند، و می معراجی معنوی را به اتمام می
اند و  های وارسته بسیاری از مراتب وجودی را در همین دنیا طی کرده کند، این انسان می

که بمیرند و در  اند قبل از آن ها در همین دنیا صورت گرفته، در همین دنیا مرده بسیاری از جذبه
های  د، در نمازشان همواره سیر معراج کرده و مرتبهاند بدانجا که باید برسن همین دنیا رسیده

اند هیچ نمازشان مانند نماز پیشینیان نیست و هیچ عبادتشان نظیر  مختلف را طی نموده
  . یکی پس از دیگری سیر کردندعبادت قبلی، سیر وجودی و عوالم مختلف را 

ء الهی عبودیت را به اسم اعظم الهی وارد وادی حمد شدند و به واسطۀ استعانت از اسما
در خود گسترش دادند و عبد صالح خدا شدند که غیر از او هیچ کس را ندیده و از هیچ کس 

کند و صراطشان  اند فقط او در راستای وجودیشان و محور حرکتشان جلوه می استعانت نگرفته
هی صراط مستقیم است به دنبال انسان کامل و محو در وجود انسان کامل کسانی که نعمت ال

ها کامل و انسان به سرانجام وجودی رسیده پس به مدد  ها تمام شده و دین به واسطۀ آن بر آن
عبودیت خدا وارد عالم هدایت شده و مرتبۀ خود که مستغرق انوار نعمت هستند و مرتبۀ 

بیند مرتبۀ وجودی خویش را و مرتبۀ وجودی  بیند، می کسانی که مغضوب هستند و ضالین می
کنند و در راه  ز وادی هدایت خارجند و با سرعت و شوق به سوی جهنم حمله میکسانی که ا

ًماندگانی را که دائما بین مسیر و وادی هدایت و ضلالت در حرکت و رفت و آمدند گاهی در 

ها رحم کند که در آن لحظه در  این وادی، گاهی در آن وادی، تا امر خدا فرا رسد که خدا به آن
که اگر در این مرتبه نبود در  بیند و این  پس سالک کامل مرتبۀ خود را میوادی ضلالت نباشند

شود و با استعانت از اسم اعظم الهی که فیضیات  ای بود پس شاکر و حامد الهی می چه مرتبه
خدا یکی است و وارد وادی توحید : گوید رحمانیت و رحیمیت در تحت ظل اوست می

َکند الله أح شود و شهود می می َ ُ ٌد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا أحد پس َّ ُ ْ ْ ُ ٌَ َ ً ُ ُ َُ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َْ َ ِ َ َّ َّ

و آنچه به او داده و عمل قلیل خود را پس شرمنده شده وارد وادی شرم نگرد  مرتبه خود را می
کند پس ناچیزی خود  و عظمت الهی بر او جلوه میگیرد  پس جلوات الهی وی را می. شود می

شود پس  و وارد عالم عظمت می» سبحان ربی العظیم و بحمده«بیند و عظمت الهی را  را می
شود پس خداوند جلوه اعلی خود را به  بیند و شرمندگی افزون می دوباره ناچیزی خود را می
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 شود و وارد وادی سجده می» سمع الله لمن حمده«گوید  ًدهد، سالک وجودا می وی نشان می
بیند و صفت اعلی  د و در وادی سجده باز سالک مرتبه خویش میشو و در وادی سجده می
بیند باز از آنچه که مرتبه پیدا کرده خدا بسیار بالاتر از آن است  کند و می الهی بر وی جلوه می

ای با  های حمد و عبودیت و هدایت و توحید و عظمت و سجود را به گونه پس دوباره وادی
شود در  پیماید تا وارد وادی تشهد می تر می جایگاهی مقربتر و با مقامی والاتر در  بصیرت

وادی مقرب به درگاه الهی نزدیک مرحله قرب اما اینجا و این وادی، وادی و عالم خاصی 
  . است

  مراهیـظلمات است بترس از خطر گ  همرهی خضر مکن طی این مرحله بی
عالمی است که بدون انسان توان وارد این وادی شد، این وادی،  با قرب به انسان کامل می

توان به آن رفت، عالم شهود و تشهد است پس سالک با تقرب و اقتدا به انسان  کامل نمی
ًاشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الهم صلی علی محمد : گوید کامل می

شود،  لام میو آل محمد پس با شهادت در مسیر سیر، شهید شدن و شهود کردن وارد عالم س
در اینجا سالک تعیین وجودی و ذاتی ندارد، در این وادی مقرب انسان کامل است، پس سلام 

 و سپس 6کند برای نقطۀ خال اسماء الهی محمد و ارتقاء بیشتر میکند و طلب سلام  می
کند و  های صالح و عبدالرحمن می سلام بر انسان کامل و مقربین وی یعنی خود و تمام انسان

تر هستند و سلام خدا و فنای در این عالم را   به کسانی که در آن مراتب وجودی و پایینسپس
  . کند برای همه آرزو می

ِألا بذکر یابد، آرام، آرام،  شود و آرامش و سکینه می در اینجا رود خروشان به دریا وارد می
ْ
ِ ِ
َ َ

ُالله تطمئن القلوب ُ ْ َُّ ُّ ِ َ
ْ َ

ن سیری را پیشۀ خود ساخته و تمام  پس انسان سالک در هر نمازی چنیِ
کند و در نشئۀ دیگر با تقرب به ذات انسان کامل  مراتب برزخی خود را در همین دنیا طی می

در همین دنیا . شود شود و همواره به جلوات و نورانیت آن اضافه می به مقام قرب الله وارد می
و طوبی لهم و خوشا . اند ان شدههمۀ مراتب وجود و اسماء را طی کرده و ولی خدا در همۀ ارک

  . به حال آنان که در این جهت قرار گیرند
کند و متناسب  ها حرکت وجودی خود را شروع می ها، جسم مادی آن و اما جسم مادی آن

کند و  با حرکت نفس ناطقه در برزخ و حرکت جوهری خاص در این دنیا شروع به حرکت می
عود است با انشائات نفس ناطقه متناسب به مراتب نفس یابد و در معاد که یوم مو ارتقاء می
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کند که همان جسم  شود یعنی جسمی حشر می ناطقه به شکل خاص نفس ناطقه مبدل می
ًاست که قبلا بود و همان هم نیست بلکه متکامل شده چون نفس ناطقه کامل شده و مواد هم 

  . تر شده است پس بدن جسمانی همان هست و همان نیست کامل
دنی متناسب با نفس ناطقه کامل شده که توان ادراک لذاتی را دارد که این بدن فعلی ب

ای توان آن را ندارد و یا بالعکس توان ادراک عذاباتی را دارد که این بدن  حتی به اندازۀ ذره
ای از آن را ندارد و اما بدن صالحین از حیث زیبایی در منتهی درجۀ زیبایی  فعلی به اندازۀ ذره

ت چرا که نفس ناطقه در منتهی درجۀ وجودیست، زیبایی یوسف، زبان داوودی، چشمان اس
محمدی، خلاصه هر چه خوبان دارند تو یکجا داری و مسرور از این نعم الهی و طائر در 
نعمات الهی، ولی وای به حال بدکرداران و کسانی که راهشان در صراط قرار ندارد و همین 

تر و  تر و بعدشان از خداوند بیش تر و بیش شان از انسان کامل بیشطور در برزخ فاصله وجودی
کند و  ها شروع به زدوده کردن آثار الهی از وجودشان می و این فاصله گرفتن. شود تر می بیش

و هر خوی بدشان ظلمتی را در . شود ترین می تر و تاریک تر و ظلمانی وجودشان ظلمانی
ته بدتر خواهد شد و بدنشان هم در این دنیا در حرکت کند که رفته رف وجودشان انشاء می
ای  شود، و چهره کند و در معاد متناسب با نفس ناطقه ظلمانیشان انشاء می جوهری شرکت می

ها زیباتر است،  آفریند، که بنا به احادیث وارده چهرۀ حیوانات از آن بس مهیب و ترسناک می
ُیعرف «هاست   از خلق و خوی بد آنکه ناشی... خوی سگ، دندان گرگ، بدن خوک و  َ ْ

ِالمجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصي والأقدام
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اند،  هایی دردناک که با اعمال خود دنیا برای خود به وجود آورده توانایی تحمل عذاب
 قرار ده و ما را با آمرزش خود از دنیا ببر نه معاد Bن معاد عبدالعظیممعاد ما را چو! پروردگارا

  . ضالین و مغضوبین آمین رب العالمین
  
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

  


